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1 3۵ ۲ 
شاهنامة لیم“ 7 اهنا بختارر خانی * و 
4 


قدسی " تَامْنلامةٌ نادری * شاهنامة: اعسی * 
شاهنامة شاعام ۰ 
قصة يرست و زلیضا را نیز شماره ای از شعرای 
ایران بعد از فربويي بنظم کشیده اند " مانند 
فوسف وزل‌های جام ( ترن نیم )؛ و ناظم 
هوانی (قرن یا زبهم.] و شرکت (قرن .سیزدهم )ی 
با اینمه متتبعین" و مقلدین هنرز: کسی در 
سخن پردازی بيايةٌ استاد نرسیده ر گرئی شبنامه 


سرائی با فردرسیش ,طرنی شررغ و یفام از خلمم 





هه اسا 


* 








ve 

اخلاقي سررده * ر ستنان تغز در پند. و عبرت 
ر رموز نمیصت. گفعه است ۰ مخصوماً آنجا که 
دسلا کت پہاوانی " یا کفته شدین حعمرانی > 
ر یا وران عق کیب مر ایی زا 
بهایان ‏ میبرد * «انلب نتیجههای موثر او عبرت 
آمیز گرفته " ر (بیاتی دلنشیس میسراین " مانند 
اہن یات 

اتبا ! ,چه بدمرار بدگوفری 

3 خرد بروزانی و خرد بشکری, م 

نگه کن * کجا [فریدرن_ گرد“ 

که ازبییثر مطاف س ابره“ 

برنت " او جہان دیگریرا سرد 

بجز حسرت ,از دهر چیزی نبرد 

رجینیم یکر که و مه همه 
تر خواهی شبان باش ر خواهی رمه 


عد زیامی, از شعرای اهرافی و بون هند 
شاهنامه ساختنه " مانند شاهنامة طغاق ؛ 





1 

فردرسي با اینکه از یکطرف داستانبای دراز 

کہ معنای آنہا ریم نزدیک ست سروده " و عبارتهای 
مر آورد* " بو از طرفي نیز آنچه منکن است 
علمات قربي کمتر کار برده اا ایا در نم 7 سن 
و ترئیب معانی تدرت و مبارت بر اداد " ز 
اشعارش "همه جا روان و دارای نبایست. سباست 
و استعگام] است * مخصرماً بعضی از تستبای آن 
ناس بزرگ " مانند و اشماز آناز شاهنامع ۲ ر ایت 
دزم رستم و سراب ود تسد سیارش " ر ببژن و منیزه " 
و جنگای اران ر توران * از داستالبای هجر 
تازیان * ز 8 0 الژّان ؛ ر امثال 
آنبا مینمایاند که این | شامر در ا پاي 
بلند رصقام بس ارجند داشته * ار بيجت 
E SOPE‏ شناسان" باستادین: او :مق ند ۲ 
ر نریسندن بزری ما شیر؛ اوارا زو اند 
غرد وسي “ براسطۂ وقوفی که برح ر اخبار و آیات 
د(شته اشعار لطیف مثتمل ار متضسي معانی 





بسی رٹم بردم درین سال سی 
عجم زنده. کردم بدین پارسۍ 
نمیرم" از این پس که من زنده‌ام 
که تختم سخن را پراگفده‌ام 


۰ شاهنامء خردوسی مشتمل بر شصت هزار 
بیت برده است ۰" چنانکه خود گفته : 


بسی سال اندر سرای سپن 
چنین رنم بردم بامید گنم 
ز ابیات را درره سی هزار 


مر آن جمله در شییر؛ کرزار 


ولی عد؛ اشعار نسخه‌های مختلف؛ شاهنامه که 


در دست است از ۴۸ تا ۱ب هزار بیت ر 


بیشتر است ۰ 


عمد 


محتریات اشعار شاهنامة حکایات شاهان. 


وہ ایرباریاں " ر رزم جنگ‌آرران ر پپلرانان ‏ است " | 

و جمله ی E‏ ما۳ 

ترین؛ دزن رز‌ي ر داستاني در زبان فار است ۴ 
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5 . از 
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1 ۲۶۳۶۳ 
خردومی را یاد کرد * و از رفتار خرد پشیمان شد 
ر در کل ا مافایت بر امد رل تا پیام ار 
بطرس رسید. شاعر بزرگ ایران بسال ۴۱۲ یا ۴۱۹ 
از این سرابی ۳ گذشنه " در خانة خود بخاک 
سپرده شده بوه ۰ 
فردرسی از این خدمت بزرگ که بزبان ر 
داستان رر ملیت ر (دبیات ایران گرد" نام نیش 
جاوددانی گشت " و اشعارش زبانزد ماش ور عام 
گردید "و سخنش پدلبا نشست " ر سرمشق 
سخنوران شی " ر خرد بلطافت ر استحکام: ر تاثیر 
نظم خو بی ابرده و اینگرنه بخویشتی بالیده است:" 
هر آنکس که دارد هش و رای و دین 
پش از مرگ " بر من ,کند آفرین 
بناهای. آباد گردد خراب 
ز باران و از تسابش" آنتاب 3 
ی از کی بل 
7 زد و بر تیاب کرده 


کا 





۲ rrp] 
گرینه بیست هزار درم برد " بدیگران بخشید‎ 
ر شاه و :عجش اورا روک شمرد ۱ رر کک ب‎ 
در هجای سلطان سروه * و ایں هجا بجا بمانة :ا‎ 
رفت حفس مصره " و در زمانه باه‎ 
جز این ضسانه که نعناخت تدر فرد وسن‎ 
فردرسی چرن" خشم شلطان را میدانستی بعد‎ 
از ایں قضیه“ شبانه از غزئین فرار" ر بقرلر‎ 
به پهرٍب رسید ر در آنجا اشن : ماه‎ n چار‎ " 
اسيل راق یز ازرقي شاعر " پنبان,‎ bl در‎ 
* کردیه ؛# تهس رر بط رنباد ر شاهذامه بگرفت‎ 
ر بطبزستان رسپار گشته نزه سپببد شهریار " از‎ 
آل بارنه کہ نسب [ئہا بساسانیان میرسید " رفت“‎ 
خراست رشاهنامه را نام ار نماید * ولی از‎ 8 
فردوسي را از مخاشت با ملس منع کرد " ر‎ 
هریه را از ار از خرید " آو فردرسی باز بطون‎ 
7 ۰ بر گشت‎ 





گفته اند معد در بازگشت از" سفر هندد 


2 


بزرگ اران 





] ۲-۰۲ ] 
ز هجرت شده پنم هشتاد بار 
, که گفتم من این امه شاهو ار 
و لادا ام مو کل" و ور برباز غزلین 
اہ نا می عر و تیب "مسامی خود را در 
پیش ان بادا عرفة آدارد ° ر بسیاری از اشعار 
شاهنامه معلم میسازه که محر ار درین کار 
( چنانه اشارت رفت ) ناتواني ر نعف پیری ر 
فعار وور بده ؟ انون بر خلا 9 فردوسی >" 
مر و پاداشی ایی وب سی بالق خرن اميد 
داشت " ترجبي شاښتة پدان نامۂ گرانبہا از 
طرفب محمرد تشد راو که مناسپ نام مر 
" با او رفتار نکره‌نه . 


دز علت این رنتار ناپسندید؛ سلطان رواب بسیاوسی 7 





بر سورت مشود شیر و فيم "شافنامم 13 
نشناخت ۰ و آنرا بکنار نبا * ر بپاداش آن. 
انعامي :داد که بنظر فردوسی بمراتب پش از 
ی پر E‏ رازه۲ ۱ 


تا اهراز برفت " در آن مرح امیر را مار لرل 
دیلمی برد " ر گرب یکی از دزباربان معرونب او 
ابر علی حسی موذی ٩‏ فردوسی ارا بتالیف قصة بوسف 
ر زلیخا تشریق کرده* و هرا شاعر طرسی آن قصه را 


, 


در همان تاریخ بنظر کشید, : 7 


تما پرسف ر زلیخا را نیز قبل از او دیگران بفارسی 
گفته بردند " که یکی از آنبا ابرالموید بلخی بون * 
ر دیگری بختیاری لقب داشت ۰ 

فردوسی در مراجعت از دو خدرد ۳۸۹ 
بعضور خاک خانلنجان" از حوالیی اصفیان" موسوم به احمد 
س معت رسیده " ر از ار مپربانی دیده " ر یک 
نسخه از شاهنامه را بنام ار رشته ر تقدیم کرده است ۰ ۲ 

بعد از عودت بون مال خوه ار شنیدس آراز؛ 
شہرت سلطاں معمرد, غزنوی آخریں تألیف شاهنامه را 
همت گماشت ر آنرا در حدرد چبار مد هجری بانجام 


۰ 
رسانیه " چنانکه گوید ‏ . , 





4 حرش 
این تمت وزو ,تخود #تینمردفد پر که بعضی ار[ 
فردوسی آخود ام" برده است “ مائو یکی از دهفان , 
زادای ر ابردلف" ر عل آدیلم “ وحبی قتیب ر دیگران : 
" انسوس که ررزگر باین شاعر بزرگ " آخر بار ت 
ر " و دارای ار از دستش: برنت ر پیری ر پریشافی 
هر در برار زر آرر شد * ر اچار بخیال تحصیل پاداش 
اقتاد“ و خراسی شاهنامه را پیش پادشاهی برده 
صله و انعام یاب * چناعه گوید : " 
تبی‌دستی و سال ثیررگرفت 
درگرش ر در پای مں آهر گرفت 
بپیستم ایی نامه باست‌ان 
پسندیده: از نامة راستان 
که در ررز پیری مرا بر دهد 
بزرگی ر دنیا ر افسر دهد 
از اخبار چنین استنباط میشره که فردوسی بعد 
ازا ارلیی تالیف شاهناصه " که بمرجب بعضی ابیات 
کویا بسال ۴ پایان یافته باشد " سفری اختیار کرده 





1 و FT‏ 
۳۷۰ هجری بوده " موید ,این قرل آست که رې در 
"تسام آخریی شاهنامه " که بتصریم خردش دز ۴۰۶ 
بره " مدت کار و زحمت خود را که ترف سرردن 
آن شده بو" سی و یا سی رای سال گفقه است 7 
چنانه از ابیات ذیل پید ست : ٩‏ 
سی رنم بردم در این سال سی 
عجم زززندہ کردم بدین پارسی 
سی و پنم سال از سرای سپنم 
بسی رن بردم ‏ بامید گنج 
ميتو ان گفت تصد_فردرسی در نظم شاهنامه بر 
افراشتن کلم سخس فارسی " و نموسی شوه ر عظست 
گذشنه اران“ و ذکر شاهان ر دلیران ین سامان بوده 
(ست ۰ ری در ارال هال ززخراسته داشت ر 
ررزکار براحت میگذرانید " ر بسرق فقر ر احتیاج شعر 
رت را 
می شناخت؛ گذشته ازین محرک معنری " شمارا 
ای از دانشرزان ر بزرگن ایران * استاد را در انجام 


1 ۲۰:۱۸ 
باحیاء ر تو ماثر نیایں خود برخاسته " و از 
پیی "جع و تدریں .داستان پیشیں ر تاریم. دیرب 
بر آمدنه ", کویا گذشته از شاهان سامانی اولیس حکمران 
ایرانی که بغراهم« آوزس ار ترجه ر تالیف داستان 
اران اهتمام کرد“ ابرمنصرر محمد بن عبدالرزاق 
طوسی برد * که در عصر سامائیان حرمت طوس داشت * 
ار از اراسط قرن چبارم چپار نفر از برگزیدگان, طومی 
را برگماشت تا داستان گذشتۂ ایراں را بر نارسی 
بنویسنن* و ناچار از مأخف‌های مهم ایس شاهامة مور 
همان " خداینامک " ترجمةً ابن‌المقفع برد ٠‏ 
در همیس ارقات یا پیشتر* عده‌ای از فضلاء ر 
نیز * نظاً ر تشر" بنرشتی شاهنامه (قدام نموده 
بودنه " مانفه مسعردی مروزی “ ر ابرالیژید بلخی + 
و ابر علی بای * و دقیقی ؛ افسرس که ایں فرشتہ ها 
ر ابیات " بجز اشعار دقیقی * از بیس رنته : 
*بنا یقعویی, (ییاتی در شاا“ و دیل رای 
شررع , فردوسی بنظم ر تاليف شاهنامه در حدر 
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1 ۱۹۷ ] 
مضاسنشی ر ساسانی به ثبت ر قبط رتایع اهتعام 
داشته اند " ر داستان های ایران " در ررزهای 
جشن ر اعیاد عسرمی" در حضور شاهان خوانده میشده ؛ 
با اينه غلبة اعراب یی از آنار و کتب باستان 


را از میان برد " باز در عد فردرسی حکایت روزگار 
دیریس ایران از خاطر مردم محر نشد نامه فان 
از داستان ر تراریخ. قدیم هنرز باقی برد " از 
آنجمله میتوان کتاپ ۰ خداینامک › را نامید که 

تاريغ ر داستان شاهان ایران برد“ ر ابس مقفع 
آن‌را از موی بعربی ترجه کرده بود " ر بعکم قرالن 
آن داستان در زما ان فردومي وجرد داشت ۰ همچنین 
کتاب " ارنامسک دشر ہابکاں “ ' یاد گر زریران ؛ 
که آنرا شاه نامه گشقاسپ سپ ھم گقتم انه * در دشت 


ا 
| چلال اني هم ھر بانیست 


.3% 
چون فضت ملی ابا 4[ افریان ر مغاران 
مور سامانیان دم شه تاریخبایی فرامش شده. 


باز ب ار [من * راق از مۇبدان 2 سین 


3 





فردرسی 

ابرالقاسم فردیسی : مابیسی سیصد و, بیست ر 
سیخ ر سی فچري .در فریغ ‏ "بازر  "‏ طایزان) 
رالات مرس ".نود آیافته ؛ , از اروزار جواثت ,از 
اطلاعی نداریم * تنبا از گفتةٌ صاحب " چارمقاله؛ 
که در حدرد سال پانص ر پنجاه تاليف یانته 
معلرم میشرد وی از دهقانان برده " یعنی ,ضياع ر 
ر عقار داشته * و امور زندگیش رر براه بوده است : 
از مهارت استاه در نون عم و ادب " و حاط 
ار بر :اخبار ر آیات, ر قصص ر حکایات " مستفاد. 
میشرد که ری از ایام جوانی در سلک. معب 
ارباپ نضل و ادب رر زر« گذزانیده " و با دانشمندان 
زمان" خود آمیزش داشته ر ذهن خد را برای 
تیالیف بزرکثری داشا نمی پرررش میداده (ست ۰ 

"پرشیده نیست که داستان‌سرائی ر تاریخ 
ننویسی در ایران از قدیم معمولآبوده 09 

24 








[ ۱۹۰ ] 
تومیف بخربی بر آمده " و کلمات مناسب را با 


معانیی نازگ سازش داده است ۰ 

در مطالمة دیران این شاعر معلرم میگردد ری 
الفتی " مخصرص با طبیعت و باغ ر بستان ر گہا 
و درختان و نوای مرغان داشته* و اشعار دلعش 
در ومف آنا سررده است " و کمتر دیوان نایی تران 
یانت که این اندازه نام می وکا ر مرشان 
در آن آمده. باش 

(شعار منرچهری الثر ف انيز و تقاط [میز 
(ست > ر خواندن زا شادی و طرب "مییخشد ۰ 

منوچهری گذشته از مبارت در شعر * از علرم 
هم یی خبر رد رور در یکی از تماجح 
خود میگوبد بعلرم دین ر طب و نعر آشفائی 
داشته اسست ۰ دیوان اشعازش اکفرن " دارای 
حدود سه هزار بیت استت و" آن از قدیم معرزت * 
بوده ات “ ونا ملوچبری و ار هد وی 
e‏ 2 





۲ 
قبل از سال چار صه و بیست ر شش * که مسعود 
بگرا, رفت * منوچهری در غزنه برده " ر بخدمنی 
آن سلطان پیوسته " بہر صررت مذوچهری را میتران 
نامر اعروت دریار: مسعود, شمرد * زیرا . غلب تباید 
ار در مدح آن بادشاه ر رزراء ر امرای ار 
میباش ؛ از سض منوچمری پیداست, که وی 
(شعار متقدمین " خامه سخن سرایان تازی " را 
0 خرانده و نسبت بدان انسی ۳ نموده * 
Ca,‏ یت یه E Ls U‏ رای 
گذشته ر معامر اهران اررعرب را در ديرا خود 
آورده ‏ و از امضامیس آثبا نقل کرده " مخصرصاً 
قصایدی در مذ عنصری سررده پږ اورا ستاو 
خود خوانده است ۰ این شار ڑا لفت مرب تبحور 
داشته“ هی لغت های غریب ر ترکیب های ناد 

عربی هم استعمال کرده اپست « 
میوهیری: انب تایه ره راب 
طبیعت ر تغزل شررع کرده * ر غالبا از مید 





۱٩۳ [‏ ] 
وطراط و دیگران ار ر(پاستیده اند ؛ افرخی * گذشته 
از شامری * فر عررض ر نقدالشعر آستاد بو" 


ر کتابی رین علم باسم " ترجمانالبلاة " تاليف 
1 


4 


نمرله " وم آن بررر زمان از میان رفته است 
وا ی وی جر مت از جت وانه 


نرشته اند ۰ 


منوچسری ۱ 
ابوالنجم احت منرچھری از دامفان برد“ تخلص 
خود ,را از نام نخستین ممدرح خود ۾ مذرجیر بن 
تابوس گرفته" ضی تذکرہ نومان اورا * شت گل“ 
نامیده اند ؛ 1 ا ابتدای ترقیی منرچهری در 
وای مسو بوالمفمل (ست اورا از شعرای دربار 
وی شنرد ۰ زیرا درمیان اشعار ار امی از 


محبرد دید« یمین ا r‏ 





() مقصید فلکالمعالی مثوچیر بن قابیی ‏ 
پنجنین حکموان زیاری ات : ِ 
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فرخی قسمت عمد؛ اوی خرد را در دربار غزنوی 
سروده ؟ سلطان :معود ر پیرانش ۰ ابر احس * محس 
رسعن ر برادش ابر مرس لاور 
و(رزراه و ,ندمای ‏ آنبا را .مد کرده ۷ 
نرمی. نیز مانند. ری غالب تمالد ,ار 
مدایم خرد را پارمای بدایع طبيعت شررع کرده 
3 تغزل قدرت نشان داده است : 
برای تن میتوان تصیده‌ای را که باوصافی 
ابر شرع میکند متذکر شد" که در عبارت 
ر تفبیات آن مفت سض‌پردازین شامر هریدا 
است " و مطلع آن تصیده اينسك : 
برآسد نیلگرن ابری ز رری ثیلگرن دریا 
چو رای عاشقان گردان " چر طبع بیدلان شیدا ' 


دیران او بیفتر از نه هزار بیت است ر 
"از قصايد * غزليات قطعات ترجيع بند ر 





رباعیات را حاوی است : 


معامرین ر اخلانی فرخی * مانند عنصری " رید 





از معامرین عنصزی او: از شعرای دربار. محمو ‏ 
غزنوی یکی ۰ ابونظر "عبدالعزیز ‏ بی منصرر | مورزی 
متخلص بو عسجد‌ی برد که ار نیز قصایدی 
در مدح معمود ساخته " و انسیس چیز زیادی از آنبا 
ہما فرسیده است ۰ 
عسجدی غیر از مدیحه " اشعار دیگر سروده ' 
ر از قطعات معدردی که باتبیست پیدا است 
که وی در سخن قدرت داشته و در رمف و 
تشبیه ماهر برده " تصیده‌ای شیوا از ار در مدر 
تم( تهیت سمل آشد: کهبا معلم. ن و 
میکند : 
تا شاه خسرران سفر سوضنات کرد 
کردار خویش را علم ‏ معصزات کرد 
وفات او را چپار صد و سی ر در نشته الد 
که تصادف میکند با سال وفات سلطان سعود 
غزنوی # با اینکه دیرانی بار نسبت داده اند 
"که گویا سه هزار بیت داشته " اکنسون؟ جز 





{AKAT 

و فتوحات آنہا را شرح داده * ر الحق در اغلب آن 
قصاد داد سخ را داده؟ ر معانیی دقیق در قالب عبارت 
نعز ر رران آورده * و علماتش باحس (نسجام ادا شده: 

توان گت پیش از عنصری " تصیده سرای معررفی 
که با ار برابری تراند نیامده برد“ مگر رردکی که 
ری را سبقت فضل ر کمال برد " و عنصری خود 
بفضل ر برتریی او اقرار داشت ` 

عنسری قار غزل نیز استادی بار برده" گرچه در 
آن فن سبقتت ررد کی را تصدیق کرو است * دلوان 
سالد علسری:یاقی سسی و گفته اند در امل سی هزاز 
بیت داشته ۰ 

عنصری * گذشته از قصائد ر غزلیات " در مشنوی 
نیز مپارت داشته " ر گویا تسف "رامق ر عنرا" را 
نخست ار بنظم کشیده " همچنین مثلوبای دیگر مانند : 
زح بت مرو خاک بر ار :شاد یی و 
"عین الحیات * بار نسبت داده اند « عنمری يسال 
چبار مد ر سی ر یک پدررد زندگانی, گفت : 
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ر چنانعه گفته اند پدرش . پيهة باززکانی: داشته " 
ار خود نیز بشغل پر اشتفال داشت تا در سفری 
دچار راهزنان شد و سرمایه اش از دست رفت؛ بعد 
از این راقعه در صدد تحصیل دانش بر آمد و اکسب 
هر تمر رر توت یانت .و سرنجام براسطة مر مر 
برادر کپتر لطان محمرد * بخدمت آن بادشاه رسید 
عنصری ررز بررز پیش ساطان نقرب جست تا لق 
ملک( شعرالی یافت * ر طرف ترجه و مورد احسان 
سلطان گشت * و. تمام شعرای دربار احقرام اورا واجب 
شمردنب" و روز بروز ‏ انشام رد موقیست:ار .افزود " "و 
مانثن رودکی جاه ر مال بسیار بم رسانین* ,چاه 
خاقانی گفته : 1 
شنیدم که از نقره زد دیگد ان 
ز زر ساخت آلت خوان " عنصری 
قسسی عمد اشعار عتصری قصایدر ارست که اغلب 
آنبا را در م شلطان. محمود غزنوی و برادر از امير 
نصر ر پسرش ساطان صعود گفته " ر اعمال ر ارساف 


0 
1 ۱۸۰ ]ی 

محمود بزیان ر ادبیات نارسی *" بیش از دیگر 
بادشاهان غزنوی ؛ خدمت کرد " ر شعراء ر ادباه 
را حرمت گذاشت " و بیج نیست که سخنگربان 
بزرگ ام توت و فرخی ر فردرقی او را منج 
کرده اند ؛ گریند قریب چهار صد تق از فضلاء ر 
شعراه در دربا ری گرد آسده بودند * گریا محمود 
جرد یز بیارسی شم +یسلخته زر در اشر یری جر 








دست داشته ؛ بعضی از اعقاب محم “ مانند سلطال 
مسعود " نیز طرفت ار شرا و ابا بردند " رلئ دران 
کار بپایۂ معمون نرسید: . 

اينک چند تن از بزرگترین شعرای دربا فز نوی 
را مقدمةٌ ر باختصار نام میبریم " تا پايا سخن را به 
بزرگترین آنا یعنی فرورسی برسافیم : 


عندری 
ابو القاسم حسن بن احمد عنصری * که گریا در 
حدودر سیص ر پنجاه تولك یات" املش از باخ بود* 


0 
,1 ®[ 
مانند بخارا ر سرقند و طبرستان و ری ر امنبان 
مراکز علم ر ادب ر محافل دانشمندان برد . 
مین ھم برد که تال عزنری #بکرشش 
ساطان معمود با عظمت سید“ دور رل ری 
, تازه برای علومر ادبیات گردیده" سخنن شناسانرا 
بدانجا راه آشّد ر شد باز گشی: 
ترتی امرای غزنری با شہرت البنگیین می از 
( مان سامانیان شروع شد“ بعد از آن کر سیگلگیین 
ب شام از با گرفت" ر در سیصد ر هفتاد ر چپار از 
جانب وم ہں منسور سامانی (مارت خراسان یافت * 
اققدإر غز نویان در دور؛ معمرد پسر سبکتگین برد که 
در" سالي سیصد و هشتاد ر هشت در غزنه جوس گرد" 
و تا ونانش که در چپار صد و بيست و یک اتفاق 
انتاد ساطت نموه ؛ محمرں استعداد نظامی داشت 
و در اندک مدت تویترین کمران رای گردید * 
و در هند فترحات کرد از معاین آنجا مانفدٍ سومنات 
وفیره خزاین بباورد : 
۰ 


e 
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"دورة غزنوی : عد فردوسي 
دورا عظمت غزنویان که با رر زار شبرت فرد وسی 
مقارن است " فضلء و علما لو زب داشته" که 
در علرم ر ادبیات استادان عصر بو اش دای 
جالی آئست که بہلاحظۂ (دبیات E.‏ فردرسی را 

معرر این عبد قرار دهیم ' زیرا فردوسی نخستیی سخن 

سرای بزرگی ایران است که بعد از استهلای عرب“ 
ر فرامرش شم افکار ر [تار ملی “ شاهنامه را که پیش, 
از ار دقیقی ر دیگران شروع کرده " بیایان رسائید ۰ 
و بدین راسطه داستان باستان را بخاطرها آررد ۰ 
تاریخ ررزگار گذشته را زنده کرد * چنانکه خود گریط؛ 
۳ ی رغ بردم در این سال سی 

عجم زنده کردم بدن پارسی 
درین عد علم ر ادب رراجی يافته " امراء ر رزراه که 
بعضی از نبا " مانند قابرس ر صاحب بن عبان خود 
نیز از دانشمندان بشمار مير فتند " فضلاه را تشویق 
ر حمایت میکردنه ؛ مناطق (تتدار ر پایتختهای آنا 


۶ 
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رزیر عبد الملک بن نرح ( ۳۵۰ - ۳۴۳۲) ز منصور ہن 
فرح ( ۰۳۹۷ ۳۵۰) * بوده " ر آثرا در حدود ۳۵۲ 
بعکم امیر مزسور بپارسی نغل کرده است ۰ کتای 
مزبور بنثر اده ر روانی‌است و شیر؛ نویسندگی 

" آن عصر را تیان میدش . 
دیگر از نوشته‌های فارسی منثرر عصر سامانی 
؛ ترجمة تفسیر طبری " است که نیز بامر منصرر 
ہن نوج ترسط نخبه‌ای از علنای ماررا:النبر 
بعیل آمده ۰ دیگر " کتاب (ابنیه عن حقايقالادربه * 
تسج ابر مضور مرنی .هرالی. لت ۰ ۶ در 
خود سد ر شض ر در هجری , تألیف يافته ,, 
ر آن در اسامی و خراص دراھای گرناگوں و 
معالجات قدیم است ۰ گذشته از اینباً کک نسخه 
خی در ترجمه ار تفر قران دافی,ماادی کف بعضی 
ازجسکیرفس. تصور مینک ال درو ام نے 


اى 





@ 
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بعک چه دارم ازیس پنجه شمرده تمام 
شمار نامع با صد هزار گونه وبال 
کی ی وزیا تخیر .و مرت 
غزفوی شعر سررده ر بدین جت درعداد شعرای 
سامانیان ر غزئریان محسوب است ؛ کسائی شاعری 
ترانا برده ر در ابدام تشبیبات کدرت داشته 
است " ر شعرای متأخرین طریقا اررا در تقببه 
ر غزل سرمشق خود قرار داده "اند : 
س شی آثنی عفری بوده است - رفات او 
در ار اخر قران چہارم اتفاق افتاد : 
۳ نثردورۂ سامانی 
نثر ارسي در عصر سامانیان مانند. نظم رو بتري 
ناد "و داانهمند(نی تألیغنی کردنه که تستی: از[ 
بط زمان از بین رفته ر قستی از آسیب مصرن 
مانده ؛ از جمل؛ آنا کتاب سودسند " ترجمة تاریغ 
طبزی “تست که مترج آن ابر علی مضمد بلع“ 
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یی اخلیار کرد پس ار را در زس رون 
داستان ایران حق سبقت ر EAE‏ 
ابو منصور مروزی * ابر منصرر عسار؛ 
مروزی از شعنرای ساماني ر غزنوی بوه" 
و در اثلب تذکرهها از ار نام برده شد که معلرم 
هيدان شبرتی_بسزا داشته * 
وفات ابر منصور از رری قراین در اواخر قرن 
چبارم با ارالل قرن پنجم اتفاق انتاده ا : 
کسائی مروزی عالی از اهل مرو برده 
ر در سنه سیمد و چیل ر یک متولد شده ؛ 
چنانکه خرد او گوید : 
بسیس ر چپل ر یک رسید نروبب سال ۽ 
چبارشنبه ؛ ر سه ررز باقی از شرا 
بیامدم بجبان تاچه گریم و چکنم 
سررد گزیم ر شادی کنم بنعمت ر مال 
کسالی از پیری ر فرسردگیی خود مکرر یاد 
کرده * ر تا پنجاه سالگی خرد را تصربم نموده اسع :ا 





یعنی" حد ود ۷م - ۳۰ هجری اتفاق انتاده باشد ؛ 
در شمار اشعاو شاهنامۂ دقیقی ررابت مختلف 
۶ 1 آنچه بعد از مرک ار بطرر تحقیقی 
موجره برده هزار بیت است " زیرا فرد رسی آنبا 
را عیناً در شاهنامة خرد آررده ر تصریم نموده 
که تمام گفت؛ٌ دتیقی همین برده است ؛ دتیقی 
در این هزار بیت از داستان کید بر طورر 
زرتشت سخن گفته ر باندازه‌ای زرتشت را سترده 
که احتمال قری میررد او خرد زرتشتی بوده باش * 
ر مرند این احتمال علاوه بر اشعار گشتاسب نامه 
دو پیات یل که از گفته های نز دتیقی است : 

۶ دقیقی چار خصلت بر گزید, 

بکیتی ‏ از همه خریی ر زشتی : 

لب یاتوترنگ و الا چنگ 

مین خر‌رنگ ‏ و دی زردهشتی 
دثیقی چمانچته شارت رنت ید رر 
برده * و سیاق نظم دتیقی همان است که استاد 


درا سامانی وده است“ ررژار شبرت ار مصادف 
پودعبا ررر سلطلحت . ودرو بهن. لوح رد لبم 
ہن منصور ۰ در مسقطالراس دقیقی اختلاف 
هبب تذکره‌نویسان .بعضی. بلغ ر.بعضی بضاز| 
ر برخی سمرفند گفته اند ۰ دقیقی نخست هداج 
فخرالدرله ابر مظفر" چغانی * از امزای چانیان 
با آل محتاج " برد" که در مارراءالښر حرشت 
داشتند ؛ غیر از قصایں و عدایم غزل نیز ساخته؛ 
ز سخنگویان بزرگ مانند عنصری ر فرخی سیک 
از نی و استقبال از او کرده اند . 
شہرٹ ایی شاعر عمده بواسلة شامنامة ار 
است که بامرزلوم.بی منصور؟ هین امیر چامانی * 
بنظم آن شررع نمرده " و .درین کار پیشرو کیم 
فره وسی بودهر(سعا د دقیی قسبتی . از انامه را 
بپایان نیاورده برد که در جوانی بدست یک 
غلام کفته شه * دور نیست که مر ناگبانیر 
شاعر در ارائل سلطنت امير فرح بن منصور 





داد ر بیشتر اشعار ار از نفرنر زبان عرب آزاد 
دیده میشوه - 93 
در شار اشعاز رودکی مبالغه کرده اند * ماحپ 
* لباب اللباب » گفته : اشعار ار مد دفتر بر آمده 
است " و شعری از رشیدی سرقندی آررده که 
در آن باب گوید : 
شعر ار را بر شمردم" سیزده ره صد هزار 
هم فزرن آید" اگر چر نانکه باید بشمری 
بر صورت ایس اخبار میرساند که استاد ررد کی 
شعر زیاد گفته است . 
انسرس که از اينه جز دیوانی باتی نمانده 
ر ا زیادی از آن دیوان صنسوب است 
بقطران تبریزی * وفات رودکی را سیصد. و بیست 
رنه (۳۲۹«) خبط کرده اند " که تقریباً درسال 
پیش از رفات ممدرح. ر حامی ار" نصر بن 
E‏ 7 
ابرمنصرر معد دقیقی آخریس شاعر. بز ری 


گفت و مبصگاه نزه امیر آمده چنگ بر گرقت"* 
ر این قصیده آغاز کرده ٹا آخر بخواند : 

بری جری مرلیان آید همی 

یاد یار مبریان آید همی 

ر بر دل امیر راه یافته اورا آنچنان بشرر 
ر طرب آررد که امیر بی:مرزه بسری بخارا 
e)‏ 

یکی از آثار میم رودکئ " نظم " کلیله ر دمله؛ 
برد که ال آنرا ا ایرانی “ ابن 2 
از بهلوی بعر نقل کرده بو" مس 3 
میان رفته * و ابیاتی از آن در کتاب " فرهنگ 
انیت کسی ر کا مشن + لصفة۱لمازک» 
ہما رسیده است " رردکی در مقانل این خرمن 
از شاه انعام دیده ر صله یافته ؛ ر بنابر بیتی 
که بعنصری نسبت داده شده چبل هزار درم 
فرش ۲ 


رردکی هم در لفظ ر هم در معنی تازگی لشان 
Inter, P.—19,‏ 
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شادمان زیسته است " و اگر قصة کرر برس او 
ی 
ار بیفتر ‏ در نظر جرد میکند * و معطرم میگردد 
چگرنه روشنالی درون تاریکی بررن را از میان 
چ است " از هنرهای بزرگی رزه‌کی که جل 
نوسندتان از آی سخس رانده اند " موسیقی شناسی 
و نضه سرائی ارست " چنانکه خود گرید : 
رودکی چنگ بر گرفت و فراخت 

باده انداز کر سرود اند اخت 





رودکی در خدمت شاهان سامانی شعر میسرود؛ 
ر آنا را بآواز میخواند " و بر چنگ می راخت ؛ 
در تاثیر آواز ر نفرق سخن او همین بس که چون 
نصر بن احمد سامانی در سفرهایی خود بخارا را 
فرامزش کرد * درباریان ری ". که آرززی دار 
ر دیار در دل داشتند " چر خود جرأت نکردند ؛ 
برردکی تسل جسته " . از او درخواست نمردند 
تا امیر,را. بعزیمت بخارا بر انگیزه " و شعری 





زمانه پندی آزاده را" داد مرا 
زمانه را چ ر بنگری همه پند اس 
بررز نیک کسان؛ گفت؛ غم مخور زار 
بسا کسا که بررز تر آرزر‌نه اس 
در این مضمرن اشعار بسیار از ار نقل شده *. 
وا میدهد. که غاعر :مر مقابل شم رو اندر 
روزگر دل قری ار فر ترانا داشته " ر در هر 
فرست شخص را به بردباری دعرت میکرده * که 
مره باید مانند کر بر جای بماند" و مرجهای 
حوادث را یی اندیشه ر لرز از خرد بگذر اند؛ 
ایس معانی مخصوماً از یک قصید؛ شیرای ار 
پیداست که مطلع آن اینست ! 
ای آنکه گینی ر سزاراری 
واندر بان سرشک همی باری 
از زندگیی درازی که ظاهر] نسیب این شاعر 
شده ر از اشعار فرح بخشی که سروده “ پیداست 
که او گفته های" خود را کر بسته و تندرست ر 
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١بر‏ الفضل بلعمی رزير معرزف إسماعيل بن احمد 
سامانی می گفته : رردکی را در عرب و عجم 
مانن ناشت + بای ال تا اروف کی راز تین 
کرده بلکه از ار تدردانی هم نمرده ر ملها پار 
بخشیده ابس“ چنانکه سرزنی " از شعرای قر 

مدیک از" آنه تر بسن شاعری دهی 

از بلعمی بعسری نگرفت رودکی 
رردکی در فون سخ ر انواع, شعر؛ مانند 
قصیده ر رباعی ر مثنری ر قطعه ر غزل * مهارت 
داشنه " ر در هر طرز بخربی کامیاب گردید " و 
مخصرماً در قصیده سرائی پیشرر دیگران برده است ۰ 
رره‌کی نه تلا .در سخس پردازی ر تفاس 
الفا (ستاد بیده “ بلکه معانیی بسیار دقیق بار 
برده * و قطعه‌های عبرت. آمیز * و ابیات حکیمانه 
بیادار گذارده است " از جمله قطعه‌هایی پند آمیز 
ار یکی ایفست + ۰ 


ششم * بدان اشارت میکند : 





LETA 
ار میباشد باتیمانده “ باه تمام تذکره نویسان اورا‎ 
بہمیں مفت شناخته اند ؟ وی عد؛ زیادی از شعرا‎ 
خصوماً از ععادرین او" مانن شید فی رمعررفی‎ 
بلغی ر دیگران " ار را سترده اند“ حتی آنبالی‎ 
که خوه را از شخ سرایان بزرگ دانسته اند با‎ 
رردکی رتابت جسته اند“ چاه معبری گرانی_ که‎ 
: خرد را با رودکی مقایسه کرده " و گفته است‎ 
اگر بدرلت با برردکی نه هسانم‎ 
عجب مک" سخن از رردکی نه کم دانم‎ 
عنصری که استاد تصیده برد هنرمندی رردکی‎ 
را در غزل تصدیق نمرده * ر اررا اینگرنه سترده‎ 
: استا‎ 
زل رردکی رار نسیکر بود‎ 
غزلهای من رردکی ,رار نیست‎ 
اگرچه بکرشم بباریک رهم‎ 
بدیس پرده اندز مرا باز نیست‎ 
رردکی را علماه و فضله نیز دوا + ن‎ 





1 ۱۷۲ ] 
مبیاحئات داشته ۰ بعضی "از شعرای بزرگ بفضل 


ر برتری او قائل شده اند " ر رودکی در وفات ری 
که گویا در ۳۲۵ اتفاق افتاد " قطعة موثر ذیل, را 
سررده است : 1 
کارران شیید رفت از بیش 
وان ما رنته گیر * ر مي اندیش ؛ 
از شمار دو چشم یک تن کم 
رز شار خرد هزاران بیش 
صاحپ ' لباب( لباب " قطعه ای از ار تقل 
کرده " آثرا در صدج نصر بن احت بن اساعیل 
سامانی ( ۳۰۱-۳۳١‏ ) دانسته که ازین لعاظ امان 
شار ر معین میگردد ۰ 
رودکی سمرقندی ۰ ابر عبداله جفر ین 
معت ررد کی در ناح رودک سمرقند تولف هافت * 
اررا میتران نخستیی شاعر بزرگ ر ناممی ایران شمرد ‏ 
زیرا نه تنہا از آی سخنگوی؟ بیهتر ‏ از سابقیس 
و معاموینش" اشعاری که دلیل فضل ر بلندت خیالِ 





قابر سنامه " نام آن آمده " و نیز ار قصة " پرسف 


و زلیخا " را پیش از فربوسي بيارسي ظم کرده 
چنانکه فردرسي گوید : 

مر این قصه را پارسي کرده اند 

بدر در معانی. پگسترده اند 

یکی برالموید که از بلغ بود 

بدانش" همی خریشتن را ستود 


در از شعرای نامی سامانی . [بولحسن شین 
بلخی (سن ۰ که معررنتر از دیگر معاصرین خریش 
است " ر در اغلب تذکره‌ها نام ار دیده میشرد ؟ 
از نضای رد برده * در سر غذرن سخ 
شعر گفته " و در هر در زبان فارسی ر عربی مبارتی 
بسزا داشته است " یکی از منظرمات عرب ار در 
* لباب‌الالباب * نقل شده۰ شبید گذشته از شامری 
در نلسفه نیز ماهر برده " ر گویا با معد زکریا 





* فودوسی این مضسون را در تلع ذیل هتر 
ر خوشتر ادا کرده است : 

ری که تلخ ست ویرا سرشت 

گرش بر نفانی بباغ بهشت 

ور از جری خلدش ینتم آب 

به بیخ اثگی ریزی ر شهد اب 

سر انجام " گوهر بار آورد 

همان میر؛ تلخ بار آرره 
ملظمه ای نیز بابرشور منسرب است که نام آفرا 
" [فریی نامه " نرشته اند * 
و شش که شاید مقارن با اراخر عر شاعر باشد 
تالیف یافته است * ر اپيات متفرقه ازین منظرمه 
باتیست ۰ از شعرای معررفب دیگر این عبد 


و دی کید وس !دشر 


ابوالموید بلخی رست که اشعاری از او در 
" لباب‌الا لباب “ ٿبت است - 


[بوالمویه از انی است که پیش از فردرسی 


ترق زبان ر ادبیات فارسی شمرد * زیرا در این 
عصر شمار؛ سخن سرایانن ایران زیاده شد * ر نظم 
و شر فارسی رراج یافت ۰ تذکر؛ " لپابلالباب ° 
از ا ر هفت شاعر فارسی‌گر نام برده که 
همه در آن عصبر میزیسته اند ؛ یکی از شعرای 
مغبرر ابو شکور بلخی را نرفتدنه که در 
ارائل سلطنت سامانی میزیسته " . گویند (بوشکرر 
از ارلین کسانی بد" که مثنری ساخت ؛ از اشعاریکه 
بار سبت داده شده یکی بیتی است که مضمرن 
آثرا حکمای برنان نیز گفته اند" ر آن اینست : 
1 تا بدانجا رسید دانش من 
که بدانم همی که نادانم 
نیز از ابر شکورست : 
درختی که تلخش بود گرهرا 
7 اگرچرب ر شپرین دهی مرورا 
ها میر؛ تلخت آزد پدید 
ازر چرب ر شیرین. نخزاهی مزید 





1 ۸ ۳ 
بت پرستیدن به از مردم پرست 


پند گیر ر کر بند ر گرشدار 


دورف سامانیان و ترقعي (دبیات پارسی 
( ۳۸۹-۲۹۱) 

جتر این خاندان " که مررچر, علم و اپ ابران 
بودنه * سامان ( یا سامان خدا: ) نام داشت " ر 
از اشراف بلغ بن * چبار پسر داشت :. نوج ر 
احد ر یعیی ر الیاس " که هه در خدسی مأمون 
ترنی کرده مور توبو خاس خلیقد شده حرمت 
یافتند " نرح در سرقند " اح در فرخاه ۲ بسبی 
در چاچ " ر الباس در هرات ؛ درمیان این برادران 
(حمد شایسته ثر برد " ر بعد از نرح سبرتند 
رفن را و ری کی ا 
ار پسرانش», صر ور (سعیسل پاعرب ترق سلطا 
سامانی شدنه + 

درر؛ احرص سامانی. را میتوان ارلین درر؛ 





] ۱۱۷ [ 

علاقۂ صفاریان بادبیات ایران از طاهریان بیشتر 
برد" زیراکه گذشته از آنکه طاهر بزبان پارسی 
آشنائی تمام ند اشت “ یعقرب در سیستاں * رر 
داستانہای ایرانی ر نقطۂ درردست از خافت 
عرب " توله یافته برد " ر عربی نمید‌انست : 

از شعرای معررنی دربار صفاریان روز ری 
را نوشته اند که گریا معاصر عسرو ہن لیت بوده 
است ( ۲۱۶ - ۲۸۷ ) “ زنچه در خصوص این شاعر 
شایست؛ زکر باشد اینست که گفته اند ری فساد 
را از سخن پارسی دور کرد " وفات ری در ۲۸۲ 
اتفاق انتاده . 

در از شعرای این دوره ابر سلیک گرگانی 
است که نیز در عبد عسرر ليرت برد ر این 
قطعه بار نسبی داده شده که آزادگی ر مامت 
شاعر را نشان مید‌هد؟ ر دلیل بر بزرگراری ارست: 

خرن خود را گر بریزی بر زمین 
۱ ا که آبرری ۰ ریزی در کر 








[f 1‏ 
که او از خربندگی بامارت رسیده است * و آن 
قطعه اینست : 
تن بر اوه بو رتست 
شر؟ خطر کن * ز ام شیر بجری 
یا بزرگی ر عز ر نعست ر جاه 
یا چر مردانت مرگ ررداروی 
رفات حنظله را در حدود ۲۲۰ نوشته اند : 


شعرالی صفاربان 
۲۳۵۴ 
یعقرب پسرٍ لیی صفار " که بنا به بعضی 
اقرال نسبش بساسانیان میبرس " از مرتبۂ منرسطی 
ترقی کرد ر سیستان را تصرف نمرد " ر بعد کرمان 
ر هرات ر بلخ ر خراسان و فارس را فتم کرد 
ر سرانجام رو ببغداه ناد ؛ ر اولین سلسلة 
ایرانی زا که استقلال امل داشت تأسپس نسود - 





شعرای معروف طاهریان 


)۲۵۹- ۲۰۵ [( 


طاهر و رالیسینین بامر مأمون با برادر وی ° 
امین " جنگ کرده و نمرده " آو 
خلافت را بسآمرن " که از طرف مادر ایرانی برد ؛ 
متم ساخت * ر بعد از آن امارت خراسان یافت * 

[نجا میب ترقی زبان و ادبیات ایرانی و تا چند 
قرن متوالی شبرهای آن سامان ر اطراف * مائند 
بخارا و غزله ر لیهاپرر*مرکز علم رادب بود< 
از. معررنترین " شعرای . دور؟ طاهریان 
بادغیسی برد که .در نیغاپرر در درا حکرست 
عبد الله بس طاهر میزیست۰ " حنظله دیسوان 
داشته ‏ و احسد بن عبدالله "خوستانی از امرای 
* مفتاریان آننرا دیده" و قرائتث قطعة از آن 


1 حال رق مور شک« بجسازت وی افزوده؟ بحدی 


۳ ] 
آهوی کرهی در دشت چگونه دودا 
ار تداره بار" بی ینار چگرنه بودا 
شاعر درم قبل از استقلال ایران " عباس 
*رژزی را نرشته اند " ر معرونتری شعری که 
باړ سبت داده اند قصیده ایست که گویا در 
ررر مامرن بمرو " یعنی در سال ۱٩۳‏ هجری * 
در مدح, ار سررده است ؛ قسمتی از قصید؛ 
عباس مرززی این است : 
ای سانیده بدرلت فرق خرد بر فرقدین 
گسترانیده بجرد ر نضل در عالم یدین 
مر خلانت را تر شایسته " چر مردم دیده را 
دین یزدان را تر بایسته چر رخ را هر دو عین 
بمرجپ تذکره‌ها" عباس در سال د ريست 
هجری در گذ شته ERE‏ 
در خصرص این شاعر بدست نیامده " و شیر؛ شعر 
فرق نیز که ینام ار فرشته اند بشیوا آن زمان 


el | 

موطن شعر ر مرسیقی است ر جر در سرردن 
و آوازه خواندن در دربار پادشاهان از عادتبای 
جاری بوده است * خالی از اشال نیست . 

تذکره نویسان از در شاعر نام برده اند که 
بنا بررایت آنبا هر در قبل از استقلال ايران 
جرد رالد و ارتکد زر ۰ پرعخص مدای از 
"باس مررزی "۰ 

حکیم [بوحفس سغدی ک نعری و لغری 
نیز برده " بقرل آنبا" در قرن اول هصرت 
میزیسته است ؛ بقرل ماحب ' کتاب‌العجم فى 
معابیر اشعارالعجم ؛ موسیقی نیز میدانسته ر 
شهرره را که یکی از آلات مرسیقی است جز از 
کسی نبپتوانسته بزند " رلی عبارت همیس کتاب 
میرساند که ابرحفص در سال سیصد هجری 
میزیسته و اگر این قرل صحیم باش او را شاعر 
قبل از استقلال ایراں نمی توا شمرد ؛ بیتی 
که از ار باشکال گرناگون نقل شده این است : 


1 


3 
[نتخاب از تاریم (دبیسات ایران 


تالیف 


دکتر رضا زاده * شفق (سنه ۱۳۱۳ شسی ) 
E)‏ 
نخستین سخن سریان فارسی 

قسمت بزرگ تذکره های قدیم ر جدید ابرانی 
از اولین شعر ر شامر در زان نارسی بعد از 
اسلام سخن رانده " ر از چند شاعر نیز نام 
برده * ور بعضی از آنبا دور تر رفقه (ولیس :شعر 
ارس زا ببہرا م گور شار ساسانی سبت داده اند » 
نیز جمله‌های مرزرن یا مقفای پارسی در 
کتایبای عربی از اواسط قرن اول هجری باین 
طرف پیدا شده است " در حقیقت . تعیس ارل 
شاعر بعد از اسلام د صلعتی مثل RÎ‏ 
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لشکریان آنطرف دیدند در جلر این تیرها ایستادن 
ممکن نهست " پشت به پپرام کرده گریختند * ر 
پرام نایم زیاد از ایشان بچنگ آررد ؛ چرن پادشاه 
هند این هنر از پرام دید " ولیات اردبیل و 
مکران را به برام داد" ر دختر خود را بار تزریم. 
کرد“ و آن ولیات ضبیمۂ سالک ایراں شد“ و 

پرام 4 پای نضت خن باز کشت 
آخر ار روزی در شکار گرری را تعاقب مید“ 
که در باتلاقی یا چاهی فرر رفت“ ر ناپدید شد ؛ 
کایرهن که هلرر راد برد کیت 7 دان محل امک + 
و حکم لم گل بسیار از آن باتلق یا چاه بیررن 
آوردنه " بامیدر آنکه نعش بہرام را پیدا کنند * 
د ارم عجم در دخمه گذارند " اما کشش ار بینایده 


شد ؛ و چه نيکر فرمرده است خراجه شس‌الدین 
حافظ عليه |لرحمه : 


کی و ای یت ۳ جم تور 
که من پیمودم این صحرا " نه برام است نه گررش 


سس 


Inter, P.—11. 





یه تا طا 
بشکار خرد نزدیک بشد “ تیری بطرفب ار (نداخت ؟ 
ر آن تیر میان در چشم, نیل خورد " ر تقریباً 
تمام در پیشانیی آن حیران فرر رفت " بعد با چند 
تیر دیگر ار را زخبی ساخته * آفاه خرطرم فیل را 
گرفت و فربتبا بر آن سر بزرگ زد تا کشته شد 
پرام سر او را برید " ر از جنگل بیرون آررده 
در راه انگذه * دلیل_بپرام این خبر را بپادشاه 
سانید ۰ پادشاه سرام را خواسته نواخت " ر از 
حال ار پسید " گفت " پادشاه اران بر من غضب 
کرده من به پناه سلطان هندرستان آمدم * 
گریند پادشاه هند دشنلی داشت» و بهت حا 
قدم در مملکت ار گذاشت " ساطانن هند خواست 
تعل‌یبا بار دهد ر ملح کند " پرام مانع شد“ 
ر گفت "با خصم جنگ میم "۰۳ چرن لشکر مقابل 
E‏ رام بسرگرد‌های هنت کف شا 
از پت سر جن هی کر ب ر کی ا 
سپاه دشمن کرد ؛ ر تیرها بطزف آنا انداخت " 


7 وه, ] 

ر از اخبار بہرام آنکه ميل سیاحت هندرستان 
نموه * ر برادرزش " نرسی " را گفت "مس پنبانی 
به هند میررم " تر مملکت را ناه دار چرن 
با مملعت رسید کسی ار را نمی شناخت " جز 
اینکه هندییا صید ر شار اررا میدیدند * و از 
شجاعت ر مهارت ار در کفتن سباع حيرت مییردند ؛ 
در آنرقت چنین اتفاق انتاد که نیلی در آن 
حدرد پید۱ شد دیوانه ۲ که گه گه از جنگل بیررن 
می آمد ر مردم را آزار میکرد " ر کسی از عبدا 
دنم ار برنسی‌آسد ؛ گویند آن آیام بهرام رد 
قنرج برد " ر "باس دیر" سلطنت هند داشت ؛ 
یرام گفت ""جای آن فیل را بس نشان دهید " 
مس چارا ار اررا می نمام "۰ پاشاه یکی را با 
بہرام بجنگل فرستاد ؛ آی شخص معلل فيل را به 
رام نموه ؛ ر خود بالی درختی رفت که به بیند 
کار بکجا منتیی میشرد * پرام فیل را بیدا دب 
مررتیکه مدای مبیب بر مارد * چرن پادشاو ایران. 


2:0 


ساسانی بامفای درلت گفت " قصد زارت تشکد؛ 
تبریز دارم * ر برادر خرد ".نوسی * را فائب‌السلطنة 
قرار داده * با هفت فغر از شاهزادگن بزرگ ر 
سیسد تن از دلیران "۰ با براه نباد ؛ مردم امین 
کردند که رام گریخت * برای اینکه از تطارل و 
بیداه عساکر خاقان در امان باشند در (طاعت و 
خراج گذاری او یکدل گریددند ؛ ان خبر به خاقان 
رسید" و اهالی را ایمن ساخت ؛ از آنطرف برام 
آسوده خاطر صیدکناں بآذربایجان رفت " و از آنجا 
بطر خاقان که در مرر یا سایر حدرد خراسان برد 
شتافت ؛ گریند هزار سوار هم بہرام از آذربایجان 
با خود برد ؛ بہر حال چرں بخاقان رسید ؛ شب 
هنم بر سر او تاخت *. و به لھ راو شبیضون زد * 
ررز با او برابر شد " عساکر اورا. شست داد و 
خره خافان را کشت * E‏ اکلیل اررا بدست 
«آوزه " ر قسمتی از مالک اررا تصاحب کرد ؟ 
ر مرزبانی را در آن مستملکات. حرمت داد ۰ 
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بسلطنت. ار اقرار:: ترد کسری برد * وبعد از آن 
تمام اوبر و اعاظم بار تعظیم کردند * و گفتند 
* ملک آن تست ۰۳ پس وزرا ر رجال درلت * 
که کسریو. ۳ بملطنت برداشته . بردند. از نعمان 
زرا نمردنف که" در "پیش سریر ایرام بشغاعت. 
آنا پشت دوتا کند * تا گناه ایشانر۱ به بخش ؛ 
نعمان از جانب جمله عذر خواست ر بہرام آن 

پرزش بذیرفت 
برام گرر بیست ساله برد که بر سربر پادشاهی 
ایران جلرس فرمرد " ر مردم را براحت و تن 
آسالی و عیش امر نمود " ر چندان بلبو پرداخت 
که مسایگلن_ اررا غافل پنداشتند " طمع در ملک 
ار نمردند ؛ ر ارل کسیکه بنای حمله را گذاشت 
کات و یاو ور 
مترجم این حدود گردید ؛ بزرگلن ‏ واقعه را بعرضو 
بپرام رسانیدند " ار همچنان در عشرت مدارمت. 
داشت ؛ پس از آنکه خاقان نزدیکتر شد * شاهز اد 





عبل رم ۶ و ٩‏ برای خود از بادشاهی 
ا ی ر دا یدیل رافی هم کچ ر 
شاهی ر زینت مخصرص آنرا میان در فیغم فاری 
گذارید " هر کس آنرا ماو اوا باق .۰۰ 
بزرگان اران قبرل کردند " ر دیہیم ر زیفت را 
میاں دو شیر گذاشتند " ر موبدموبدان نیز دربن 
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رقع حاضر شد ؛ بہرام به کسری گفت " قدم پیش 
نه“ ریم و زینت و بردار ۰“ کسر گفت من 
سلکت را متصرفم " و دست تصرف قریست " تر که 
انرا حت خود میدانی بردار" تا ثابت شود که آی 
تست ؛ رمن غاصیم.۰ .یرام گرزی برداشته و بسوی 
تاج آمد * یکی :از .آن دره شیر قصب بهرام. کرد * 
شاه‌زاده بر پشت شیرجست " ربا رانهای خر پپلرهای 
شیر را فشار داد " ربا گرز سر شهر,را, سیک 
ساخت ؛ شیر دیگر رو به پرام آمد * چنان.: گرزی 
سرش نواخت که مغزش در بیتی[مد ؛ پس از 
آن تاج ر زینت را دست . آررد: ‏ اول" کسینکه 


« 


مشررت نماید " ر گمانم آن است که هر چه او 
پفرماید سران قوم قبول كلفد **- 
کوت حوابی با کشت د و هررز بعف از جرت 
ار نعمان در مرکب برام * با شی هزار سوار جرار عرب“ 
بصرب عجم انتاف لمرد را بای تخت ایرن ید“ 
رمردم جمع شدند ؛ بہرام "بر کرسیی مملکت * که از 
زر و مکلل بجراهر برد " رغفت " ر در باب شاهنشاههی. 
خرد با فاضم ایرانی سخ گفت ؛ نبا گفتند 
چون پدرت یزدجرد اثیم مردی سنگدل برد“ ر 
۴رهای رشت امیلمردا " مرحم را .میکهتت ۳ مملکت ۲را 
خراب میکرد * ما از نو که پسر ار هستی مایرس. 
شدیم " و ملطنت را بدیگری a‏ بہرام گفت 
* تکذیپ قول شما نمیکنم " ومن خرد نیز از رنتار 
ناپستی او بیزازی اش ر از رخا هرد 
میخواستم که مرا مالک ملک نماید " ر مغاس 
اررا املاح کنم ؛ گذشته ازین جمله " من یسال 
ما ات را بدست. میگیرم؟ اکر ده مگیم 
ی 
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چرن حرابی بخدمت نعان آمد“ گفت‎ “٩ میسازد‎ 
رام رر“ ر عرضی که داری بشاهزاده‎ ۲ 
بکن "7 حرابی در پیشگاه پرام حاضر شد“ اما‎ 
از هیبت شاهزاده رقب اورا گرفت " و شراط‎ 
تعظیم و تکریم را فرامرش کرد " رام حال او‎ 
بدانست و با ار بمپربانی سخن گفت " ر رعده‌های‎ 
نيکر داد " ر گفت "برر نزد نعمان " هربچه او‎ 
بتر گرید همان جراب بزران ایران است ۰*۰ هنیته.‎ 
حرابي نزد نعمان آمد * حمران عرب بار گفت‎ 
*"پسرم را پرام پادشاه ايران بآن نراعی مامرر‎ 
کرده " زیراکه آن مبلعت طلق ارست * و میرائی‎ 
است که خد باو داده»*۰ ا از این سخن‎ 
* ر از آن رفعی که از رام دیده برد دائست‎ 
خیالاتیکه رجالي درلت اهران برای سلطنت این کهرر‎ 
کرده اند همه راهی است " به نعمان گفت بتر‎ 
* [فست که حران عرب متوجه پای تخت عجم گرده‎ 
و بزرگان ملعت را,بجیع کند " ر با آنہا آدرین باب.‎ 


اک باه 

بزران عرب را طلبید ؛ ر گفت. ‏ میدانید. که پدر 
مس اگرچه با ملت عجم خرب و خرش رفتار .کرد 
زلی با شما نیکی ر احسان نمود * اینک ابر غارس 
کسرین را پادشاهی داده * ر مرا معررم ساخته اند * 
ر رقت است که شما ؛ بتافی مپربانیی یزدجرد " 
بن مدد ثنالیه ‏ تا مالک ملک مرررٹی شرم ٩۰‏ 
تعمان . گفت ,۱" شاهزاده ازبی ماجرا مشرش نشرد 
سن.بتدبیر :ایکار می پردازم ۳ [نه ده, هزار سرار 
بسرداریی پسر خرد مامرر طیسفون و ېر سیر که حم 
پای رتش یزان اشک نویه ار کشت 
:در حرالی این در شہر اردر میزنی " ر پیش 
قرارلی بطرب در معمرره میفرستی ؛ اگر کسی 
بجنگ آمد مصاف میدهی * ر اگر نیام هر طرر 
که باشد ممت را بهم میونی تا ما برسیم " 
بزرگان ایران چرن کر را زار دیدثه " حوابی را 

ا ا سالل وودر برد نزو نصان یر 5 
پسرت بچه مرجب کشرر مارا مضلرب ر منقلب 


در شکارگاه گل از گورخر دید * بطرنی آن گله شتافت * 
و چرن نزدیک شد دید شیری بر پشت گورخری 
جته میخواهد آنرا پاره کند “ رام تیری بجانب 
شیر انداخت ۲ آں خدنگ شیر ر گور را بم درخته 
۶ لب فلت نمی اهر ازا آں کدرا کرنه ک عا 
فقت " و در زمین فرو رفت * همراهان | شاهزاده 
از یرری بازر ز شست برام حبرت ر تعجب 
فمردند ؛ و گمان میررد که از آنررز اور برام گرر 
گفته باشند " یا از جبت کثرت میل بشکار گرر 
ملقب باین شب شده یاشد . 1 
بهرام در حیره برد که پدرش یزد جرد اثیم در 
گذشت ؛ بزرگان ایران گفتند چرن. یزدجرد ‏ مردی 
بدییر بوه ما از فرزند ان . ار کسی زا بلاطا 
اختیار نخواهيم کرد ؛ خامت پرام را که درمیان: عرب 
فشو ر نما نمیده ر خوی آنقرم گرفته ؛ پس کسوین 
نامر(" که لسنب برد شفر میرسافیی تت پادشاهی 
خشاندند * این خبر چرن به ببرام: رسید *.انعیان و 





۳۳19.1 
سه سال یرام را شیر دادند " ر چرن پنم ساله شد 
آمرزگران برای ار آرزدند * که بار خراندن ر 
تیر انداختن ر نقه آموختند " ر این بفابر ميل 
خود رام برد ؛ حکیمی از حکمای عجم نیز بآمر زگری 
ری آمد " و شاهزاده بمعض شنیدن مطلبی ر مسالل 
آنرا یاد میگرفت ؛ و در سن درازده سالگی خود 
از فضا بشمار ماست کر a‏ یی 31 
که یرام عار؟ معلممی عرب و عجم [موزاران ررمی 
ر یرثانی هم داشت ؛ در هر حال چرن کرکب سعادت 
شاهزاده از افق کمال طلرع نعود " ر در آداپ سواری 
ر شکار قیر بمقامی بلند رسید * اسپی خواست 
که درخور ار باشد * حمران خهره هر چه اسب ممتاز 
و بای بت خاش ساح هو مر مدان 
مسابقه [نبا ارا باهم تاختند * اسپ اشقری بر هه 
سبقت گرفت * مان خود لجام 1 اسپ را گرفته 
بعضرر شاهزاده آررد " هرام آنرا قبول کرد و اسپ 
سواری خود قرار داد ؛ روزی: بر پشت إن اسب 
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بار سپرد * " و گفت قصری نیکر در حیره برای 
شاهزاده بسازد " و او را در آنجا طرری پرورش 
دهد که ببانه * و گرفتار آفات و بلیات بدهرالی 
ر اتعراف مزاج نید " نعمان برام را بعیره برد" 
معماررا که در فن معماری نظیر نداشت طابید 
وی برد ماخ وی زوس 
خررس ر آشامیدن قرار دادند و " خوودنگاه * نامید‌ند ؛ 
دیگری که مشتمل بر سه گنبد متداخل و جای 
استراحت بون " سه دیر ؟ گفتند ؟.یعنی " سه گنبد ۰“ 
گویند این بنا را معمار چنان ساخته بو که مبم 
ازرق " و ظرسفید * و عصر زرد " و شب برنگ 

مپتاب میتمود : 
نعمان سه زن معیم المزاج با دانش و که * 
از اتل ارات * برای شیر داي بین معمین ۲ 
گریند این سه زن یکی عجم " ر دیگری عرب ر 
سیمی ترک بو : مقصود آنه برام ازس سه زبان 
فاری ر عربی ر ترکی را یاد گیرد“ اي سه دایه 
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دعش را بلند نمرد که بند زین را بگردانه * 
اسپ جفته بر سین؛ٌ یزدجرد زد که هلاگ شد“ 
بعدها آن حیوان رفت " و هیچس نداند که چه 
شد " ر اکثر گفته اند که آن ملکی برد که 
خدارند تعالیی مامور استغلاص خلق نسود ۰ مدت 
ملطنی بزمرد اثیم بیسی و مر سال و پنم ماه 

ر شانزده روز نرشته اند . 


رام گور 

گریند هرچه فرزند از یزدجرد می آمد بزودی 
نابرد میشد " تا بہرام گرر قدم درین عالم گذاشت * 
بزدجره از مردمان ]۰۴ پرسید " در دام قطر از 
اقطار میلعت ما ناحیۂ یافت شرد که بسلاست 
آب ره اختماص ر امتیاز داشته باد ؟ ۰" حیر ر 
که در حرالی کرنه و نجف(شرن بود نهان. 
دادند * یزدجرد ° نعمان اہین امرالقیس را که از , 
جائ او کمرافی عرب داشت * طابید * و رام" 





حیمی فافل ر ادیبی کمل موسرم به ' نرسی * 
ر ملقب جه " هزار بنده * چنان. بدانش. شرت 
نموه که وزارت یزدجرد یافت " چرن آن داذشمند 
رزیر شد * مردم امیدرار شدند که کرها رو به 
اصلاح گذارد “ اما این خیال اسلا مررت وقرع 
نیافت * یزدجرں بعد از استیلاء " چرن از اشراف 
و اعاظم احتیاط میکرد " بضعفا پرداخت " بسیاربرا 
کشت * شید ريت این بیچارگیر مفاهده 
کردند * و دست خود را از همه جا کرتاه یافتند 
پدرگه اسار نالیدنه " که این سر را از سر آنا 
بزودی رفع نماید : 
یزدجره در گران برد که ررزی در قصر او 
اسپی غریب دیدند " و تا آثرقس نظیر آن ندیه * 
بوی خبر دادند " گفت "ثرا زین و دهنه کنید. 
بیارید۰ " هچس از عبد؛ این کر برنیامد * 
ال را باو عرفه داشتند " خن .بهرون امد ر 
مپ را دهنه" کر " زی بر پشت آن ناه" و 
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بیار داشت ؛ وفعرشی در غير ما وفع له مینبرد * 
مشا در جا تیکی بدی میکرد * ر در کو بدی 
فیکی * یزدجرد اثیم وجودی پر فرر داشت * و 
تمام عقل ر هرش ر ذاه و دانش خود را بصرب 
شر و فساد یران ٤‏ میل . وبرشیتی ار جنله 
بایذا ر آزار" دایماً در عالم تردید " بد خلق و 
تنگ حرمله » از تقسیر کرچک فمیگق شت * شفاعس 
اجکی را رل Ca‏ حقیی: از خواضی و نزدیکان 
خوه * پییرسته بسردم تیسی میزد " هیچکس را 
امین نمید انست؛ برای خدمت و صداقت قال 





پاداشی نبره " ناچیژها را چون چیزی مینمود: 
ہی اندازه بر شان و رتبۂ آنبا میانزود " و اگر 
یکی" از. رجالي دولله خرد. را با مازسان شخصی 
خویش. در عالم مفا ر مردت میدید اورا از کار 
ر خدمت خره دور میکرد " باری با مبلغی نقایصس 
بو معایب ۲ ذهی ورذاه .رحس ادبی هنم داشست * 
ار ډو فون وفلز ماه برد «وزدر عضر از 
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مرمت و آباد عد“ شاپور آن پادشاه را آزاد نم 
و اجازه ادا به مملکت خود مراجعت كنك ۰ 

مسعردی گرید : بعد از انصراب قیصر به ردم 
باز شاپور در بلد جزیره ر آسد ر غیرها که متعّق 
برمیان بو جنگها نم " و جعی را از آن باد 
کوچانید» بشرش ر شرشتر ر اهراز آزرد " و از 
آنوفت. دییبای شوشتر و مفسوجان نفیسه در آن حدرد 
معبرل شت“ تبل از ملوک ساساني پادشاهان در 
طیسفون اقامت داشتند * و آن در غربی مداین 
بر ؛ مدت سلطفت شاپور هفتاد ر,دو سال برد 
ورن تولد خوه ی ہی وال در اتی هرز 
ساکن برد * بعد بسداین رفت ر باقی عمر را در 
آنجا گذراند ۰ #۳ 


یجزدجرد آئیپم 
یزدجرد . اتیم پسر شایور نوالائتاف است * ار 
مردی برد سخت‌دل ر بیسروت ؛ و عیب 
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و در خزاین آسلعه را کشوده ردان .ار را مسلع 
کردند " ار از دررازه بیبررن, آررده: دور اردوی 
ررمیان جا دادنه ؛ حالیکه ررمیان مطمن ر بیخیال 
مس و لا یعقل انتاده بردلد * . هینکه مدای 
پادي اقت اکن ابرامی رن کر 
حمله ور شده آنا را در هم شکستند * ر قیصر را 
گرفته نزو شاپور آرردند " شاپرر را چرن چشم 
بچشم سلطا ررم انتاد حیا کرد“ و از کشتن او 
درگزشة * ولی بند نباد * ر گفت از رجالی ررفی 
نز هر که : نی ,مانده با تیصر: دور حیسم باق 
و در اوقات حبس آن پادشاه آدم بسملعت خرد 
فرسته تا ارکنان آیند ر هرجا را که در اران 
قشرن زومی خراب کرده باز اباد ایند" ر بای 
نخلہا که در عراق ر جاهای دیگر بریده بودند 
درخ زیترن آژرند ر غرس نمایند " ر گویند 
,تا آنوقت زیتون در مالک ایران نب * بعقید؛ 
مشن از مررخین چرن یامر قیصر خرابیهای (بران 
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EL 


جد ووی اچ کرای فارش آنمرد ؛ ر شاپور 


سیر در میرکت ارب کرد سیامیان سلطان ررم 
ببرجا عم نبادند. بثیب ر غازت پرداختند ؛ تا 
بظاهر جندی شاپور رسیدند ؛ بزرلن فارس در 
خصی این شہر متعضن شده “ و دوین رقت عیدی 
از اعیاد رمیان آمد " لکریان تیصر که نزدیک 
برد شیر را. نتم کنند با"تتهاط اتنام بغامی 
پرداختند * رچندان شراب خوردند .که ازسگرمی 
فرامرش کردند که شاپرر را همراه دارند * 
از" مروت (رغفلت ننمایند ؛ پادشاه ایران دانست 


ر باید 


مولین ار مست و شانل اند " بے بعضی "از 


(سرای عجم که نزدیک ار بردند" گفت * بند 
از هم وا کشگودند ۰ فرمود ررض گرمی آرده 
چرم کار که در آن ب مالیدند تا 
,۴ ۶ 






از چم بیررن آمده خرد را باردوی "۶ 


۰ و با مستصفظين سخن گفت ؛ آنبا اررا شناختند و 
٠‏ با یسنان اررا" بالا کشیده وارد شبر ساختشد* 


¥ 





1 ۱۴۳ ۲ 
مارآ : یعتی با لباس مبدل, جرم ررد ار از 
امور آن ممالک یی شود * پش در جاماً 
عامه بشطنطنیه رفت “ اتفاقاً در آن ایام تیصر 
جشنی داشت که خاص و عام در آن حاضر میشدند ؛ 
شاپرر با مییمانان بل امپراطرری رررد نمرد * 

ا ان روم پیش از آں نقاشی: را ٠٣‏ 
باردوی شاپرز فرشتاده "و گفته برد مررت و شبیه 
اررا مارد 





۳و اش ساخته و آورده * ر آنرا 
باهرا یر در جامهای شراب و اقداح تقش کرده 
بردئد* در [نوقت که شاپرر در یکی از افجلهای م 
ضیافت حضور واشت“ سا بدست کسی دادند * 
و آن از آن اما "منقش شابرر برد ؛ ی۔ از 
ملزمان_ دید " مروت منقرش در با سیمای 
شخص حاضر زياد از ح شبیه است ٩‏ بفراست 
a‏ که شاپور است " ر با لباس میئل بای 
محل آمده ؛ بقیصر گفت " ر پادشاه ایران گرنتارز 
شد و اررا -در چرم اری کردند ؛ ر قیقر با 


ایشانرا میکشم ۰" عمرو گفت ی مطللب ارا 
یقین داری یا: احتسال میداتی ؟ “ شابرر گفت 
وٹین وار عترز گفت چن اسا اکن 
بعرب " تا وقتیکه آفا غلبه کردند. اگر تر باشی 
آنبا نیز بر تر نیی کنند ,وم اگر نباشی پر 
"غلاب تو رحم نمایند " ر در اصرار به بدی اگر 
نی الحقيقبة عرب مستولی",شرند؛ ,البق یشان .از 
رری کینه انتقام کشند * ر اکر سط آنشرند و لیس 
خیال واهی باش خرن مشتی بیگناه زا برغت و. 
ظا بان _ بگودی. تو مانه ۰ پس در هر حال حزم 
آنست که از ی در کذری 3 تیھی نی“ شاپور 
گفت ' حق میگرئی ۲ و قومان داد تا 
منادی ند( کل که خلق در امانند * و دیگر عساکر 
شاپور متعرض , نت عرب نخواهند .اون ۰ 
شاپرر ك از : آنکه .از خیال. کشتن.عرب | فتاد 
متوجه شام شد“ و در آن سے ا بگزفت “ 
ر جعی از ررمیاں را کشت ؛ آنگه خیال کرد 





fe 
عبر بن تمیم ہی سر میباشم " ر از عمرم آن گذشته‎ 
که می بینی * قرم من براسطة . امراری که تر‎ 
بکشتن عرب داری از ترس بگریختند " ر من خردم را‎ 
جماعت قرار داده ماندم ؛ که بتر عرفی‎ 9 
کنم " ر شایدث که آں اسباب رقت قلب شاهنشاهی‎ 
گردد " ر بر بازماندگان عرب رحم کنی " حال اگر‎ 
مرا می کشی حم تراست " ر اگر کرش گفتار‎ 
" من میدهی عنایت است ۰" شاپرر گفت " بگو‎ 
هرچه میخراهی ۰" عمرر گفت "" ترا چه برین داشته‎ 
که وایای خرد ر رال عرب را میکشی ؟ اي شابر ۽‎ 
گفت ۰" برای آنکه جسارت کرده بعضی از بو مرا‎ 
گرنتنه و مال رعایای مرا بردند ۳۰" عمرر گفت‎ 
[نوقت که اینکار کردنه تو بر راز تخت سلطفت‎ * 
نبرمی * رپس از استفرار کار تو آگر باز در فساد‎ 
پا انشردنه از ترس تو برد: '“ شاپور گفت * چرس‎ 
یم رسیده است که عرب رقتی بر عجم حمله خراهد‎ 
مرد“ و استیده آن: اقوام را خواهد برد * من‎ 


EE رد‎ 

ر در جزو سرا [نبتاازا ناه میداشت * ورا 

نواهتآی > و شانه سنبا * گفتنه . 
مسعردی گرید : در آنرقت که شابرر در پضت 
برد به بحرین رسید " بنی تمیم در پعریس بودند ‏ 
شاپور بسیاری از آنبا را کشت وجمعی هم 
گریختنه " و خراستند که شیغ خود را" که عمرر 
بن تمیم برد " و سیصد سال داشت * 
ققه میگن|شتند د ر بستون حیمه ماربا و 


ر ازراء در 


خره به برند؛ عمرر گفت "مرا بگذارید * اگر کشته 
شدم دورن سن یاکی نیست * ورنه.مکن .ست 
تسیعتی بشایرر کنم ر از قتل عرب پست کشد ۰ 
ہنی تمیم تفگ عمرر را پدرختی آریخته. رنتند؛ چو 
لكر شاپور بمعلل بنی تمیم وسیدند! قف بدرخت 
آیخته دیدنه " عمرر بن تمیم چون صدای لشکریان 
ر شیمۂ اسپان شنید * مدای فعیفی بر آررد" 
شنیدند ر قنه اورا نزه شاپرر بردند " شایرر بار 
گفت ۱۱ ای پیر: منعول ۱ تر کیستی "٩‏ گفت ۲ من 
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کرد اینکه * در پتجسالگی یا شش سالگی شبی 
در پای تخت از مداین سبعه در حوالیی دجله 
از علغلا سردم بیدار ش * گفت ‏ چه مدا ر هتامه 
است - "۰9:۲ ,گفتند " تزاحم آینان بر رری. چشر 
سبپ این آرازها ست "۰۳ گفت " چار؛ این ار 
آسانست ؟ جسر دیگر در نزدیکی این جسر به بند‌نده 
ر سازنه" تا روندگان از جسری روند ر آیقدکان 
از جسری دیگر آیند" ر مزاحمتی در کار نباشد* 
روان میاه برا نهره 2 باو معاد اما 
مصنفین؛ شاپور در هفت ر هشت سالگی "بسواری 
ر چرگان بازی پره‌اخت ؛ ر تاج شاهی بر سر گذاشت* 
ر خیلی زرد بیگاناثر۱ از, ملکت بیررن کرد : 

حمزه ہس حسن. گریسد : شاپرر را عرب 
ذو الکنات “ و عجم ”هريه سنبا * گفته اند " و اهویه * 
بمعلی شانه و اسنبا * سوراخ کننده است " چرن 
شاپرر شانبای اعراب را در جنگ سرراج میکرد؟ 
و حلقة در آن ده شانبا را بغ رصل مینمره " 





شباپور ذو [لاکڌ۔اف 

بعضی از مورخین را عقیده اینست * که هرمز 
قبل از رنات میدانست یکی از زنایش آبستن 
بات ۶ بلکه برع (قومی * ملجمین "یار آگفته * بردلد 
این جنین پسر است ر از پادشاهان کشورگیر 
خواهد شود بنابرین_ هرمز وصیت 9 بره که این 
فرزند پادشاه است " و باید بغرمان ری باشید ؛ 
لهذا بعد از فوت هرمز تاج پادشاهی را از باللی 
سر مادر شاپور آریختند " ر بزران ر رجال درلت 
۳ ارهان رفتار کردند که در تاجگذاری ر جلوس 
با پادشاها مینمایند ؛ رخدمتش را کمر بستند * 
ر بام ملک پرداختند ؛ شاپور متولد شد " ر در 
سالپای_اول عمر ار ملوک هسایه شنیدند پادشاو 
ایران 2 بخیال دست اندازی بسالکی 
شاپرر (نتادته ؛ رنته رفته آلار بزرگی در آن خردسال 
ظاهر آمد > و اول چیزیکه دلالت بر کیاست شاپرر 
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" بہتر ازین چه باشد * (ما باید بیست خرایه ازین 
خزایه‌ها * که سایق میور درون کدی برد دنم 
مہر ر بین بمن دهی ۰“ نر میگوید " این سل 
مطلبی است " گر پادشاه اینطرر سلطنت میکند “ 
کن بزودی هزار خرابه میدهم که هه در او 
امر دولت ببرام در آبادی شرت کلی داشت“ 
گریند پادشاه ] ازینعرنی موپیموبدای متنبه شد " ر 
از ار دستورالعمل خواست " ر آن مرد مل گوش 
هوش پسرام ر دامن ډرایت اورا * بجواهر گرانبهای 
مواعظ ر حکم و آلی نایم رعبر» مزین ر معتل 
من ؛ و پادشاه چون بان گفته عمل کرد “ چنان کار 
ذولت رسلطنت بالا گرفت " ر رعایا آسرده ر 
خرشحال شد نہ * که گفتدد : ررزهای پادشاهی بہرام ہن 
تهرام همه چون روز عید است ؛ ر مردم * از 


د 
خاص تا عام * عي 
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میاسد * مہتاب در ر دشت را روشن کرده برد 
درینرقت خیالی بخاطرش خطرر نمرد ° مۇ بد 
مو بدانرا خواست که با ار سخ نماید * تا بپتر 
مشغول ر معحظرظ باشد ؛ آنسره دانش هوشی 
بکمال داشت " و برای تذگر پادشاه ر تیقظ او 
از سیرت اسلاف و نيان ری چیزها میگفت " 
تا رسیدلب بخرابة که پیشتر از معصوره های معتبر 
بشمار میآمد ؟ و درینرقت جز بومان در آن 

کی امن نداش 
وقتیکه ببرام ر موبد مؤ بدان بخرابه های حرالیی 
مدائن رسیدند دیدند دو برم باهم مفیری میزنند * 
بہرام گفت " آیا کسی هست که زبان این مرغاں 
بداند ٩‏ ° موبد مۇبدان گفت E‏ پادشاه | 
خدارند دانا دانش این زبان را e‏ 
میک چام کفت یس بر 
میگریند " گفت : این چخد ٹر است ٤‏ وآن یک 
ماده“ آن این را خواستگاری میکند + ماده میگرین 





ر خرشگذ‌رانی * و افراط در اکل و شرب * ر 
استیفتای لفات > و سیر و کرش وود 


تغرج " مشغرل شد " ر از مسللت داری باز 
ماند * راز حال رعیت غافل گشت " املاکگ را 


به نزدیکان خرد ار ملازمان ر خراص حضرت سلطفت 
باقطاع و تیرل داد " دست خدام را از هرحهت 
داز ر بسر طرف دراز گردائید * وزرا و عمال 
دیران " چرن نفلت پادشاه ر ہی اعتنالی او را 
به مسلکت داری دیدئد ؛ بی خرف ر هراس 
هرچه خواستند کردند ؛ لهذا آبادیبا رر بخرابی 
گذاشت * دهپا ویران ر بی سنه افتاد " از 
مالیات کاست * خزانة عاسره چرن مغز ادان 
تہی ماند " مراجب ر رواتب لشکری ر کشرری 
مبذل به وعد ر رعید. گردید ؛ قرت درلت رقت ؛ 
وبت ضعف و تلبت شد ؛ د رینعال ررژی برام 
سوار گت ر بتضر۴ و شار رانده بامواتی 
میگذراند که شب در رسید ؛ پادشاه بطرف مد ائن 
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ر گفت " این بدایع را از آسان‌آررده * جمعی از 
دیدن . آن صرر حیری کرد بمانی ایمان آوردند ٠‏ 
و ار با جماعتی از پیرران خود بایان مراجت" 
نمود " ر با برام ملاقات کرد * ر اررا بدین خرد 
خواند "او خات کرش آن شد که گفتیم “ و پیررااش 
یز همان دیدتد که پیر ر پیغببر شان دید ؛ ر مانی 
در نقاشی ضرب‌الشل است ؛ ر از مارت ار در 
اصرل و فنون ایں صنعت چیزها گفته اند" از 
جمله E‏ با انگشت خرد بی اسباب دایرو 
کشیدی ار آن پنم ذرع بودی " رچرن با 
اماب ایی معیط و مرکز , داو را کی لان 


همه جلی آں درست و محیم بود . 


رام بن رام 
کت چات دام را ف ال 
بودعپپرر دیگراں هیچده سال ر بیفتر گفته : 
ایی باقشاه در ازل سلطشی خرد بت پروری 
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در ارال شاپور ذکر رضت که امانی ننقاش * 
ظاهر شد“ و دعریی نبوت کرد“ و ابتدا شاپرر بار 
گرویه " ربعت باز بدین مجوس بازگشت : نموه * 
مانی پندوستان رفت * اینک مزیْ]ٌ للترضیم گرم : 
در آن مدت که مانی ابن ندیک * شاگرد ماردوان * 
از تس شاپرر از ایران گربخت * بعفید بعضی از 
مورخین از راو کشبیر عازم بلا هند گردید * ر از 
آنجا بترکستان ر ختا رخت کشید " و کر از در 
دوه باه گرفت ۳ وتو اکنای: سهو<ها رب 3و 
کڑھی دید با نضا و هرای خش رچشمذ آب * 
قرت یکساله بدان غار برد * ر مریدها را گفت ۲ من 
به آسمان عروج میعنم ر یسال میمانم " پس از این 
مدت در حرالیی فلان غار منتظر من شرید “٠‏ این 
بگفت ربغار رفته ؛ در آران عزلت تقشبای بدیع 
در لومی یا تابی سات“ و " ارژنگ مانی ”راسم 
آن:نقشهاست ؟ چرن سال بسر رسید " و از عار 
بیرون آمد؟ آن تصاویتر را معصز خود. عراز داد , 


تا دروخ بدگریان خاهر شوه " چه در آن آران کسه 
عضری کم داشت بپادشاهی برداشته نمیشد ؛ گویند 
یکی از سلاطین هند بار نرشت “٠‏ که اگر فان متاع 
خری پس از چندی در برابر فررشی " هرمز گفت 
* بلی " اما چرن پادشاهان بازارانی کننف بازارگانانان 
چه کنند ۰6 
رام بن هرمز 

بہرام بن هرمز پادشاهی حلیم ر با تانی ر 
نیک سرت بوه * و سه سال ر سه ماه و سه ززز 
سلطنت نمود ؛ در آیام بہرام ہن هرمز ' مانی “ گرفتار 
و دستگهر شد ؛ پس از آن که دو سال باطراف 
میگریخت * ر در اصقاع پنہاں میشد " بہرام علما را 
جمع کرده بر آن داشت که با مانی مباحثه کنند 
پس از گفتگر بادله ریرا ملزم نمردند " بہرام حم 
کزه ار را کشتند " و اپرستش را کندند " ر پز از 
کردند " و بر در یکی از دروازهای چ ی 
شاپرر “ آریختند ۰ 


© 


EAA 

بیا " تا ترا در حرم سرای خود جای دهم “- دختر 
گفت '' من از پشت مبرکم ر از اردشیر میترسم “۰ 
شاپرر قسم خررد که ازر چیزی به اردشیر نگوید + 
دختر با شاپور آمد " رشاهزاده ویرا بزنی گرفت ؟ 
ر هرمز از بطن ار ر پشت شاپور قدم درین 
جبان نهاد ؛ سالی چند چرن بگذشت * روزی ‏ اردشیر 
بغانۂ شاپور آمد " پسری زیبا و زورمند دید " از 
سبش پرسید " شاپرر سرگذشت را براستی برای 
پدر گفت " اردشیر شاد شد " رهرمز را برید "و 
گفت " شکر خدای را که تا ستاره‌شناسان اینطرر 
بعقیشت پیرست ؛ هرمز که هم فرزند ن است 

رهم از نژاد مبرک شاهنشاه ايران شود ر 
هرمز در پادشاهی شاپرر حقرست خراسان میرد 
ر در ار لشکر داری کوششی ‏ تمام. واشت ؛ اجه 
خواهان رتک_برده " بشاپور گفتند. *«شاهزاده: خیال 
دازه لو تقو بشوود * ر_خود پادشاهی کن ۶ هرز 
شنیه ° ر دست خود را بریده نزد بدر فرستاد * 


هرمز بن شاپور 

همز در صررت ر بال شبیه بجد خرد اردثیر 
برد" ر قرت و جرانی بکمال داشت ؛ چرن هرمز 
پادشاه شد * بعدالت پرداخت " ر رام نان خود را 
پیش گرفت " راستی پیشه نمرد" و مدت 
سلطنتش یکسال ر ده ررز بود * رستاق ارام هرمز " را 
ار اباد رده است ؛ اکشر مورخمی عم نرشته اند : 
هرمز از بطن دختر مہ رک " است" رمبرگ یی 
از سلاطین فارس برد ؛ چرن اردشیر اررا بکشت * 
ا بار خبر دادن که شخصی از نژاد 
مرک بر اررنگ سلطنت ایران خواهد نشست ؛ 
لذا اردشیر درقطعٌ نسل مبرک. امراری داشت * 
دختر مبرک از ترس اردشیر سر به بیابان نباده 
اه بشبانی_برد " ررزی شاپرر در شکار تشنه شده 
فز شبان آسه آب خواست " دختر برای شاهز اده 
آب آررده ضما دل ار را ربرد * شاپور گفت " با مس 
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[ ۱۲ ] 
هر در بیم مایل شدند و مہر ررزیدند" ر بعیلۀ آن 
دختر* شاپرر حضر را گرفت ؛ وغیزن و اتباع ار را 
کشت " ر دختر را در ثبری موسوم به عیں التمر 
از باه جزیره " بزنی گرنته با ری افش 
گشت ؛ آن شب یا شب دیگر دریافت که آن 
دختر از برگی گلی رنجه شده " گفت "مگر تر 
این تن را با چه پرررد؛ که از گل آزرده می شرد ؟ ٠‏ 
گفت "پدرم مرا با مفز قلم گرسفند 
ر شدیه از زنبررهای عسل جوان حاصل میشود ؛ 
ر شراب ناب پرورده است “۰ شاپرر گفت تر 
چون با چنان پدری این چنین کیی پا من چه 
خواهی کرد ؟ ** پس فرمره " گیسری او را بدم اسبی 
سرش پستند " ر در بیابان رها کردند ' و اسپ 
را هی زدنه ؛ شموس ار را در خار رخارا کشید تا 


پاره باه شد ۰ ر اثر شعرا در اشعار خود یادی 
از "فیزن" کوه اد - 


Inter. P.—9. 





۳ ۱۳ 

نوادر عد شایررین اردشیر یکی دامن ارست 

با پادشاه حضر و شرح آن از اینقرار است: 
اہن اتیر مینویسد : در جیال تکریت ميان 
دجله و فترای شهری "برد موسرم به حضر , و 
پادشاهی داشت که رهزا اساطرون* میگفتند “ ر (عراب 
اررا فیزن می نامیدند ؛ ر ار جزیره را“ يعلى 
باد ر ارافی واقع بین دجله ر فرات را در تحت 
تنک خود درآررد " و لشتر بارج کرد ؛ در 
رقتیله شاپرر درخراسان بذواحی عراق عرب دست 
اندازیپا کرد " چرن شاپرر از خراسان باز آمد ر 
تطاول فیژن بدانست ؛ قشرن به حضر کشیدہ آثرا 
مجامره ‏ کرد ر آن حضار چیار سال با در سال 
طرل کشید * ر کشادن قلعه میسر شد ؛ فیزن دختری 
داش نضیره نام که از سرو ر ماه ر گل در تلولی 
گرو میبره ؛ روزی بآبادی بیررن ثبر آمده شایرر را 
دید ؟ زر چدانکه. .او از تمام. زنان ‏ در امباحت 


میئذشت ؛ شاپور. هم میان مردان نمایشی داشت 
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[ ۱۳۷ ] 
سیم آنکه جنگ کردم برای فایده؟ نه از 
رری هرای نفس ؛ 
چارم س آنکه دلبا را جنب کردم بمعبت بدري 
کراهت * و بترس بدون کینه ؛ 
پنجم ت [نعه عقاب کردم ینای گذاه .و نجرم" 
ته از جمپ قر ر غقب ؛ 
ششم ‏ آنکه بهمه کس مايعتاچ, اررا دادم * 
بدرن_ آنکه کسیرا_بخيالي چیزهای. یر 
لازم اندازم " ر مبتلا به بلي تجمل 
ر تعيش بیسنی سازم: 
شاپور را امراب " شاپررالجنرد * لقب داده * 
چه جند در عربی بعنی لتر است " ر چون شاپور 
لشکری بیشمار داشت باین لقب ملقب گشته ؛ 
ر در نارسی اورا " نبرده " گفته اند" یعنی. امل 
نبرد و رزم ؛ ر شاپور خود پسرش هرمز را در حال 
حیات رلیعں کرد ؛ ر کلمات متین ازین پادشاه زیاد 
تقل نموده انه ؛ و از سخارت ار چیزها گفته ؛ و از 





لا مه( 

مسعردی میگرید : مد سلطنت شاپرر بن 
اررشیر سی سالست ۰ و بعضیۍ سی ر یک سال 
ر شش ماه و هیجده ررز نرشته اند ؛ ار با ملری 
عالم جنگ‌ها کرده " ر رستاتها آباد نموده و شپرها 
ساخته ؛ ردر ایام ار " مانی " نقاش معرون ظاهر 
“ بعریی نیرت پرداخت " شاپرر دی مجرس را 
واکذاشده پیسرز او گشت ۰ لکن باز بالیس 
مجرس رجرع نمود " ر مانی بهند رفت ؛ گریند 
پادشاه ررم بشاپرر نوشت: "من رسم ر واه ترا 
در شیاس مدن و ناهداریی لشار و سایر (مرر 
پسندید« ام " ر میخراهم همان طریقه را اختیار کن 
رام آثرا بسن بنما “۰ شاپرر در جواب نرشت 


شده 


من بچند خصلت دارای ایس مزیسی شدم: 
ازل - آنکه بہر چه امر یا نمی کردم جن 
فەردم ر آثرا بازیچه نشمردم ؛ 
دریم س آفه در رعد ر وعید تخلف را هرگز 
جایز ندانستم ؛ 
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1 ۱۲۰ ] 
رومية اللبری " میباش ؛ شاپرر چنه بار با عساکر 
ررم مصاف داده * ر در ابتدا ررمیہا الب 
میشدند " آخرالمر دریی از جنگہا * دنابر خیانت 
یکی از همراهان ژالرین * این امپراطرر اسیر و 
گرفتار چنگ قبر شاپرر گشت ؛ و العق این 
پادشاه ساسافی با قير ررم برسم انسانیت رثار 
نکرد ؛ هر وقت میخواست سوار شرد " می گفت * 
حه-ایل امپراطرری ‏ بگسرن رالریں بدبشت 
می انداختند " ر اورا نزدیک اسپ شاپرر حافر 
میکردنه " والرین پشت را درتا کرده " شاپرر پا 
بر پشت ار میگذاشت رسرار اسپ ميشد ؛ بعد از 
چنه سال که این خراریرا بان پادشاه داد زنده ون 
پرست گند ؛ ر پرستش را در معبدی آریخت ۰ 
و دانشندان ایران را ابدالذهر در زیر خجالت 
رومیبا گذاشت ؛ ر اگر از شاپرر این خلاف مردمی 
و جرانمردی دیده نشدء‌بود ‏ از سلاطین بزرگوار 

بشمار میآمں و حکایتی داشت 





[نتخاب از تاریم ساسانیان 





شاپوربن اردشیر 


شاپرر بی اردشیر شادرران شوشتر را بساخت 


و آن یکی از بند های عجیبب مشرق :زمین است ؟ 
ر چندین شپرهای معتبر بنا کرد ۰ شاپرر ررمیبا را 
ور اصیبین "محاصره کرد * بع امری: در خراسان 
حادث شد که ترجه ار بدانطرف لزم نمرد" رفت 


وباز آمد * ر بر نصیبین دست یافنت رجمعی 


را کشت " ر بعضی را اسیتر کرد" ر غنیمست 
سيار در اینجا اررا. تصیب شه ؛ بعد نطرنی 
شام راند * و بسیاری" از شبرهای این میلعت را 
گرفت * ر پادشاه روم را درانطاکیه ‏ محامره کرد ؛ 
ر اررا دستگیر نمز و با جعی آررده در جندی 
شاپرر سکنی داد ؛ پادشاه روم " که ماحب ارت 
" بسل " میکوید دستگیر شایورشد " و الرین " قیصر 
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برای ملاقات پسر رفته * با یک دیگر صحبتہا داشتشد ؛ 
و روز رخصت نصیعتی چند گفته * پسر را در آفرش 
گرفته " رخست فم ر کیان ر نلان ازل خر 
و ا روز ی ور 14 ن 
گفت که " امروز پسر را رداع , آخرین کردم “۰ پس 
اران کا فو فرمرده " بمملکت حن از امار 
چرن سلطاں معزالدین کیقباد در آخر سنه ۸۹ 
کشته شد " ر سلطنت از ځاندان غوریه به سلسلة خاجیه 
انتقان یافت“ ر سلطان جال الدین خاجی بر تخت 
دهلی نشت * ساطان ناصرالدین “ صرفه. بجز اظبار 
اطاعت ر متابعت ندیده " چتر و خطبه بر طرف 
ساخته " همچو سائر اصرا سلوک تسود ؛ ر بافطاعر 
مهنرتی قانع E‏ وتان علاالدین ر 
ساطان قطب الدین ہیں مفرال گذرانید ایام کرت 

ساطان اصر الدین در بثاله شش سال برده است 





7۰۱۳۲] 
آمد ° ر چنان کرد که سلطان با کرکب و دبدبة 
پادشاهی بقصد ملاقات از کنار آپ گیگر کرچ کرده * 
در معرا رز آرده " بنار آپ سرر رزب آسد ؛ ر 
چنان مقرر شد که" براسطۂ حفظ مرتبةٌ پادشاه دهلی * 
اصرالدیں از آپ سرر گذشته بدیدن کیقباد آید " ر 
کیان ریز تخت تعسته زپاشت + پس بفراخان بر کفتی 
سرار شده از آب بگذشت " ر متوجو باراد معزالدین 
کیقباد گشت ؛ کیفباد * بیطاقت شده " از تخت 
فررں آصده * بر پای پدر افتاد ؛ ر یک دیگر را در 
کذار گرفته ' برسه بر سر ر رری همدیگر داده * گریه ها 
کردند ؛ بع از آن پدر " دست. پسر گرفته ‏ بر باللی 
تخمی نشانه " ر خواست که خر پیش تخت ایستد ؛ 
پسر " از تخت فررد آمده * پدر را بر تخت 
ر خرد بادب پیش ار نشست " ر لوازم , شادمانی 
بجا آرردند ؛ بعد ارسفتی سلطان نامر الدین برخاست * 
ر از آب گذر نمرده " به بارگه خرد رفت ؛ ر از طرفین. 
تحفه ها ارسال نمرده * بچند روز متواتر ساطان نامرالدین. 





الغرض بعد حصرل قرب و جوار * سلطان ناضرالدین 
خاطر از استخلاص دهلی پرداخته ": طالب ملم گردید ؛ 
ر سلطان ا از اثرای ملک نظام الدین از 
صلم ابا نموده] عازم جنگ شد ؛ ر بعد ازآن که 
سه روز از طرفین مراسلات راقع شد ررز مام 
سلطان ‏ نامرالدیی بخ خود نرشت که " ای فرزند ! 
اشتباق دیدار بسیار است " ر بیش ازین طافت 
و شیبالی در فراق تر مرا نمانده * اکر نی نمالی 
که این سوختة آتش حرمان بال تر وسد " و قوب 
صفت بک بار 2 چشم رمد رسیی از مشاهد؛ 
طلغت برسفی - روشن گردد " در پادشاهی ار عيش ر 
عشرت تر خلل نخواهد شد“ زاین بیت در آن 
ر 
کرچه که فردومن" مقامی . خرشن است؟ 
هيم به از لذت دیدار ئیست ۰ 
ساطان معژالدین * از مطالع معتوی پدر متاثر شده * 
خواست. که جریده بملاقات: پدر رود * نظام الدیں مانع 





ار مر تاش E‏ 
ساطنت نشست * ر بقتضای جرانی در لبر ر لعب 
انتاده * بجز شاهد و شراب از :امرر مملکت مستففی 
گردید ؛ و ملک نظامالدین * در فر استیصال خانواد؛ 
بابش شد, ۲ ممژالدین را هران ارو که پسر عم 
خود را" که کیخسرو باشد * از ملتان طلب. داشته * 
در النای راه کشت ؛ و الثری از امرای خبرخراه را 
از مان برداشت ۲ ساطان "ناصرالدین بغراخان * 
در للهثوتی خبر خفات پسر و استیلای ملک نظام الدین 
شنید, * معتربات میت آمیز به پسر نرشت " ر 
4 رمز و اشارت بر ادیش حریفب دغلی ایما کرد * 
سردمند نیفتاد ؛ لا عاج شده * بعد فرت ساطارن پلبن 
پدر شال در سنه مب بقصد انتزاع ملک دهلی و 
رد ار RE‏ 
فرود آمد" و از بار بکتار آب سرر رسیده فزرل فرمود : 

پر لب آب آصد ر آراست صف“ 

تافت دو خروشید " ز هر در طرف . 





HLA 
ار اهیدن گرفت * سلطان ناصر الدین را از لهرقى‎ 
طلب داشت ؛ چرن به دهلی رسد * مراسم تعزیت‎ 
٩ برادر بزرگ بجا آررده-  در تسای خاطر پدر کد‎ 


سلطان گفت که " فراق برادر تر مرا رنجرر ر فعیف 





ساخته است * و عنقریب و 
دربن رقت جدائی از می للق نیست " چرا که جز تو 
وارئی ندارم * پسری کیقباه " ر پسر برادرت " رر 
خررد اند " و تجاری روزار ندیده اند ؛ اگر ملک 
بدست ایشا انتد " از عہد؛ محافظت نتراننه 
برآمد  *‏ زر هرکه بر تخت ددلی نشیند ترا اطامت 
ا ازم رامت جو چن یبای که در جاضر باشی رر 
نامر الدین تبرل نمرده در خدمت پدر ماند . همین 
که اندک [ثار محت در پدر مشاهده کرد " بعجلت 
تبام بة پاش مر از شبر برآمده ۰ بی ری 
سلطان + به هلوی آمد ۰ سلطان را گران آصد " و 
باز بیه‌ار شده در سنه ۹۸٥‏ ازین جہان گذران 


در گذشت ؛ رچرن سلطان معزالدین کیقباد " بعد رفات 





شده* در ازمنة سابق ندر عظیم برد ؛ تاجران هر ملک 
علی |لخصوص ج زهای تصاری ۰ در آنجا امد و رت 
داشتنه ؛ اما حالا " چون شہر کلکته بندر 
کلان ست * همه بنادرٍ بتاله شکته ش. گوید ازن 
که در دیگر اطرافب دربای شور شرق شود محانی 
چام یانته مشرد ؛ العیدة علی‌الراری ؛ ر مذ ر 
رر ی وی در ان دز خرو 
جنگی آن ملک شبرت تام دارد 


حکومت بغراخان [لمخاطب به 

نامرالدین بن غیاث الدین بلبن 
چرن سلطان تاصرالدین در سالک للهنوتی 
فرمانروا شد * بعد چندی برادر کاتش * که سلطان 
محرد نام داشت ر به " خان شهین ". مشهور ست * 
بر تن منک تن شاب از 
غیاث رلدیین که با ار دلبستگیی تمام داشت در فراقي 
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تما که - جمنگیرنگر 

این شپر بر لب نر برتھی گنگ راقع است * 
و ثبر گنگ * موسوم به‌پدا " از [نجا بفاعلاً سه 
کرره جاری ست ؛ در زمان سابق یمین نام 
(5هاکه) مشیرر است " در عبد نررالدین محمد 
جانگیر پادثاه به جبانگیر نگر موسرم شد ؛ ازآن 
رقت تا اراخر ساطنت اررنگزیب همیس شهر صربه نشین 
اه چرن در من نظام خرب راب جعفر خان 
شهر مرشدآباد را دار الساطنت مشرر ساخت * 
ازآن رقت آن شہر صرب نشیں شد ؛ درین رقت 
هم از طرف سرداران کمپفیی انگریز صاحب فلع در 
آنجا " یعنی جانگیرنگر" میباشد ؛ و رها سفید 
در الجا رین بافته میشود . 

زسم آباد - عرف چانگام 

از قدیمالایام شہری کاں بوده است؛ ر از صرشهآباد 

سمت ما ہیں مشرق ر جلوب" بر لب دریای شور راتع 





3 
بلشکر سانیده * مجرای درلتخواهی ر نیکر خد می 
خود بظہرر رسانید ؛ ر بادشاه عالگیر " از نرق انگریز 
سيار راغيی شده " استفسار مطلب کبپنیی انگریز 
رده ۰ سردار انگریز درخواست نفک نرامهی (عداتو 
کرتهیبا در مالک محررسه * على الخصرص احداث 
کروی بال کرد * و درج پذیرائی یافت ؛ ر فرمان وال 
بعانیی محصرل جہازات کپنی انگریز ر گرفتن 
سه هزار ررپیه در رجه پیشش بخشبندر ر احداث 
کرٹھی صادر شد ۰ مسثر چارنک " با احم و فرامن 
بادشاهی “ از دکن مراجعت کرده باز به پنکاله 
ر در معانی که به چانک مشہرر است " لگر 
اقاصت انداخت ؛ و ولا را" با نفرر رپههش و 
تعف ر هدیا " نزد ثراب جعفر خان فرستاد * 
و مطابق سند اجازت کرٹهیی کلکته حاصل کرده * احد اث 
کرتهی و کرده * بآبادیی شہر پرداخت " ر کر ر بار 
تجارت بنگاله جاری ساخت ؛ ان آن کوتمی شهرت 


دارد - 








۲۰۱۱۶ 1 


متفق “ از دست ر پا زدن هیچ فالده متصور نکرد ؛ 
ناکزیر لنگر جباز برداشت ؛ ر آینۂ آنتایی از باالی 
جباز 2 بادا نی شہر مقابل نسوده " آبادانیی شهر 
کنار دربا را با چندن‌نگر اتش زده " روان شد ؛ 
کا بجت تدارک این معنی به تهانه دار مرو 
فرشت که جاز ایو تهانه‌دار مذکرر زنجهر 
آهفی " که هر حلقة آن مقدار ده [نار سطبر ب 
ر جبت انس‌اد راه آس شد کشتهبای غنم ارننگ 
ر قرم مگ " از این رری درا تا آن رو ساخته“ 
بدیرار قلعه تعبیه کرده مہیا داشت " بر رری آب 
کشید ؛ جہاز بزنجیر رسیده بند شد ر از رفتار مانی ؛ 
سثر چارنک زنجیر را بششیر فرنگ بریده راه 
نورد شد " ر جهاز بدریلی شور رسانیده " عازم رل 
دکن گردید ۰ ر چرن بادشاه اررتگزیب درآن اتام 
در دکن برد " ر غفیم از هر چہار طرف رسن خله 
بنك کرده " فحط عظیم در لشر بادشاهی رزی داده 
جرد " سردار کوتهی کناتک " رسب غات بحمل جازات 
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که عمد؛ تجار بودند " پیش مير نامر * فرجدار هرگلی * 
خاهر ساختند که هراه نامدیمان بر بالی بام و 
بلاخانه‌های: ملح برآیند " میج هتک حرسنت 
وروت لگ ر امن "ما خراهب شد + رار 
حقیشی این حال را بعضور نزاب جعفرخان عرض اش 
کی و ای ام معا و شرت ر لصا و بور زرا 
ساخت ؛ آنہا بعضور رسیده تظلم و استغاثه نسودند ؛ 
نوراب جعفر خان پرواثا با میرن که زار 
خشتی بالی خفتی نند ر چربی گذارند " بام , 
خرجدار مرترم فلمی نس ؛ نوجدار " ب‌جرد رررد 
پررانه " مانع شده " معصاران و نجتاران را 
حعم نمود. که (حدی برای بر عمبارات درا 
آن عمارات همچنان نا تمام ماند ۰ مستر چاراک آزرده 
شده مستعد بجنگ گشته " اما چرن جمعیت ثلیل 
داشت " ر سرای یک منزل جباز دیگر در آن رقت 
مرجرد_نیرد " ر عارا آن حکم تراب جعفر خان غالب ؛ 
ر ازدحام مغلیه بسیار؛ ر فرجدار بالادست بانہا 
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بنگ اه کرنا و کا بعفی ماک ر خدارند ات " پذا آن 
دیه به ثولی‌کتا" مرس شد“ بعنی مالک آن الی ست ؛ 
رفته رفته بتغیر السنه الف و یای تحتانیه حذف نمرده * 
کل دعر مرآبادی لبی شبر رر مرج فالم شا 
کرآمی کبنی انگریز "چنمن ست ‏ که در زمان نظامت 
نراب جعفر خان کوتهی کمپنی انگریز" که در بندر هرگلی؛ 
متصل لبرگهات و مغلیرره برد " ناه عب زرالٍ زتاب * 
که سرداران انگریز بتنارل طعام مشغول بردند " در زمین 
فرر شدی گرفت ؛ سرداران انگربز افتان و خبزان بدر 
فته از آن ررطة هلاک مناس یانتند " و کل مال و 
اسباب رقف قعر آب گردید ؛ اکثر ذی ررح ر بعضی 
عردم نیز تلف شدنه ؛ مسر چارنک " سردار هم آنا * 
باغ بارس " گماشتا كيني را“ که در هرمات متصلی 
شهر بن " بقیست گرفته * اشجار آن را بریده “ احداث 
کی مرن طرح جمارات دز عفزله وه نر فو 
چرن احاطۂ دیرار تیار شد " ر کار بآن سید که مقف 
به شاء‌تیرها سازند * شرفا و نجبای عردم سادات و مفلیه * 
Inter. P.—8.‏ 
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ممالک بنگاله ؛ با مردم هندرستان فیالجطله عشابیت 
دارند ۰ از تعمیرات آنجا ؛ آنچه لیاقت تحریر داشته 
پاش * بنظر نیامده * مگر یک مان امام باه از 
تعميرات ‏ نوراب سراچ الدرله ؛ رمش مستغنی 
البیان ست " مثل آن در تمام ممااکی هندرستان 
نیست ؛ گرچه ان از عشرعشیری نیست " اما جزوی 
نمرنۂ آن یادا کلی ست ۰ این در بیت مولانا عرف 
شیرازی " رحمة الله علیه" مناسب محل دیده ثبت شده: 

که در حوالیی ن شام را نبوده گذار : 

زهی مفای عمارت که در تماثاش 

بدیده باز نگردد نگاه " از دیور . 
ر مکانات موتی جهیل ر هیراجمیل " که خربتریں جا بود * 
حالا از بیغ کندیده شد * و خراب مطلق گردید : 


چه قدر مبم شناسند ساکنان درش ؛ 


شب ر کلکنه 
در سنین مافیه .دی برد ' در تعلق مصاونی 
الی. نام بتی کسه در آنماستا؟ چرن در زیان 


۹ 
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با شاهزاده برار ندیده * بهاناً آن که مصالات 


بناله از آن جا بعید مسافت دارد * از ملازمت 
شاهز اده جدا شده " در مخصوص آباد طرح (قاصت 
انگند " ر عمل زمینداران و قانرنگریان و ارباب دفاتړ 
دیرانیی خالصة شریفه را درآن جا ساکن ساخبت : 
ر دگیربه * که ریرانۂ معض برد“ محلسرا ر دیرانخانه 
ر کچیری پادشاهی آراسته تحصیل مالواجب مقرر 
کرد ۰ ر چون امالاً بصوبه‌داریی بنگله ر اوقیس * 
بانضمام دیرانی ر خطاپ مرشد قلی خان ر عطای 
ا فاخره رعلم و نقاره و افانا منصب " مباهاس 
اوت بعد رسیدن مخصوص [یاد " [بادیی شپرزرا 
بنام. خرد حکم کرده موسوم به " مرشد آباد * 
ساخت ۰ و دارالضرب مقرر کرده در سه " شرب 
مرشد آباد " مسکوک نمود ۰ ازآن رقت این شهر 
موی نھن گردید ۰ شهریی خرب است ۰ سل [نجا* 
در مصاحبت صوبه دار " با مردم شاهجهان آباد هصحبی 
برده " شعار و گفتار شایسته ر درست ؛ بر خلافی دیگر 


ر 


1 


[نتخاب از رياض السلاطین 
مولخگ 


غلام حسیسی سلیم 
( تالیف سنه ۱۲-۰ ۵) 


عرش آباد 

شہر مرشد [باد شہری کاں بر لب نہر بھاگیرتی 
واقع شده " بر هر دو کنار نهر آبادی دارد : در 
ابتدا شخصی سرداگری مخصرص خان نام " سرائی در 
آنجا ساخته " " مخصوص آباد ‏ نام گذاشته برد ؛ چرن در 
عبد پاشاده اررنگزیب عالمگیر * راب جعفر خان نصهری؛ 
که خدمت دیوانیی اوقیسه داشت * " کر طلب خان 
خطاب یافت * و بدیرانیی سالک بتاله سرافرازی 
, یافت ‏ بعد رسیدن در جبانگیرنگر عرف تهاکه * 
که در آن رقت جای حاکم نشین برد " ر شاهزادا 
عظیم الشان * از حضرر پادشاه اورنگزیب * بعکرمت 


:بکاله اختصاص يافته * از پیشتر در آنجا برد * محبی خرد ۳ 


4 





نظر بر اعمال و افعالی خرد متفکر همی گذارد * 
چرن از خود گذ‌شتم دیگری کجا ماند و 

هرچه بادا باد * ما کشتی در آب انداختیم 

صیافت بند؟ان اگرچه پرررد ار خراهد کرد * 
لیکن نظر برعالم ظاهر بر فرزندان هم غرور است * 
که خلق‌الله ر صلمین ناحق کشته نشوند ! 
فرزند زاد؟ بہادر را دعای آخرین بگوینه * 
رقت رخصت ندید م اشتیاق باقیماند " بیگم اگرچه 
رز این O DIET‏ 
کرتاه اندیشی مرنثات جز نا امی نمر؛ ندارد ؛ 
الرداع الوداع * الوداع ! 


ه 


: 


از هن تیم عر ریز مقستا. ری 
خدارند در خانه دارم و روشنالیی آن در چقم 
تارک خرد نمی بینم ؛ حیات پایدار نیست * 
او ن زی تغانی آیدبهار نی : و از 
استقبال ترقع مفقود ؛ تپ مفارقت کرد " ر چرم 
و پرست تنها گذاشت ؛ فرزند »ام بخش اگرچه 
به بیجاپرر رفت " اما نزدیک است ؛ ر آن 
عالیجاه از آی هم نزدیک تر ؛ عزیزالقدر شاه عالم 
از همه درر تر * فرزند زاد؛ محمد عظیم * بعکم 
الله العظیم * نزدیک هندوستان رسید: “ لشکربان 
همه بی دشر پا.ر سراسیمه" آهمچرن مر 
مفطرب که از خداوند خرد تنبالی گزیسده * 
در حالت (فطراب ست " و چرن سیماب بیقرار ؛ 
ثنی نند که ماحب نعمتی" داریم ؛ هیچ با خرد 
نیارردم * و ثرا گناهان همراه می بم ؛ نمیدانم 
که در چه عقوبت گرفتار خواهم اشد ؟ هرچند * 


نظر بر الطان و رحست ؛ امید قوی ست › اما 


۳, 





[ ۱۰۷ ] 
چیزیکه باد؟ ر خواهگ مانه * ر همواه بغار گر 
خواهی رفری * همین امور خیسر که عبارت از 
باقیسات مالصات ا و خود رآ غره‌ای 
رفتان باید دانست ؛ ر عاقل آنست که رقت 
حال را که بین‌المافی والاستقبال ست * نفیمته 
دای ؟ و خی بو علاح آنچه تراند نوراً بعسل 
آرد ؛ و حال را رنته " و آینده را شده پندارد ؛ 
زبرا که حال روی در رفتی است " و آینده را 
رری در آمدن : 
سعدی همه روز پند مردم 
میگرید * و خود نمی کند گوش 
سلام علیکم و علی من لدیکم " پیری رسید و 
غعف تری شد " قرت از اعضا رفت * يانه [مدم 
و بیانه میررم " خبر از خود ندارم که کیستم 5 
و چه باره ام ؟ نفی که بی ریافت رفت 
نسوس آن باتی ماند " ملکداری و رتیت پردری 





] ۱۰٩ [ 

میه‌هد ما دون صووت ‏ نواغ 7 مرا انام ٠‏ اور 
متعطقه * که بمنزلةً فرالض توان گفت * خوتنما 
ر خوش‌آینده تراست ؛ خصوصاً ادای حقرق 
و خی 
باز پرس آن از احادیی معتبره ر تراریغ مشټره 
و کتب سیر رغیره یانته می شرد " بر جمیع ٤‏ رها 
مقدام بايد دانست ؛ شما را ذوق مید انگنی * 
ر مارا شرق قلاع شکفی " و خرس بچان را 

گرفتنی ؛ هیپات معاش کجا معاد کر ؟ 

هر یکی نامع برای دیگران 

ناصم خرن یافثم کم“ در جمان 
عمر به بطالت میگذرد " ر اری از دست نمی 


ریاست " که شرعاً ر عرفاً واجب آمده 


آید"؛ فردا خد! را جراب باید داد : 
کریما به بخشای بر حال ما 


ندویی با اخلاص * بفرزنه عزیز پادر ما 
بنتویسد که دنیا رفت * و آخرت آمدنی شد + 





آنچه برجتيم کآدیدم او بيار است و ئیست 
نیست جز [دم د رین عا لم * که. بسیار است و نیست 
روزی سعد الله خان مرحرم بعد نراغ از اوراد 

ر رظائف تا دیری دست بدعا برداشته برد“ یکی 
از ندمای گستام پرسید "" کدام آرزر باقیست ۳ 
گفت " آدم خرب “۰ الق حرف خوبی گفته ؛ 
هر چند جرهر دیانت ر مانت در خلقت انسانی 
جبلیست پرکه حق تعالی کرامت کرده باشد “ 
اما همست ر انصاف آقا را نیز دخلی هست که فوکر را 
مرنهالحال و از وجه معاش ۰ مقتدار احوال ° 
فارغ البال دارد " تا فروریات عالم تعلق خلل اهاز 
اعتقاں او نشرد : 0 1 
که مزدرر خرش دل کند ار بیش ر 
فزن علیجا ۱ ظاهر ایشان یک ماه طرفي 
دربای نل در میب کلنگ بسر بردند ؛ گرچه 
شکار شغلی است که هم تماشا راهم لس غذا 


FFE 
یکی. آنکته .حاجب. بر در 78 نداون." تبا صردم‎ 
" بی تلف احتیاج خره با ار رفع توانند نسود‎ 
و دوم آنکه اوقات خرد مصررف بار خدا و‎ 
“ خلق خدا دارد " سرم آنکه: مرکرب اختیار گند‎ 
چام آکه چیزی برای خود یا اطفال خرد از‎ 
کسب کرده از رجه خلال‎  * نگیرد‎  لاسلا‌تیب‎ 
قوش خود نناید " احیاناً اگر بنابر کبر سن با‎ 
EIS عارضه تقواند " بمشورت مومنان از ی‎ 
سه درم بگیرد؛ زیاده ازین جائز ندارد ؛ دیگر‎ 
 تسا هم شرزط بسیار در کت تواریخ و. سیر مرقرم‎ 
: برو ايشانيم " باید که بقدر طاقت خرد بارشیم‎ 





و فوزند عالیجاه ۱ [نچه معلرم میشرد * مصطفون 
قلی بیگ " :دیران بخاص آن فرزند ؛ رها 
دبز رسی سرانمام. قهبهد » علیست است.؛ ايان 
منصب و خطاب خانی * گر بنویسند "و,داده آید : 
آدم خرب مثل طلایی بیخش است : 
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می نمایند و باز اغرال نفسانی را ر میغرمایند . 
اینجا بعس انتخار خان ر محمد علی خان * 
خانسامائی را فاضل خان و فضائل خان خرب 
کردند * که آثار خیر از ناصیۂ آنبا دیده می شد ؟ 
امراض بدنی را اطبا علچ ترانند کرد " اما 
مریضان اغراض را مقلب‌القلوب درا كلد 
E‏ فدوی که عتیق الله خان 
بحال شده " درو شروط بسیار است ؛ اول آنکه 
جع پرگنه هرسال زیاده کند * دریم آنکه بر احدی 
, ظلم نررد؛ ر دھی ریران نه گردد؟ 
سوم ؛ درد فوجدارین خرد چفان از قطاع 
الطریق خالی ر از اصن پر سازد * کہ مسافریں 
و مترددین و تاجر و بیرپاری بلا سراس آمد و 
رفت کنند ؛ اگر این مراتب قبول کند ر بعمل 
آوردنی باش سند بدهه " و۲۷ 
خلیفةً انی در خلانت خوه هر کرا امیر احیه 
میکردند عبد . ناصة چنی چیز از ری میگرنتنه * 


اي شرمند؛ عقبی و طالب دتیا را ابلاغ نمایند * 
ر خير عراقپ امور " ر سامت ایمان " از دل 
و جان الت کذنه * و بگویتد که نزدیعی باجل * 
ر درری از متس وت این فان بیحامل 
گذشت " و قدری که مانده نیز احاصل میروه * 
قعم حیات پیش رده " و قر نجات پس : 
[نچه ما کردیم برخود " هیچ نا پینا نه کرد 
در ميان خانه گم کردیم صاحب خائه را 
فرزند عالیجاه ! مولری مرسری خان را ؛ 
بتجریز آن فرزند بخشی ال کردیم ۰ . آدمی 
گر از عمد؛ یک بر هم خرب بر آیں " شنیمت 
است : مرونش یه دت یل دور 
که خبی نفس نگرده بسالبا معلرم 
کیہ این است ۰ هر کرا خدمتی باید فرمود * 
مخفی متفخص احرالش باید برد“ که ابنای 
هنیا در ابتدا تسین دا فریفته 





شاه مارا آده دهد" ملت ند 

راز ما رزق بی مقت دهد 
فتم "هم چنین است " اما تقدیم خدمت انقرا 
و الال ؟ برای خبر و برکت دلیمری + ر 
عافیت خرد؛ ر حصول دمای مزید نعمت و 
وول استت.* افه برای آرزر ر مب گشتنب 
* اگر فی‌العقیقت از تصمیم ارادا باط نیت 
خیر اس * نصف فلات از حص رعایا بگیرند * بلکه 
به مظلرمان معنت‌کش زیاده ازآن بگذارند ۰ 
وازیرای گرشه‌نهینان مترئل که زبان سرال بسته 
در بیابانما ر زرایای ریران مسکن دارند * مقرر 
نسازنه ؛ و بداد مظلرمان نوعی برسند. که حت 
کسی تلف " نه شود و دست انریا از حال شعفاه 
کرتاه باشد"؟ افزوفیی د رلت و نعست مشاهده نماینن “۰ 





ر فوزنی عالیبجا! ,در احمد آباد ‏ میر عرب 
دزی را دیده اند ؛ البتّه باز. بررند ر سللم 





ہی ادبانه بر زبان" آوردند " از سر اناف“ 
اراز بصاحب حرملگیی ما کردند 
ین ور خاش 1 ۰ نم خان از رر میت 
یافت ؟ تا جلد رسیده آنچه بزبان او حراله شده ابلاغ 
ماید ؛ از خود خبر نیست که کیستم و کبسا میسووم و 
و بر سر این عاص پر معامی چه خراهں گشت ؟ 
حال تن میشوم " ر همه را بخدا 
می سپارم ؛ فرزندان نامدار مار را باید که 
تغالف فنده * ر مبرز کشت و خرن خلق ۲ که 
پذدهای خدا اند" نشرند ۲ 
2 
فرزند عالیجاه ! یاد داریم که ررزۍ بخدمنت 
مبان عبدالاطیف " یس سره الشف " رنتیم * 
و در اثنای کلام گفتیم که ۲ اجازت باشں 
چند ده از مضافات کهرکرن برای مصارنی خانقاه 
مقرر مره ی > در جراب اين دو a‏ بر 
زبان مدق ترجمان راندند : 4ج 


€ 


(مترفی سنه ۵۱۱۱۸) 





بنام شاهززده معظم 


مہیں پور خلافت ! باوجرد سلاصت نفس" فتاه خان 
را چرا رده کردید ؟ ما در ایام شاهز ادگی با امرا 
هبچنان سارک میکردیم که هه وا بردنه " "و 
در حضور و غیبت بخرشدلی تعریف و ترصیف ما 
میکردند " بل با ومف اقتدار برادر نا مپربان 
ا( اهراد داراشو) بعضیها ترک رناتسب او 
کرده ملازست ما اختیار کردند " ر جمعیکه باشار؛ 


جرادر نامپربان حوکت نا ملالم کرده " حرفیسای 


ذد آنرا انی کی امن و در آن رایت 
غاریست که بعقید؛ ايشا منزل دير است؛ ر نام 
آن دیر آئی است " ر مردم آن دیار را به آئی 
عقیدت بسیار است ؛ ردر سالی یک ررز عید 
میکتند" ر در آن ررز از هر قسم جانور که در 
ولایت ایشاںق می باشد میکشند:" ر راب آن را به 
آلی عاید میسازند ؛ و همچنین بهرکیان را نیز 
در آن روز بقتل میرسانند" و بهوکیان جماعنی اند 
که جانٍ خود را طفیل رام آئی میکنند ر می گویند 
که ما را اک طلب کرد 





٩۷ [‏ 
کم پتی میگویند؛ و در موفع برسوتم .از اعمال کم بتی 
بتخانه ایست بر کنار دربای شور که شگرف 


ترین آن امنام را جنات می نامند؛ و اهل هند را 





اث اعتشاد بسیار است ٠‏ ر دریں بتخانه 
هندوان برخرد زخم‌ای منکر میزنند و زبان می برثه؛ 
ر چرن جای جراحت را بان بت می مالند" آن زخم 
التیام می یابد؛ ر موس ر افر هر که در بیش.:آن 
بت بی ادبی نماید البته هاگ شود: 


رچ 
مابیی شرقی ر شالی بنګله واتع شده" ر ټک 
حذش برایب خطا منتبی میشرد" و ح دیگش 
گوره #نست " و از سرحت خطا" که آن هوف را 
[شام میگریند" تا ولیسی کرچ بیست ررزه راهست" 
ر پیسته مریم خطا بدانجا آمد ر شد می نمایند؟ 


و حامل کرچ ابریشم ر فلفل و (سپ است؟ که در 
Inter. P.—7.‏ 





آودیسة 
سی و چار لک ررپیه جع دارد " ر مشتمل 
بر در سرار است: و شکار پیل درین رایت بسیار 
میکنند ؛ و اهلي آ دیار را کشذ و قلم ر سیامی 
نى 
آهن هیاتی راست ساخته اند " که یک سر او مقراض 


چه برک تار فر ایشان است " ر از 


است و سر دیگرش مانند درنش که از آن بر 
برگ تار هر چه خراهند مرترم مبسازند " ر این 
رقم تا سالبای دراز باقی می ماند. ر قبل از 





استیلای انغانان " راجاً آن دیار عردی برده مکئد 
نام - و اورا چہار صد زن بوده. و جت هر 
کدام خان علیحده ساخته بوده ؛ و در حین سراری 
هزار کین تختا " ر سبد‌های پر گل و ریاحین " بر 
سر و" دوش گرفته در یمین و یسار ار میرفته اند * 
و چرن به منزل میرسیده در فور بیلداران بانچ 
در کمال لطافست ترتیب میداده اند و اوتیسه را 





جسیم نمردی " در اتنای ماجرا ماحبش آن پارچه را 
برداشته بر باللی دیواری "بر آسد " راز هم کشوده 
یک سر آن را بدست خود ناه داشت ر باقی آن 
پارچه تا یک ساعت چرن غبار در هرا ایستاده برد؟ 
ر چرن سفید؛ مبم بر جبان طلوع نمرده۰ و هم ار 
آررده که تاج خان “ برادر سلیمان افغان حاکر بنگاله“ 
جبت مولنا غزالی مندیلی فرستاده بود. که بیست 
ر هغت ذرع طول " ر یک ر نیم ذرع عرض 
داش * هه بر مهنی ‏ گرتددای ER‏ 
از آن شخص که برسالت آمده برد نقل نموده که 
در همین سال شخصی خامه بافته برد که مقمان 
هزار رربیه بہا کرده بردند ۰ ر حساب وللیت بنکاله 
بر چیتل ر گنده ر آنه است ؛ چه چهار چیتل را 
یک گنده؛ و بیست گنده را یک آنه“ و شانزده 
آنه را یک ررپیه حساب میکننه - 











ر ابریشم ر فرفل ر دار فلفل است ؛ ر از میوه انبه 


ر کبله ر انهناس خرب میشود " و ایضاً میرا است 
موسرم بکوله که شباهت تمام بنارنم دارد " اما از 
نارم لذیذ تراست ۰ ر در برشکال مدام ابر چون 
دست کریمان در باریدن است " ر از غایت بارندگی 
قمامآن مملکت یک دریا میشو ؛ ر مدار آن دیار 
بر کشتی است ۰ ر سانش نناجي را نیک تتبع 
کرده‌اند " چه خاصه ر ململ آن معلعت با نام است؛ 
ر ریسمان خامه ر ململ را برابر طا بیع ر شرا می 
نمایند ۰ معد بیف هرری " که از مستعدان, زمان 
می زیست " برخی امرر غریبۂ هند را جمع کرده 
رسال ساخته ر در آن ساله آررده که ررزی در یکی 
از شہهای باله شخصی پارچه در بیع داشت“ که 
مدتقان باریک بیس آن جنس پارچه بچفم ندیده 
بردند * بل بگرش نیز نهنيده " ر اطافتش ‏ ایی 
که پرتر ماه و آفتاب در مقابل آن سطبر ر فخیم 
ری : رعس آب ر آلیله در برابیش درشت ر 








وال 
تفر بوست ار و ندری زهر فتتاه ۲ در ار 
شیاب الدین کرد“ ر در سال ششصد ر چل و هفت 
بی منازمی هرموز را متصف گشتہ قیس و رین 
ر جلفا را نیز اضافه ساخت " و سی سال حکرمت. 


نمن" ر در ششصد و هشتاد ر پنم درگذشت 


بنگاله 

ولایتی است در غایت رسعت ؛ طرلش سی ص 
کروة ‏ و صرفش دویست ر هفتاد کرره است * 
ر هر کرڑھی یک میل است ؛ شرقیش متصل آب 
شور است که عبارت از بعر عتان باشد * غربیش 
پرکنه سررچ گره رت سل و بہار است* 
ر شالش برایت کوج منتی میشی" و جنوبیش 
پرگنه جلیسر است که مابهن اوقیه ر به وت 
شده " و از متعلقات EA‏ و هرای بناله 
نبایت اعتدال را دارد" ر حاملش برنم ر نيشر 





| 
پاشاه هرموز را طاسب داشتند بشرطی که 
حاصل زات سه حصه فرنگیان و یک حصه هرمو زیان را 
باش" ر پادشاه از ماح و رقای ایشان تجارز 
ننماید ؛ بعد از انعقاد عهد ر میثاق؛ هرمرزیان سلطان 
محمد ہن سلطان سیف الدین ہن سلطان تورانشاه را" 
که در آننزمان بسلطفت برداشته بردنند؛ آررده در هرمرز 
سکوفت نمردند " ر از آن زمان تا حال سلوک آن دیار 
در ثایت بیقدری و بی نصیبی روزر میگزرائند؟ 
راز ت هان ای دارند. .و نس لطس هریوز 
ہملک رکنالدین محمود قلاتی میپیرندد: . در "مجیع 
الانساب“؛ مده که چرن سلطنت هرمرز به سلطان 
شهاب‌الدین؟ که آخریین سلاطین قدیم همرز ب ر 
بغایت همرار ر کم آزار میزیست؟ رسید؛ ملک رکن 
الدین؛ که هنتی شگرف و تدبیری راسغ داشت؟ 
باری از مریم ریرا بدانه ر دام ر احسان انعام مید 
ر رام خود ساخت؛ ر بدان نیز اکتفا نا کرد رسولان 
برا نگیخت ر نامها در ار کرد تا دل خاتون, ریرا 








متوطن گردید ؛ اما در ”مجمع اانساب“ [مدهد که 
ایاز نام ترکی" از غلامان امیر معمود قلاتی" بندر 
"جررن * را دارالسلک ساخته ؛ ر در زمان سلطفت 
سلطاں شهاب‌الدین ہن سلفر شاه " که معاصر سلطان. 
بعقرب بو" باصداد رئیس نورالدین * "هرمرز * 
بتعت تصرف فرنگیان مد ؛ بامت آنکه چرن سلطان 
شہاب‌الدین بر مسد حرمت تیه زد" دست بعنف 
ر عناد و جرر ر بیداد دراز کرده “ اعمال ناشایست 
از ری بعصرل پیرست " ر رئیس نورالدین چند 
مرتبه ویرا نصیحت کرده " مر نیفتاد " لاجرم جمعی 
زد فرنگیان ' کرره “ فستاده ایشانرا در گرنتس, بندر 
جررن_ اغوا نموه ۰ ر ایشان اینععنی را غذیست دانسته 
با جنود مرفور بر کنار دربای " جررن ““ آسده در 
روز تلع بنا نادند " ر اهل هرموز چند کرت جنگرای 
ماه نمردند " اما زی از پیش نقوانستند برد ° 
لاجرم قطع تعلق کرده به بندرٍ کشم گرختند " ر 
فرنگیان برهرموز مستولی گردیده * بابر مصلعت وق 


2 "۱ 
شبها چندان باران بارد که اثر قدم آنعضرت شسته 
شود ر باز صباح ظاهر گرده ۰ r‏ *عجایب 
(لبلدان““ آررده که در جوا سرائدیپ درختی است 
که هر شب رقت سپیدەدم ررقی از آن فرو افتد * 
که در یک صفعهٌ آن کلم "ل اله الا الله محید. 
السول الله ““ و بر صفحۂ دیگر آیتی از قران نقش 
باشد " و ملک آی ملک آنرا فبط کرده ؛ در هر 
دردی ر علتی که بار برد مصت قربی, آن گردد : 


مر 
از امعات جزاير بعرفنارس است ؛ ابتس(ء 
اردشیر بابکان بر ساحل دریا شهری ساخته مرم به 
"هرموز"* گردانید ۰ چرن از ممرٍ دزدان و مغسدان 
هميشه خللی بر آن راه می یافت» هرآئینه ملک 
قطب‌الدین نامی * که حاکم آنجا بود" به بندر 
"جرون *" که العال هرموز عبارت از آنست" رفته 





[نتخاب از هفت اقلجم 


رو یلم 


امین احمد رازی ( تالیف سنه ۵۱۰-۲) 


سرانویپ 


جزیره ایست از بعر هند * که اطراف آنرا هشتاد 
خرسنگ گرفته اند؛ ر چنه معدن از زر و سیم ر 
یاقرت و الماس دارد ٠‏ از حضرت رسالت ملی الله 
علیه ر سلم" قلست که بتري بقاع مه است؟ و 
خرشترین مساجد مسجد اقصی است * و نیکوتری جزایر 
جزیرا سراندیپ ۰ و در آنجا کوهی است موسرم 
بدهیون که نزول حضرت آدم علیه‌السللم ار بپشت 
بدان کوه برد" ر اثر قدم آن حضرت در ,آن کره 
ظاهر است ؛ و بی اثر باد ر باران همیشه رشن 
عفل برق۔ از آن کره ظاهر شره ؛ و نیز گویند 


© 


1 ۸۸ ] 
تفارل نود " این آیه برآمد : إلا جرک بغام 


إسمه یعبی ۰ اجرم مستبشر و مسرور گشته. ریرا 
بشاه یحی مرسرم گردانید ۰ 





] ۸۷ [ 

انداخت * و گوش بر سخن نکرده ترا شرمند؛ من 
خواهه ساخت ۰ شاه ينی گفت " مرا در مزا 
بادشاه بقدر ترفی هست" تر بيا که اه مهم 
ترا می سازم ۰ القته آن درریش بامید ود" 
بدرگاه شاه شتافت ؛ ر چرن اررا به بارگاه 
در آرردنت " ر نظرش بر چبرا حریف افتاده * ار را 
پثناخت " از کال دهشت ر بیم" لرزه بر ری 
افتاه ؛ شاه یعیی را بر حال آن مستمند ترخم 
آمده نشاي معافی با مبلغی گرانمند بدر مکرست 
فرمود" ر گفت "الحمد لله که ان میش چشم سر 
در پیش باز مانده " چشم نرم بر زمیس نیانداخت 

ر مدعای ترا بر حسب داضواه تر ساخت : 

خراهی که خدا در دو ان پاس تو دارد 

زښار! که در پاس دلي خسته دلان کوش 

(جامی ) 

مشپرر است که چرن خبر وادتش بجذش 
مبارزالدین محمد وسید “ بعصعفی که در دست داشت 


ص|لمضحکات 


در " روفة السفا *" مذکور است که شاه یحیین بن 
شاه مظقر ہن مبارزالدین معد ررزی در 
شاه از ملازمان خود درر انتاده ۰ ناه نظرش 
بر دهقانی افتاد که بسعیی تمام بزراعت اشتغال 
داشت ؛ از ری پرسید که " دریئولا ایا عملۀ 
دیران بخلانی حساب از تر چیزی میگهرنه ٩۳‏ 
دهقاني نقیر آن مقر پر تزویز را نمی شناشت؛ 
شکایت بی نایت از نوراب ری اظار کرده ۰ شاه 
یعبی گفت " بادشاه در فان جایگاه نزرل کرده " من 
متعپد ام که چرن بدیوان آلی در باب دنعر 
تعدی ر تخفیف تکالیف تر حعمی حاصل 
کنم ؛ البته بیالی ٠“‏ كفت " البقّه نخراهم آمد ۰۰* 
وی سبب نیامدن پرسید * گفت ۲ بنابر آنکه تو 
جرانی کیک می نمالی و آن میش چش ,سر در 


پیش باز مانده چشم نرم در زسیسی خواهد 





[ وه ] 

ر خراجه سررر ازین غصه رنجرر شده مترجه 
سرای ‏ سررر شد؛ و سلطان حکرمت بغداد را به 
و جبه‌الندین معمد میر (ساعیل ؛ رد امیر زکریا 
که خواجه سلمان ایس قطعه در حق او گفته : 

رجیه دین محد رن 
که رزق خلت خدا را کف تر گشت کفیل 
کشاده است ز دست تودجلةٌ احسان 
چنانه چشمۂ زمزم ز پای اساعیل 

مفوض داشت؛ ر ار بدانجا شتانته در تعصیر 
دارااسلام سعیی تمام بتقدیم سانید ؛ ورب 
چپار سال حترصت باستقلال آنجا کرده" آخبر در 
شہرر سنه تمانین و سبعایه ( ۸۷۸۰) بسعاییت 
شاهزاده شیع علی" ولد ساطان اویس" بر دس 
ملازماں خرد بقتل آمدہ ۰ اتفاقاً در زمان آن 
یات درآنجا عمسارتی می ساخت " سر چوبی 
از عمارت بیرون آصده " خواستند که. ببرند؟ مانع 
شده ر گفت "شاید.سرٍ کسی را آنجا بیاویزند**: 
بعد از تتل سر اورا آنجا آورختند ۱ 





ومن السوانع 
گریند که ساطان اريس " بعد از فرت خواجه 
سرجای * بغداد را بخواجه سرور داد ۰ ر در 
اراخر سنه خمس ر سبعین ر سبعماية (۸۷۷۰) 
آب دجاه طغیان کرده * جمله عمارات * بغیر از مدارس 
ر خرانق ر ابنية عالیه “ در آب مستغرق شد ؛ 
ر در این واقعه چبل هزار آدمی غريي طرفان فنا 
گفتند ؛ و خراجه جمال‌الدین سلمان * عليه الرحمة 
والغفران " در آن واقعۂ طوفان نشان گوید : 
بسال هفصد و هفتاد ر پنم کشت خراب 
باب " شهر معظم * که خاک بر سر آب ! 
دریغ روفة یداه آن پشت [باد* 
که کرده است خرابش سپېر خانه خراب 
ر خراجه اصر بخاری نیز دربن معنی گفته: 
دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است * 
پاي در زنجیر ر کف بر لب " مگردیرانه است 
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Î او‎ 

دولت را حاضر ساخته وصیتی که داشت بتقدیم رسانین * 
آررده اند که معز در مہدیه برد“ قیصر ررم 

(یلچی نزد ری اسال داشتہ بود" اتفاتاً همان 
شخص بمصر برسالت آمده " معز بخلوت بدر 
گفت " هیم یاد داری که در نوبت اول بتر می 
گفتم که ررزی پاش که مملکی مصر بتصرزی ما 
در آید" باش که بار دیگر تر در آن جا پیش ما 
آلی ؟ این آن ررز اسمت * ی 


نریم دیگر بیالی ر بر سریر خلانت بغداد 


ا باستقلال بینی" شخص مذکور زمین خدصت 


بوسیده گفت " اگر اشاره باشد سخن که بخاطر 
رسیده معروض دارم “٠‏ گفت "'بگر“ وی گفت 
* در آن نربت کمال سطرت و مایت ر غایہی 
شوه ر مپایتی که درجبین مبین شا اهر برد 
الحال_ از آن اثری نمانده " سر درین چه باشد “۽ 
معز ازین سخن درهم شده" درساعت تپ کرد " ر 
عم درآی اوقات نقد حیات بقابض ارراج سپرد : 


1 ۸۲ ۳ 
گشته آن را از همه گس اخفا نمودم * اکفون از ایس 
سخن بوضرح پیوست که آن رجه را شما دارید ٠“‏ 
خراجه تبسم, نموده مضاعف آن بدر مگرصت 
خرمود : 
هر کرا پیشه لطف و احسان است * 
هست ایمن از آتش دوزج 


نشنود بری ناخوش درزخ 


و سس الانار الغریبة 

کریند معز در علم, تجوم مبارتی تعام داشت“ 
چنانچه در حين رعلت زایچة طالع. خرد, زا 
دیده به یکی از اهل تنجیم کفت که اطالع بقاطعی 
رسیده " حال چگرنه خراهد برد“ ٩‏ منجم گفت 
" چندی از ان اغیار مسترر بايد برد تا ان 
نعوست درگذرد؟* ۰ معز گفت " ایثپا چه نایده دارد؟ 
منم غروی آفتاب حیات است! ‏ لاجرم اران 
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1 ۰۸۱ ۱ 
و کوز؛ عمل‌و از سکه جات" بیررن آورده " و 
درهبی چند بر آن افزوده * در آن جا دفن کرده ؛ 





ر بعد از لعظه که بیررن رفت من آن نقرد را 
برداشته در وجه فررریات داشتم : تا آنکه الپ‌ارسان 
در سنه خمس ر خسین و اربعت‌اية ( ٥م‏ ۵) 
بعد از عمش ؛ طغرل بیگ * بر چار بالش 
یت تیه نرمومه 7 خولمه. بز مار معارج 
وزازت ارتقا رد . ررزی با کرد 1 بازار 
می راند اه نظرش بر آن نابینا افتاد " خواجه 
اورا شناخته بیکی از ملازمان گفت که اررا 
بمذزل برده ناه داره؛ چون خراجه بخانه " آمد 
ری را طلب داشته بتقریبی از وجه گم گشته 
استفسار نمود ر گفت " یافتی ٩“‏ کور 
على الفرر دست در دامن خراجه زده گفت. " اکفون 
ایا فتم “ ۔ خواجه گفت چون یافتی *" ؟ گفت من 
مردی گدایم و آن رجه را از دریرزه بم رسانیده 
بودم " چون بر فقدان مطلح شدم بخایت اندوهناکگ 
Inter. P.—6§.‏ 





که گر موافق حکم خدا ست تدبیرت 
بام دل رسی از رخریش ر بر خوردار 
رگر مضالف آنست " داردت معذرر؛ 


کسی که دارد از انرار عقل استظہار 


و من البدائع 

مشپوراست که خواجه تظام الماک میگفته : 
" درآن حال که من ملازم الپارسلاںن گشتتم ازرا 
درآن را سفری پیش [مد" من هرچند در تچ 
بساط خود نظر کردم ستعداد سفر نیافتم" اجرم 
یقن مد دلتنگ گشته با خوه 

۳ 4 

گفتم : فرشت ري ی الّه- درآن دم رضر 
ساخته بسجدیکه در آن نزدیکی برد رنته بنماز 
مشغول گشتم ؛ ناه نابینای بمسجد در آمده فریاد 
کرد که " درین جا کیست * ؟ من چرن مشخرل ۸۳ 
بودم جرابش نگفتم ؛ او بعت از آن که خاطر جمع 
نسوه که کسی نیست * نزدیک مصراب آمده 


تماز شام جوقی از غلامان را در: سراپردة ساطان در 
آررده " آراز؛ معاردت سلطا درانداخت * ر ثبگیر 
بعزم مسالصی نزه قیصر رفت ؛ قیصر یز چرن از 
آمدن پشیمان برد“ سخن از مصالعه گفت : 
منفیی اتبال درین کنه در 
خلفله اند که " للم خی (جامی) 
خراجه آی را نیز بقبول تلقی نمره ۰ قیصر گفت. 
"ای وزدر! دی اشریان ما بعضی از مریم شا را 
گرفته اند ۰ خراجه گفت " غلامی چند مجبرل 
برده باشند ۰۳ قیصر آی جماعت را بمجلس طلبیده 
بخراجه سیرد ؛ وزیر مایب تدبیر ایشاں را در پیش 
تیصر اهانی بیفتر کرده رران شد ؛ چرن در 
مسافتی درر گشت از اسپ فررد آصده ران ر راب 
سلطان را ببرسید ر عذر خواست ؛ سلطان از 1 
نرازشٍ بسیار کرده متتہا داشت : 
حکیم گفت که تقدیر سایق است " ولی 
به هبم حال تر تدبیر خر فرو مگذار : 


[ ۷۸ ] 
بر استضران آدمیی بسیار افقاد * در آن میان شخصی 
بنظرم در آمد که نصفی از آن خررده برد " همبانی 
درمیان داشت ؛ همیان دریده شده درمی چند 
از آن بر زمین ريخته برد " آن تق را درم 
آررده " بنگ پا بدین جا خود را رسانیدم -ع 
شاید که چر وابینی خم تر درین باش 


ون ادن لح 

سلطان ملک شاه * بسعیی خواجه ‏ نظامالملک 
رزیر " صاحب تاج ر سریر گشته بجای پدر نشست ؛ 
ر از اشاعهٌ عدل ر افافٌ جود خلایق را مرفه 
ر خرشنرد گردانید ۰ گریند که قیصر بقصد ابران لشعر 
کشیده ' ساطان: با تنی چنی از مخصوسان بشکار برد ۶ 
فوجی از ررمیان بدیشان بر خورده سلطا و اتباع را 
ستگیر کرده بردند ؛ سلطلان غلاصان را گفت 
* مرا توافع نید ر یکی همچرن خود انگرید ۰۱۰ 
چرں رزیر روشی شیر ازیی واتع هالله راقف شد 





1 ۲ 
چذان میبرسد که سبعی مرا بسرپنجۂ قر خواهد ربود " 
توقح آن که این پرتال ر درازگش را باهل ر 
عبال من رسانید .۰ ما آن سخن را حمل بر 
رسراس نموده کما ینبغی در ازالۂ آن می کرشیدیم : 
ناگاه در آن اٹناء شیری از بیشه بیررن دریده 
بر ار حمله آورده:* او از خر بزیر آمده کلم 
شبادت بر زبان راند ر شیر اررا در ربرده 
بجنئل برد ؛ ر هگنان از فرت ار متأسف شده 
ایت هلرل ر محزون گشتیم. چرن بشبر خرد 
رسیدبم مترراتش را برداشته بدر خانه اش بردیم 
ر حلقه بر درش زدیم " ناه جران خردش بیررن 
آمد * مارا از دیدنش حیرت دست داده از 
وجب نجات. شنوال" کردم كفت "شیر مر بو 
بیشه برد * آرازی مهیب شنید " مرا بجا گذاشته 
بدان صرب ترجه نم " ر من سر برداشته ديدم 
که با کرازی در جنگ است ؟ فرست, نیم 
دا نسته آمازر دویدن کردم ؛ ر در اثنای فرار نظرم 
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1 ۷۰ ۱ 
تیکیی مردم نه نکر روئی است 
خوی نکو مایق لکر ی (ست 
( نرگسی ) 
صررنت از هزارای هزار یکی بیند* سیرنمت. 
همگنانرا شامل است ؛ بسیرت بسندیده اقدام 
نمی تا معبوب دلبا شری :۱ 
" گر خری توچرن کرو نیکری تر باشد 
حاشا“ که کسی را گله از خری تر باش“ 
(نرکسی ) 
سلطان را آن کلام حکست انجام خرش افتاده؛ 
سیترت را بجای رسانید که در" اغلاق فر 
المثل گشت 


حکایت 
صاحب ۲ جامع العکایات ۳ گوید که درستی مرا 


حکایست کرد که رفتی با بعضی باران بسفر می رفتیم * 
گذر ما به بیشۂ افتاد ؛ یکی از رنشاء گفت " بخاطر 


و من اللکات 
مشپررست که سلطان محبرد کرده‌منظار برد" 
ررزی آلینه در دست داشت ر نظر بر آن 
می گماشت " چون در آنجا بغیر از کراهیت چیزی 
ندید متالم گشته بر خرد پیچید" و همانا که 
مناسب ایس گفته اند: 
آلینة خرد را چر بصیقل دادم 
ررشی کردم و بیش خود بنبادم 
در آلینه عیب ی دید م 
کز عیب دگر کسان نیاید یادم 
وزور قات تیر آنوا بذور نراست دریافته پرسید 
که "سیب مال چیست ؟" سلطان گفت "مقرر 
است میسن پادشاه فرر بتر منی افزاید" اکلون 
این فلا ر ا که مراشت چه عجب > بدن 
بیننده را کرر میسازد“ ‏ وزیر گفت: 


E 
+ کس با مجمرهای پر عوه در حرالی ار رفلددی‎ 
ر هزار سقای بارگیر گلاب بر رهگذر ار پاشیدندی‎ 
و از نرادر وک عرص ار برد وسه ایست که‎ 
هر چند آب از آن خرردندی همچنان پر بردی ؛‎ 
ر پنجۀ از عاج که هرگه اررا فرزندی شدی آنرا‎ 
کات ادلی رن و تاران پک در م‎ 
[سدی و طالع معلرم سی ر یاو طلا که بطریق‎ 
مرم نرم می بردی * از آن هر چیز خواستی ساختی؛‎ 
* ر دستمال چرن چرکین شدی * بر آتش انداختی‎ 
پاک شدی ۰ در عبد ار فیل سفید در ايران‎ 
بچه آرره‌ی ۰ و مقل بارت مطریی * که در ادوار‎ 
ررزگار هچون ار موسیقی دان پر از نه برت‎ 
1 : مغتی داشت‎ 
بیا؛ بگری که پرویز زین زمانه چه خررد؟‎ 
برو“ بپس که کسری ز ررزار چه کرد؟‎ 
گر این ناد خزالن بدیگری بگذاشت‎ 
ور ار گرنت سالک بدیگری بسپرن‎ 


© 


انتخاب از نکارستان 
قافی احد غفاری ( 9۹ ه) 


حکایت 


مش‌رر است که خسرو پرریز تصد روم کرد“ در 
کار ری پزرل بر ۰ دید راخ امی 
نقود و جراهر و ساگر وجباث مسئرز خر را در 
کفتی فاده به یکی از جزاثر ارسال داشت ؛ تضا را 
سیم اقبال رر در حرعتا [مده-ع 
خدا کشتی آنجا که خررهد برد 
و همراره ‏ بانزده هزار کنیز مطربه " ,ر شش 
هزار خادم " و بیست هزار اسپ باگیر ر استر 
زینی" ونه صد ر شصت زنجیر فیل در اردری 
او حاضر بردی ؛ و چرن سوار گشتی دریست 


1 ۷۲۰ ۳ 
وھ یرون چ جا ررس : 
نوشیروان عمارت باغی خیال داشت 
برزرجمهر گفت که ای شاه اران 
آب و زمیسی مملکی |کلزی بدسرت تمس 
بافی بساز بر طرف جولبار آن 
بی قان دولت بات ره 
کین باغ عمر اه ببار ست رکه خزان 





پس از فراغت رطام پسر از پدر پرسید. که 
" این باغ در نظراثورچه فرع می نایک 5 *٩‏ نامرالدوله 
گفت " جان پدر! این باغ عظیم زیبا ر روف 
بغایت مات اما از اران درلت و ملازمان 
حضرت ما هر کس خراهد متلٍ آیں باغ ا 
ساخت ؛ پادشاهان را بايد که باغ چنان سازند * که 
دیگری را مثل آں ساختن میسر نشرد؛ ر میره‌های 
آن در بوستان بدست نیاید ۰۳ سلطان فرمرد که 
۳ آن کدام باغ تراند برد“ ؟ جراب داد که " آن 
بای تربیت ر احسان * در برستان فضا و میا 
و شعرا نشاندن " تا نسر؛؟ حامل کنی “ که سرد 
بزمستاں ر گرمیی تابستان در آن تصوف ٹتراں کرد ۰۳ 

و درین باب نظامی عروفی گفته است : 

فا رسای عالی کک »سود 

که هر یک هسر چرخ برین بو , 

نه بینی زان همه یک خشت بریای 

ای عنصری ماندست بای 








۳ 
بسی گل شگفته بر اطران باغ 
بر افررخته هر یکی چرن چراغ 
ریاحین دمیده بر اطراف جری 
مبا عطر بیزه هرا مشکبوی 
درختش ز طربی دلآویز تر 
گیاهش ز سوسی زبان تیز تر 
ر پدر خره * نامرالاین سبکتگین ° را ضیانتی 
کرد" که خران سالار فلک بزمی بدان زیبائی 
ندیده برد " ر گرش زمان ساطی بدان آرايش 
نفنید» " طعامپای لذیذ * که از مرائد خلد بریس 
نشان میداد“ حاضر کرد * و شربتبای خونگرار" که 
از حلارت ذرق شراب طہرر حکایسی میکرد * بنظر آررد : 
اباهای نوشین عنبر سرشت 
خبر داده از خرردهای بشت 
ز مرغان فربه * تر گوگی * بساط 
۽ بر آررده پر * مرغ رار از نشاط 
ز لرزینبا و ز حلرای تر 
بتنگ آمده تنگہای شعر 





با فترت همنشین شر“ با مررت یار باش 
دانگہی از تاج و تخت خیش برخرردار باش 
آررده اند که کیقباد مملعت خرد را بقرت 
رای ثاقب فبط کرد " ر نسقہای نیکر ناد ؛ 
ر از ماثرٍ ار یکی آن برد که شاعران و مداحان را 
دوست داشتی " .ر گفتی " نام بدو چیز باقی 
می ماند * یکی بسدح و دیگری بعمارت : 
گر نبردی نظم فردوسی چه دانستی کسی 
بزم کیکوس و رزم رستم و اسفندیار 
کشت از نم نظامی نام بیرامی, بلند 
شد. ز شعر انترری اوصانب سنجر اشكر 
آررده ان که سلطان معمرد باغی ساخضی * 
چرن ررفة رضوان دلکشای " ر مانند فردوس 
بریی بہجت افزای * از نزهت و صفا" چون 
برستان, بہشت تازه ر خرم " از غایست طرارت و 
نزهت ° رش گلستان ارم : 








1 
ناموي ملک را می شکنی * و اساس هيبت 
سلطنت را خراب میکنی *" عجوزه جواب داد که 
نامرس ملک بظلم می شکند نه بعدل " ر 
بتای بطرت پادشاهی بچپنل خراب میشنود نه 
بعقل " آنچه میکنم برای نیکناممی پادشاه میکن ° 
ز خرب فرجامی ار می طلبم "" و الصق راست 
گفته " زیرا که این مررت هزار سال گذشته ‏ و 
حکایت کلبۂ پیرزن و ایران نرشیروان هنوز در 
ار ھا تت مس رو بر رولا جار 
جزای حسن عمل ہیں " که ررزگر هنرز 
خراب 4 تکل رگی ری وا 
در كلما منرچہر آمده که : دنا اعتساد را 
نشایں ؛ عاقل آنست که بر (تبال عاریتی دل نه نہد + 
ر بداند که هرکرا خدای تعالی پادشاهی داد ۰ 
حقٰ آن نعست برو فرض گشت " و حق آن چنانست 
E‏ ممالم معاش:ومعاد ج کند؟ رد 
دنیا نیکنام. باشد و در عقبی خسته فرجام *: 


3 
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جورم کی زرا برد وی از: [فریدگر. خر 
مئ ترسم که از هفتاه سال که جرينه, و کشکينةً 
حلال" خووده " باشم * مرخ رو لررهنة حرام زرم * این 
کلبة مرا بر قرار بگزار که زیشت ایوان عد الت. 
تست ؛ امرا چون بینند که تر از کمالي ال رزا 
نمیداری کہ کلبۂ تاریک من از من بستاتی + 
ایشان نیز دست تصرف باملاک رعایا دراز نه کنن ؛ 
ر دیگر آنکه ایرازن تر دیر سال نخواهد ماند " و 
ق خاد ر یا یی ماب زازراق آزررار 
مرقوم و صطرر خواهد برد " من این سفن ازر 
پسندید م ر پمسایگی ار راضۍ شدم**۰ آوردهاند 
که پیرزن ارکی اضر داشت " هر سم از 
خانه بیرون کردی بصعرا بردی + 


باز آرردی " و درین دو رت آن او بر رری 


شبانگ۴اه از صحرا 


رای دک که در پیش ایوران ترتیب و 
ترکیب یافته برد " میگذشت ؛ ررزی یکی از 
ندما گفت ای پیرزن این حرکت مک " که 





٩۷ 1‏ ] 
خواهی میفروش ".تا زر یدهم" یا منزلی. خوهتر 
ازمی برای تر میا سازم ؛ پیرزن پیغام فرستاده ؛ 
که ر ای ملک درین, خانم مترلد شدهام و بدین 
علبه مستانس گشته ۴ هسه عالم ملک ثر میتوانم 
دید " تر ایں آشیانۂ محقر و ریرانۂ مختصر برین 
کدای بینرای نیترانی دید ٩"‏ من ازین سخن. 
متاثر شدہ دیگر هیم نگفتم ؛ تا وقتیکه ایوان تمام 
شد " هر زمان که دودی از روزن؛ةٌ ار بیررن 
می آمد " و دیوارها را تیره و :همانبا را خیره 
میساخت " پیغام دادم که " این دود چرا میکنی ۽“ 
گفت ' برای خود چیزی می پزم "۰ هیچ نگفتم ؛ 
خوانی آراسته با مرغی بریان برای ری فرستادم ؛ 
رکفتم که "ی مادر" هر شب خوانی بانراع 
اطعمه برای تر فرستم “ تر دربن کلبةٌ تنگ آتش 
میفررز " که از دود آن اران ما سیاه شود "۰ جواب. 
فریتاد که "در عالم چندین گرسنه ر فاقه زده ‏ 
با چشم گریان و دل بریان باشند " ر من مرغ بریان. 


۲ ۰ [ ۱ 

* چنسبنای هبایزن‌نلک * ندید. بچهم : 

ن عماوت عالی ؛ جبان ندارد یاد 
دن بار“ که اتبال باز کرد درش 

دری وز خلد بروی جہائیاں بعقان 2 
هیچ خللی در ارک این ایران " ر هیچ زللی 


در اطراب آن نیست * 3۱ آنکه در گوشة ایران 





خانه ایست مختصر؛ و لب بس محر دردی 
از روزن آن ربرانه برومی آید " ر دیوار آنرا 
سیاه ر تیره میسازد " اگر این مورت بر طرب 


مر ات مناسب ست ب و چدهی جعم زخبی 
ازس ایوان دفع کردن لازم و واجب ۰ فرشیسرران 
گفت ۰ ایس خانه ملک پیر زئیست ؛ عسر 

گن راتیده :و آفتاب زندانیش بسرحد خررب رسیده؛ 
من در وقتیکه اساس این ایبوان می نبادم " و 
معنازان طرح آن میکشیدنه "این خانه مانع . بو“ 
از اه سلم پیش نان رار باس“ کس پیش 

, پیرزن فرستادم که" ایس علبه را بر بای 

Inter. رت.ظ‎ 5 
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بمی او یزرا کار رال ر آوود: ۴ 
!هران ترشیژران ر طاق کسر * ارچ رفعللی 
و وان اطراف عالم بلند آرازه اسنتا "اما 
استعجاب ته در علو کنگرهاست ر "دز حس_غرفه 
و بنجره " چه خشتی چند برهم نبادن ر دری 
چند درهم کشادن چندان کاری نیست * نظاره اد 
عمقل انست که در زارية تنگ آن پیرزن 
تامل کنند * که در گرشة ایران شاهی وافع شده 
بوه " ر خبر آن چنانست که,وهتیکه ارا کسرین 
تسام شب ر عمارت اح و منظره اش سب اتسام 
یانت" نرشیرران جمعی از حکما و ندها را گفت 
* نظر کنید که درس عمارت هیچ عیبی ر خللی 
هسی ۰ تا بتدارک آن اسر کنم*۰ یشان بعد از 
نظر در اطراف و جوانب آن بعرض رسانید‌ند که 
ای ملک این عمارتیست که دست ارتفاعش 
کسربند جرزا میکشاید " ر شرفة رنیعش بای 

شرف بر سر ایوان کیوان می‌"نبد : 
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تن نادشاه با او از سرحت بیان تجارز کرده باحضار 
ار مثالی عالی ارزانی غرم ؟ آن عزیز که مجلس 
در آسد * بعد از ادای سلام گفت که ' پادشاه را هزار 
سال بقا :باه !* پادشاه غت ارل بار سخنی 
محال گفتی * ر این از فضل تر عجب برد ر از مثل تر 
غریب نمود" ۰ جواب داد که ۳ حیات مریم نه همین 
در بقای بدن ست * همه کس دزند که نپایت بقای ۴ 
آدمی بہز ار سال نرست * اما چرن نام تیکر بعد از راغات 
حیاتی دیگر ست غوض م آن برد که رقم نیکنامی 
آنعضرت هزار سال بر محیفٌ روزار باقی ماند : 
کسی کر شد بنام, نیک مشپور؛ 
پش از مرکش بزران زنده دانشد 
ولی **[ثرا که بد فعل ست و بد نام 
اگرچه زنده باشد مرده خراننه 
ر از همین مقوله است ایس بیت : 
تعییا !.مرد نکسونام. نمبرد. هرگز 
مرده آنست که امش به تکرلی نبرند 


r 
5 فرصت غنیمت ست * غنيم قار وق‎ 
َ 
زان پیش کر بررن رود از دست" ناگمان‎ 
٩ دل بر زمانه کی نبد آنکس که عاقل ست‎ 
دانا بعمر خره نکند تکیه بر جپان.‎ 
پس در چنین ررزگاری گذرنده ؛ ر ارقاتی ثاباینده ؛‎ 
* حاحب دولت کسی ست که باظبار آثار مکرصت‎ 
ر اجرای انبار مرحت * نام نیک ر ذکر جمیل یاد گر‎ : 
: آگذارد * که حیات ثانیه عبارت ست از نيكنامي‎ 
اي طالب خلود ر بقار و درام عمر‎ 
باتی پذکر خی ر بود ی‎ 
هیم‌است قدر ر حشمت و مال ر مفال رجاه‎ 
چرں عاقبت فناست سرانجام آدمی‎ 
هر چند فکر میکنم از هر چه بر جبان‎ 
نام نعوست حاصل ایام آدمی‎ 
آررده اند که بزرگی‌را در مجلس پادشاهی‎ 
تعریف بسیار, کردند * ر از فصاحت ر بلاغت ر فضائل‎ 
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در الم نوست و طلب تنامی 
بر مرایای فماثر خررشید مآثر اه فطنت 
ر امعاپ خبرت * تار ر رافم a‏ ر 
چرن برق در گذرست " ر اوقات زندانی مرج 
بعار ناپالدار * هر سامقی که میگذره جره 
بی ال ست " فی ان بباید شناخت " و هر 
فرصٹی که مررر میکند غنیمتی بی عوض ست ' 
آنرا فالع نقوان ساخت : 
دمیعه میگذرد زان نشان مجری دگر 
چراکه ایلچی عمر بی نشان گذرد 
از زندگانی آنچه رفت باز آوردن آن از حیز 
امن دورست * و [نچه صانده آی نیز در پرد؛ 
بت مخفی ر سترر ؛ میا مافی و مستقبل 
وتتیست که آنرا حال گویند * عمرٍ خویش آن 
برتت زا میبایت_دانست * ر کار خود را در آن 
حال میباید کرد : و 





ر بآشنا از خندق بگزشت › و بعر خو آي 
اگر (بوجعفر حزم ورزیدی " و بار خلوت نکردی * 
خصم را بر خرد فرصت ندادی " و در ررطة هلاک 
نیفتامی ۰ ر در اخبار ر آثار ازیی حکایات بسیار ست 
که براسلة ترک حزم سر برباد داده اند " و درهای سم 
ختنه بر خن کشاده ؛ ر اگر خردمند تأمل کند داند 
که هیم حصاری معم تر از حزم ر احتیاط نوست " 
رهم هلک مخرف تر از غغلت و تہارں فار 
بعزم کش ؛ که این ره بر از خطرست 
مه ای ور دعر 
همین که ابر بباره چذان تصرر کن 
که سیل میرسد ر خائة تر بر گذرست 
مپاش غاس وااز جزم بر کراه هو 
که حزم تیر بلای زمانه را سپرستق 
کسیکه عاتبنی اندیش ر درربین باشد 





مقرر ست که از خرد همیشه با خبرست 
چر با خبر بود از خود ندال دراسب ار 
على الدرام بیاغ مراد بارورست 
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دلیڑاں لشکر خود موافعه کرد که چرن با ایشان بقلعه‎ 
دراید هه اتقاق کردہ ابرجمفر را فند ؛ چرں دیلمی‎ 
سر رسید ابوجعفر حم کرد که دیلمی تفا‎ 
بعصار در آید * از تا در آمد * ر مردم, از بیردن‎ 
ماندند" ر ابرجعفر را عارةة تقرس برد“ مجال‎ 
حرکت نداش * بر غرته نسته برد * که از درچهای‎ 
آن شرفه خندق ر مرا بنظر درآسدی ؛ دیلعی را‎ 
" تج طبید ر زمانی از هر فرع سخنان"گفتنه‎ 
دیلسی در اتنای آن حالت ابرجعفر را گفت‎ 
خلیت کن " تنا سری از اسرار ملست "با تر‎ 
بگویم ““ ابر جعفر فرمود تا جمله: خدم از آن غرفه‎ 
برنتنه " جز غلامی خود سال که حوائم ایشان میا‎ 
کردی ؛ چرن  غرفه + خلوت شد * دبلمی در غرنه را‎ 
دربست ر خنجر کشیده ابرجعفر را هلاک کرد " ر آن‎ 
خدمک از ترس بیخود شده بڑڈ ر مال دم زد‎ 
نداشت * پس رسن باریک ابریشمین ا در سای‎ 
موزه داشت بیرون کک“ ر در مضعی ازآن دریچا‎ 
مم کرد" ر از نهپ دق نردم‎ 





ار سعی نمای ° که یکی از حزم سلاطین آنست 
که پر هرکه یدگنان شرنه اررا از بیش 
بردارند * و درین باب گفته اند : 
از هرکه دلب کرانه گیرد 
ار را تیک از می‌انه بار 
در تاریخ سلامی مذکرر ست که اسفار ہن شهرریه 
بر قصو ری به سنان نزول کرد  *‏ اورا بران 
داشتت: که" ابرجفر سنانی را هلاک کند یر 
جعفر خبریافت * بترسید " و قلعا معلم داشت ؛ 





بدان_قلعه متعصن شد * چون اسفار رایت ری را 
بعوزه تسخیر در آورد " دیلمی را با سپاه گران بدان 
قلعه فرستاد ؟ هر چند خواستند که آن فلعه را بگیرنی 
میسر نش * بآخر دیلمی یکی را راسطه کرد که میان 
ار و ابر جعفر طرح,ملم. انگند ؛ و تاکید ملع ر 
مصلعت در ا آدید, که ابر جعقر" دیلمی را بقلعه 
برد ر مهمانداری کند ؛ ایو جعفر فیافتی ترتیب 
کرد دیلمی راطلبیی ". دیلمی با سران سپاه ر 


© 
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ر کسیکه برو ایں مشت غالب شد هر آئینه برای 
مراع حوادت ۰ پیش از هجوج نوانب ان ر 
صائب سدی محم کند " و راه آنات را قبل از 
وودر رف رای «رزشن درادن ررر اد 
ابنای ررزگر اعتماد نکند ؛ ر مرافشت ر مرافقب 
اخران زمان را زیاده رتعی نه د و, بر ما 
خی الضمیر خوه کسی را مجال اطاع ذدهد " تا از 
شرارت مفسدان ر رقبعمت حاسدان بسلامت پرهد : 

هراکس که امان دین ر دئیا طبید 

ہی بدرقه حرم بنزل. نسید 
آئینة فر را بزن ميقل حزم يي 

تا روی مراد اندران بترآن دید 
ابراهیم إمام کرت ارل که صاحب الدعوة 
ابر مسلم را بخراسان میفرستاد " میت آخرش این 
بود که ' گر میخواهی که کلمةٌ دعرتت متمشی 
بو " ر مہم تر بموجپ دلخواه از پیش ررد“ 
هرکه ترا شی ر تہمتی ازر بدل رسد ؛ در هلاک 
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خصلتی ست ۰ و از کلمات |فراسیاب ست که : ه رکه زرو 
حزم ژر پرشه * ازه‌تیرکید دشم ایمن باشد ۰ و حزم 
حقیقة درراندیشی ر پیش بینی ست ۰ مرو عاقل 
چو علامات شر ر نساں ترھم کند فی‌الصال بتدارگي 
آی مشغرل گردد ؛ ر جاهل تا در ررطۂ بائیفتی متنبه 
نگرده ؛ مشلا چون خردمند بیند که کسی سنگ و 
آھں برهم میزنں تصور کند که آتشی ظاهر خواهد شب * 
در اندیشۂ تدارکل آں انتد ؛ ر اداں تا 
درمداں آش نماند از شورش آن خبر, ایابد ع 
پیش از رتر ع واقعه در نکر خویش باش 

بزرگی را پرسیدند که حزم چیست ؟ ** فو 
3 و بدگبانیستی " چنانچه در خبر آسده 


E 


RA‏ ههد 


ازم سره ان - عکیمی ورد 
بد نفس مباش ؛ ر بد گمان باش 
وز فتلة ر مر در اسان باش 
و در مثلریی معلوی صذکور ست : 
حزم آن باشد که ظن بد بری 
تا گریزی ر شری از بد بری 





عفر فرمردن مبارک خصلیقی ست 
هر که دارد فر“ ماحب نیولتی ست ې 
دل ز نور عفر ررش میشود ,ا 
رز نسیش سینه کلشن میشرد. , 
درست دار عفر را" پزرردار 
آنچه ایزه درست دار" دوست دار ,, 
و عفر در حثی از حدود الہی نشاید " بلکه 
درآن معل قبر و غضب بکار آید : 
اگوهآن جرم را حذیست شرعی 
نبایں داشت آنجا عفر مرمی 
که عفر ار در آن اجرای حد ست © و 
بلا را حل شعی ھمچر سد ست 


در حزم و درراندیشی 
حزم * اندیشه کردن سن دز عاقب امری منم 
رمتخیل " و احتراز نمودن بشدر امکان از خلل و زلل : 
ر این خصلت. .ارباپ حم و فرمان را خوبترین 








Eee 
ر ترم بففایش دا داری‎ 
ز رری عفرر کرم برگناهتاران بخش‎ 


آررده ل که پاد‌شاه یکی را بعملی فرستاده 
بوب راز ری طرري که پادشاه را ناپسندیده برد 
ادر شد پادشا: اررا عزل کرده " بغرمود تا 
بندش کردند ردر پای‌تخت آرردند ؛ آغاز عتاب 
و خطاپ کرد * اا بیچاره کف ۰ ای شاء ایت 
که ترا هم فردا در موتف عتاب, نزد رباالرباب 
باز خراهند داشت ؛ تر در آن رقت چه چیز درست 
پهید ای “ گفت ”عفر اہی“ ۰ گفت ''پس در حق 
من هم عفر فرمای " که عفر البی باز بسته‌است 
بعفر پادشاهی : 
1 من پیش تر مجوم" تر در پیش خدای 
گر عفر کنی* حق ز تر هم عفو کند" 
پادشاه را این سخن پند انتاده " اورا بند 


برداشت * ر تربټت کرده باز بر سر عمل نرستاد: 





E! 
عزت ظفری که تر درست مید اشتی بتر ارزانی فرمرده؟‎ 
۰ ر عفری که ار درست میدارد ”تز اقیز بجای و“‎ 
را پندید ر اررا آزاد" کرد"‎ Ea پادشاه این‎ 
آرردهاند که یکی از مقربان پادشاه‌جرمی‎ 
گرده بود ر در معرض اذیے کی دا‎ 
ررزی آن پادشاہ با یکی از خراص در بار؛ آن"مجرم‎ 
مشاررت میکرد" :آں شخص گفیت ” اگر بنده بجای‎ 
پادشاه بیده‌ی حم سیاست کریمی ۰ ** شاه فرمود " اکذرن‎ 
چرن .تو جائ من نیستی" کردار من باید که‎ 
لاب گروار و بات ی ار را عفر کردم " چه اگر‎ 
گناہ ازو بد نمود" عفر از من نیک می نماید#‎ 
گر عظیم ست از فرودستان گناه‎ 
عفر کردن از بزرگان اعظم شت‎ 
ر هره کسی در گذاهی که از صادر شد تال‎ 
کند ر دانه که بفر خدای متآ ست؛ باید که‎ 
عفر خوی:را از کنر کریغ. هار۵" ت خد( پیر‎ 
ی زوس ماو‎ 


ادر از روط پرسید که" در باب فلس 
گنبکار چه میگوئی*؟ حعیم گفت ای ملک اگر 
گتاہ نبردی مفت عفر" که بہتڑیں نیقی ست“ * 
از ی نهر تعمی ؛ پس کناه آليذة عفر سن 
۳ ہار سب ط وی ا مت هد ۰ دز( 
ار ہایب که این معفی بظپرر رسد : 
گناه آئینة عفرو رحست ست" ای شیم 
مبین بچشم حقارت گناهگرانرا 
استندر كفت عفر در چه رقت" نیکو ست ٩‏ ۲ 
کی رارکت قدت ز طفر ار خحم اي کان 
عفر شک ر گذاری ظفر کرده باشد 
ر در حکایت آصده که پادشاهی بر دشمن 
خر ظفر یافت و اورا اسیر کرده دز معرض عتا 
باز داشت اف ازر بر که ی 
می‌بیلی 5 ری داد کم خلی جیزی دوس 
بمییباره که آن عفر ست " ر تر چیزی یرسیت 
میداشتی که آن ظفر ست " پس چرن حضرت 





پنندید ؛ گنساهان از را عفر فرمرده “ براه 
۱ عنایتش مستظیر گردانید : یکی از محرمان 
ملکت سرال کڈ که "بر چنین خضمی تادر را 
" ازر انتقام نکشیدی * ر بخن ار فردفته گشتی 1۳۳ 
ی هنیس استه با خن کال کرت کماگ 
my‏ تس اه هن 1 
و اگر عفر کنم 13 ار شاد گردد" مرا نیعنامی 
دنیا ر ثرا عقبی حامل آید “ دانستم که :ع 
در عفر لذْتبست که در انتقام نیست 
از مامون خلیفه منقول ست که اگر مردصان 
بداننه که ما را چه لڏتیست در عفر کردن آ 
و چه بجتی از سر گنام کسی در گذشتن " هرآئینه 
تعفة دراه ما بجز گناه نیارند 
مجرم گر این دتیقه بداند" که دمبدم 
مارا چه لذئیست ز عفر گناهگر 
همواره ارتکاب جرائم کنر بعمد 
#پیوته نرد ما گنه آره بامتذار 


۱۳/8 
کرد که *: الم طلقا ر دلہای ایشانرا بمزد؛ 
خر تاد رن تم ام 
ما عادت خود بپانه جولی آنکنیم , 
جز نیک خلق "ر نیکخرتی تکنیم 
ر انها که بجای ما بدیها کردند 
"ما بایشاں بجز نکیلی نکنیم 
حکما گفته اند " هر چنه گناه بزرگترست + 
فضآارت عفر کننده زیاده ترست ۰ آررده اند که 
یکی از گنباران نزدیک ملکی از ملرکی عرب 
آسد؛ ر حال آنکه چند کس را از اقربای ملک 
کشته برد ؛ ملک گفت "بسی جرات ست که 
ازو کناهان بزرب ابه از لو سس سور 


ین 


خویشان من مادر شده " از مقربت من ری 

و نزدیک من سدی؟*؟ جواب داد که "اجرات من 

در آمدن عضرت تر“ ر ناترسیدن از عقوبت توا 
ات ب لیخ با a‏ و 
عفر تر ازآن بزرگتر خواهد برد ۰ * ملک سح آورا 


1 ۳۹۳۹ 
شرم به از آنکه در ری پست بمیرم "۰ لجرم 
بدین جف و جد رسید بدان منصب که رسید : 
سی باش بجد وجه در کر 
دامان طلب ز دست مگذار ؛ 
هر چیز که دل بدان گراید 
گر جبد کنی بدست آیں 


درعفو 

ر آن ترک عقرب گفبتارست در حال قدرت 
برو؛ ر این خصلست در تضیلت بر جمله خمال 
فالق ست ر حق سبحانه ر تعالی پیفاصبر خود را" 
صلی اه ع و سل * بدین مفت اسر کرد : 
خن لو" نراگیر سیت عفر را و 
که په نبت تر کرده باشند" عادت کن * ر ازین 
بو که حفرت رمالی پناه وات ال ر سم 
کر ات 


ار ایذا ر آزار بدر رسانیده بردند" آزاد 
Inter.P.—4.‏ 





RI 

لذت شاهی ترا بس * راحت دیگر مجوی ؛ 

با رجرد ساطنت سرسایةٌ دیگر مخواه 
یعقرب لت خود را در بدایست حال در هالک ° 
انگندی " ر خطرهای علی را ارتکاب کریی * از 
از آسایش نفس بر طق برمی ٠‏ و از کشیدن 
مشقتبا یک نفس نیاسردی . اررا گفتند " تر 
مره ژوی گری * ترا بامت برین همه جفا کشیدن * 
ر خود را در غرقاب هلاک انگندن " چیست "5 
گفت "مرا دریغ می‌ید: عبر عزیژ خرد را در 
'سلاح رزی ر مس مرف کردن * ر رری ترجه 
به پیشۂ که در آن شریک بسیار باشد آرردں ؛ جد 
من در آنست ر جبد م. برای آن که خود را 
ہمرتبۂ رسانم که کسی از ابنای جنس من با من 
شرک نباشں " . گفتند . " این میمی بخایت 
معب " ر ری بسیار مشئل است *" گفت سن 
دائسته ام که شرینتیمرک چفیدفی ست " ر بارفنا 
ر رات کفیتایی. ا مر ری جد ت 


ند 


9 
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از مشقت کجا بر آساید 
هر کرا همت جهانبانی ست 5 
آورده اند “ که ملکی پسر خود را بحریی خصمی 
فرستاده برد . خبر آزردند که لک زاده 8اه اه در 
راہ زره از بر بیررن میکند * ر در شب در یک 
منزل خیم اقامت میزند * پدر بدر نرشت 
که " ای پسر* حق تعالی که عزت را آفرید * 
کشت ر مققت را بآن قریں ساخت ؛ ر مذلت 
را که خلق کرد * آرام و راحت را با ار رفیق 
گردانید ؛ آنگه عزت را بملرک داد " ر مذلت را 
برعایا . حظ پادشاه عڑ مملکت است " ر حظ رعیت 
امن ر اماں ر استراحت ؛ ر این هر در بخشش 
یکجا جمع نشرند ؛ لا جرم پادشاه باید که آسایش را 
وداع کند ر راحت را با یت گذارد * و گر 
چنیں نمیکند با استراحت در می باید ساخمت أ ر 
از عز ملک اعراض می بايد نمرد : 
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فریدرن را در مبادی ایام ساطنت " که ریاحین 
دولت در ریاض سعادت دمیدن. داشت ' ررس, 
شادمانی از مہب یمرانی رزیدن کرد " اندیشا 
تسخیر بعضی از سالک " که در تصرف جمعی از 
متفلبان برد * پدید آمد . این معنی را باران درلت 
معاورت کر ۰ جعی گفتنه " ای ملک ! ملکی 
داری آراسته * ر مبالغی تجمل ر خراسته * بی فرزرت 
غبار فتنه اگیختن * ر آتش تشریش افررختن صراب 
نمی ماید !از انچ هست تمتعی بردار ",و از اراب 

مخاطره فرر گذر ۰ 
فریدون گفت "" قناعت مقتضای ہام سرافگنده 
است * ر نشستن در کنجی از اقتضای دنالت هست 
عجایز رامانده ؛ فرصت رقت را " که چرن خیالی 
سسا گفرنده (سك * تیت باید: فم 
آمال از رکوب احوال اندیشه نباید کرد : 
هر کرا رتیت ت آسالیست 


و در حصولن 





1 ۱:۶ 
و چرن طلپ رما ار کردم این شرط پیش آررد : که 
ار سر رال ما داری"قدم در نه * ر این: ده 
خاک را ازین راہ بردار * حالا مستعت آن بار شده ام“ 
ر میخواهم که بدان شرط اقدام نمایم " ر از عد؛ عبد 
بیرون آیم ۰ ** مرغ گفت " این گمان که می بری 
بقدر آرزوی تر نیسته" ر اهن کمان که میکشی 
بقرت بازری تو نی “ مور گفت : "من عزم 
این کار جزم کرده ام " ر قدم جک و جید پیش نباده “ 
اگر - از پیش بردم فهر السراد " ر الا معذرزم 


خواهنه داشت : 


من طریی سعی می آرم بجا 
لیس لاان 3 متا سى 
دامن مقصرد ار آرم بکف 
از غم و اندوه مانم بر طرف 
ور نشد از جد من باری..بکم 


من در آن معة رر باشم * ر الشلام 
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نترسد * چه حال از در بیروی نیست : اگر بېد 
درم مقعنره بجت ید فیرالمرلها !زر آکرردر جمان 
تر بمانه عذر ار بنزدیک عقلا راضم است " ر 
علتو همت ار در طب مناخر ر مآثر بر هه ضایر 
هریدا ر لیم : 

درطب مارم :اريام رهی ابیت بده 

رر نیاہم " عذر من افتد بزران‌را پسند 

در مثال حمای هند مذکرر است " که موری 
کسر جہد برمیان بسته بود ؛ از ترد خاک " که نقل 
ان را ملف مقر دی دزد دره مور 
ر در طرف دیگر میربخت ؛ می بران گذر کرد * 
هیاتی دید غعیف ر نحیف که بنشاط تنام دست 
ر پلی می زد " ر در تقل کردسن آن خاک جدی 
, تسام * ر جہدی مالا کلم بجای می آورد ؛ گفت " ای 
فعیف پیکر! این چه بر است که پیش گرفت؛ و 
ر این چه مہم است که در آن خض کرد؛ ؟ *" مور زبان 
بعاد ر گفت ‏ مرا یا یکی از قرم خود. نظریست ‏ 





re] 

ید تا این نقسان ببرکت آن کمال تلافی پذیرد " 
ر این اندک بزیب آی بسیار ررنق گیرد : 

ملک عقبیی خواه" ان خم برد 

ذر؛ زان ملک صد عالم برد 

جہد کن تا درمیان این نشست 

عرصة آن عالست و بدست * 
اسکندر بدس سخن تسلی یافته؟ بر حکیم 


آفرین فراران کرد 


در جذ ر جد 
جه سعی کردن است در تعصیل مطالب ؛ رج 
۳ (کتساب مقامد ۰ جد رجب از اخاقِ 
ملوکگ جاں‌گیر ر سلاطین کفررستانست ؛۰ ر این 


صفت تابع هنّت بانه است ؛ هر چند همت عالی‌تر 


۰ 


بود ج ر جہں در طلب مقصود بیشتر راقع منیشرد ‏ 
ومره باید که هنت بلنه داره * ر از تحمل مشقت 


انر ر تفرق خاطر ازهر را سبب چیست ٠٠٩‏ 
اسکندر جواب داد که ۰۰ تامل میکنم که عرصة 
جہان بغایت معقرست" ر ساحت ممالکی هفت 
اقلیم بسیار مختصر" شرم میدارم از برای این 
مقدار ملک سوار شدن ر ترجه بتضرف و تسخیر 
آن لخن : 

گرامی آن نکند طرل ر عرض هفت اقلم 

که من به نین تسخیر آں سرار شرم 

هزار عالم ازین گر برد“ کم ست هنوز 

که من بعزم تصرف بدان دیار شوم“ 

ارسطر فرمرد که شک نیست که ایاات 
روصت این مایه از جهان * نه الق همنتا 
بلند ر نه در ځور نبست ارجند تست " عرسا 
مل ابمی را" بان شم کی" تا هچانچه 
بضرست تمغ جپانسوز سای سرای فانی را 
در قیث ضبط می آری ؛ ر بیرکنب عدلی عالم 
افررز ملک سعادت باقی هم در قبضة (ستعقاق تر 





و در همین معنی این بیت مشهرز سب : 
عررس ملک کسی در کنار گیرد چست 
که بريه برلب شمفییر آیدار زند 
آورده اند که در آن ایام که رش ور خر 
که رایت جہانگیری از سر حتر ررم یر عزیمت 
فبط مسالک عرب و عجم بر افرازد * و راب هماییرن 
بجبت تسخیر بر ر بعر عالم حرکت دهد» بغایت 
اندیشه‌ناکگ E‏ خاطر برد ؛ ارسطاطالیس 
خیم که و زتر آن حضرت برد +,چرن, عام عر 
ر نشان حيرت“ بر جه حال“ و ناصية احرال ار 
اه وت > ت ب ای شاہ جہاں اسباپ 
درلت مپیا ر آماده " ر خدم ر حشم در مرقف 
ی فرمانببرداری استناده ! .خژانه. محمرر * 
ر ممسلکت مرفور" بخت بمضسی استداصمت 
آراسته " ر نہال درلت بشرف استقامت پیراسته" 
اتبال اس مات بسته" ر جاه و جال بر 
ات سا تبرت و 





یعترت لیست را مبدآء جرانی یکی از پیران 
قبیله گفت که " خاطرم ری 
ما دای GG ANE‏ رز و 
نہست " دست پیمانی راست کی * تا از برای تو 
کریم "از اواد بزرگ بخراهم۰** یعقرب گفت 
"عررشی که ی" خرش کرده ام دست پیمان ار 
آماده (ست ۰ پیر غت ادرا رامن عرض کن 
تا بیلم که چینست" ر از عرویس. نشان ده تا بداثم 
که کیست ۰۳ عقرب بغانه در آمد* ر شمفیری 
بیررں آررد؛ ر گفت ”من عروس ممالک شرق 
و عرب را خطبه خواهم کرد" ر دست پیمان من 
این شمشیر جرشن گزار ست : 

با بخت نیک هیم کسی را ستیز نیست 

مہر عررس ملک به از تیغ, تیز نیست 
رهم درین معنی گفته اند : 

عرس مملعت آن مره در کفار گرفت 

که اول از گر تيغ داد بینش 
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درعو همرت 


در خبر آمده است که ان اله بح مالي 
اور : حق سبصانه ر تعالی مردم بلند هت را 
درست مید ارد " ر اعمال بزرگ را بنظرقبول مفرف 
میسازد " ر رنعت ارجمند با هی بلند پیرند 
میدارد " که جدائی ایشاں از یکدیگر محال ست :۱ 
مرغ همت چر بال بشاید 
عر ر اتبااش آشیان باش 
بش جرا هی مالی 
کنترین گری آسان باشد 
ساطین را هت عالی پیشکاریست فی 
ر مدد‌کاریست رافی * هرکرا از ایشان همت بیشترست 
بشدم شرکت از دیگران پیشترست : 
1 همت بلنه دار“ که نزه خدا ر خلق 


باشه بقدر همت تر اعتبار تر 





1 ۲۸ ] 
مقرر داشتن ؛ و شر قدرت و قرت“ بر عاجزان 
ر فعیفان بخشردن ؛ ر شکر معت ۲ بیماران ستم 
رسیده را از قانرں عدل" شفای کی ارزانی فرمردس * 
ر خامةٌ شر گذاری آنست " که در حال خشم ر 
رضا جانب حق فرو نگذاری * ر آسایش خلق را 
بر آسایش خود مقدم داری : 
نیاسایں اندر ديار قر کں 
چر آسایش خریش خراھی ر بس“ 
ساطان * ذرق «خنان درزیش دریافته * خواست 
که از مرکب فرود آید ر ریرا زیارت کند " چرں 
در نگربست هیم جا دروش را ندید " ر کس از 
ری نشان نداد * بفرمرد تا این کلمات را نرشتنی » 
وستررااعبل روزار خود ساخت : 
بن عیم " ميقل [لينة دلست 
: مقصود هر در عالم * از آن پذد حامل (ست 


© 


1 ۳۲ ] 
گفت که ۰ ای سلطان ! تر طربقة سپاسداری 
نمیدانی * ر وظیف؟ شر گذاری بجای نمی آری * 
شر تو باید که بقدر فیضان نع البی " ر منابی 
رهبت «نامتتاهی باشد ط ررزار درلت ترا حامل * 
ر ایام شرکت ترا شامل ی ه همین باشد 
که قافن عتدلیپ نقمه‌سرای زبان را "یر کلب 
اس لله مترئم داری و بس ؛ شر سلاطین [نست * 
که بر هر چه دارند یی موم رش 
آرند “۰ سلطان سنج التماس نبود. که "مرا بر 
آن مطلع گردان ۰" درویش گفت " شعر سلطفت * 
مدل است بر عمرم عالمینان " ر احسان با جبیع, 
زین ٠‏ ف نت ملفت رت عرص 
رایت * طبع تا کون در املا وی ؛ ر شیر 
فرمان ررائی " حت خدمن فوائبران شناختن ؛ 
و شکر بلندیی بخت و بسیاری اقبال “ بر افتادکان 
بخای مذلت د دور زج رس+ رر مصرری 
خزانه " مدقات ر خیرات را جت اهل استعقاق 


۱ 
آورده اند که سلطان سنجر ماضی می گشتت * 
خرقه پرشی بر سر راه ایستاده بوه " سلام کرد * 
N EEE‏ متا نید و بزان بجراب 
وی نگفت ؛ درریش گفت " سلام کردن سفت 
اتست * ر جواب سلام باز دادن فرض * من سنت 
بای آزردم " تر چرا ترک فریضه کردی ٩‏ * 
سلطان از رری اتضاف عنان. باز کشید “ و باعتذار 
در آمده فرمرد که ایی درریش ! بشکر گذاری 
مهغول بردم * از جواب تر غافل گشتم ۳۰" هروش 
گفت " کرا شکار میکردی ٩‏ ۳" گفت '' خدایرا ۲ که 
منعم مطلق است " و همه نعمتہا دادا اوست ؛ 
و همة عطاها فرستاد؛ او: 
امه ای از U‏ 
هر ذره ارو شده-ستخرق انعم 
درريش برسید که ۰" بچه نوعاشر میگفتی 5 
سلطا جواب داد ۶۰" که بكلا امد تله رب ال 
که شعر جمیم .نهد دزی کلفه مندوجسته, ‏ درریش 


9 
Teal‏ 
طامتی منعم حرف کند " ر هر عضری را از اعا 
بعاعتی: که بران عضر متصون است " مشفرل 
کند " مثا“ طامی چشم آنست " که نظر در 
مخلوتات بعبرت کند " در علما ر ملحا بنظر 
عزت بنگرد " ر در فعفا ر زیردستان بعفقی 
ناه کند ۰ ر طاست گرش (ستماع, کلام ای * 
و اخبار حضرت نبری عليه ملرة راللام ر قعص 
اابر دین " ر پذد ر نمایم مشایغ اهل یقین است 
و طاعرت دس " احسان با فقیران ر محتاجان ؛ 
و طامت پای ؛ رفتن بساجد ر معابه " ر مزارات 
ارلیاء ۲ ر تفقد درویشان خالص " و زبارت گرشه 
نفینان بی طمع " رعلی هذا:. ر چرن * بعکم : 
تن كرتم ردم * شرگذایی سیب _زیادتی 
تعس است * ی ,سبعاد .ملک ر مال "و جاد 
ر جلا ار را زیادت گرداند : 
ا ی صدت ۲ 
هرکه کند شکر " زیادت برد 





[نتخاب از إخلاق صحسنی 
تاليف 
ملا حسین واعظ (لاشفی ( سنه ٩۰۰‏ ۵) 
در شکر 
شر سپاس و ستایش باش منعم را بانعام, ار ' 
ر چرن نعست سلطفت بزرگ تربی نعستیاست 
پس سلطان باید که بشتر گذاری ر سپاس دارین 
اش اعم فام لناب ار شر هم بدل. بس 
ره بزبان " و هم باعضاء و جرارم * اما شکر بدل 
* که منعم حقیقی را بشناسد " ر داند که 
هر نعمتی که بدر رسیده از فيض بی غایت و لطف 
بی نبایت اوست ؟ اما شر بزبان آنست که پیرسته 
بشر گذاری حق را یاد کند" ر کلمةٌ "لح له“ 
بسیار گید که گفتن ای کلمه رفاست بشتر عست“ 
اما شکر بجوارج آنست * که قرت هریک آنرا در 


آنست 





| 
مهمان باش ۴۰" گقت ” فردا باز آیم ۰٠‏ 


7 فد 


ر چون بسر کروی رسیت " پسری را از آی ار ببرد 
ر پنهان کرد“ چرن بجستند ر ندا در شهر 
دادند " بازرگان گفت '' می بازی دید م که کردک 
میبرد ۰" امین فریاد برداشت که ۲ دررغ ر 
مصال چرا میگرئی ۽ باز کردکی را چرن 
بر گیرن ٩‏ ۳ بازرتان بخندید رکفت " در شہری 
که مرش مد من آهن بتتواند خورد * بازی 
کودکی را بستقدار ده مں برتواند گرفت ۰ ۲۳ امین 
دانست کعال آچیننه * کشت ** موش إن وود 


است ' پسر باز ده و آھی بستان ۰ * ۰ 


َ ۰ 


Inter. P.—3, 


- -روزیکه فضا باش * کرشش نکند سرن“ 


ررزیعه قضا نیست ".در ار مرگ ررا نیست 


آورده اند که بازرگانی برد اندک مایه " 
و میخواست که سفری کند * صد من آهن داشت“ 
در خانة دوستی ‏ پر سیمل, ردیحت نماد" ر 
برفت ؛ چون باز آمد " امیس ردیعت را فررخت * 
ر ببا خرج کرد" بازژان ررزی بطلپ آهن بنزدیکی 
ار رت *. مره گفت آهن تور در بیفرلة خانه 


بنیاده بردم“ ر احتیاطی تام بکرده ۲ آنصا سورخ 


موش ر بوه:" تا من راقخ؛ شدم تمام ابخررد؛ 
بازرگان جراب داد که راست میگرثی “موشن 
آهن: سخست. درستت. دازه * ر "هتسه ان "ار بش 
خالیدن آی قادرا.باشه ۱۰ امین شاد هی * 
یمین چن اند ب بای رک نوم کشت ار کل 
از آهنن بر‌اشت ؛ گفت " امروز بخنانه من 


ی 


سنگ پشت ساعتی خامرش برد" آخر بیطاتت 
گشت ر گفت " تا کر شرد هر آنکه ‏ نتراند 
دید ۰ ۴ 
دهان گشادن همان برد“ ر از بالا در گشتن 

همان * بطان آراز دادند که بر درستان تصیحی 
باشد : 

نیکخراهان دهنه پند “ ر لیک 

نیک بختان برند پند پذیر 

پند مس " گرچه نیکفواه ترام“ 

کی کند در تر“ سنگدل " تأثیر 
سنگ‌پشت گفت ‏ اینههه سردا ست“ چرن طبع 
اجل صفرا تیز کرد * ر دیرانه رار رری بکسی آررد" 
از زنجیر گسستن فایده حامل نیاید * و مر ار 
حیلی سره نداره * ر میم عاقل دل در دنع آی 
نبنده » إن الا « بیش سهامّها 

از مرگ حذر کردن در روز ررا ثیست : 

روزیعه نبا باشد ب ر زرزیعه قضا نیس 


بیش (سی * و هر کج که بوریم .اگرچه در خصب 
ر نعمت باشیم بی دیدار تر از آن تمع و لت 
نیابیم " شا تو اشارت مففقان ر قرل ناصحان 
سبک داری " و آنچه بصلعی مال ر حال تر 
پیرنده بر آن ثبات نعنی " و گر خواهی که 
ترا ببریم " شرط آنست که چرن ترا برداشتعم 
ر در هرا رفتیم چندانکه مردمانرا چشم بر ما 
افتد اگر چیزی گریند راه جل بر بندی ار 
البتہ لب نکشالی ۰" سنگ پشت گفت ۲ فرمان 
بردارم و آنچه از رری گرم ر مرزت برشما راجب 
وه بجای آرید " ر می می پذیرم که دم نزنم * 
و دل در سنگ شکنم '“ ایشان"چربی. بیارردند" 
ر سنک پشت میان آن چرب محم بدندان بگرفت 
و بطان هر در جانب چرب را برداشتند " و او را 
میب‌ردند " چرن بارچ هرا زسیدنه صردمانرا 
از ایشان شگفت مد" از چپ ر راست آراز 
بر خاست که " بطان سنگ پشت را میبرند ۰؟ 


آررده اند که در. آیگیری در بط ر سنگ پشتی 
ساک یودند * و پجکیم مجازرت دوستی ر 
مصادتب. داشتند ۰ ناه ا روزگاز غد ار رخهار 
حال ایشا بخر|شید." ر سههر ائينه فام رت 
مفارقیت . بدیشان. نسود "و در آن. آب " که مايه 
حیان يشان بو " نقمانی پدید ورد" فاحش - 
بطان چرن آن بدیدنه؛ بنزدیک سنگ پشتب 
آسدند و گفتند " بوداع آسده ایم " بدررد باش“ 
ای درست گرامی ر رنت مرافق!" سنگ پشت 
از درد فراق بقالیه " ر از چشم اشک ببارید 
ر گفت " ای دوستان ر یاران! نقصان آب را 
و مهار یهت ممن 
بي آب معکن نگردد " و اکنون جکم مرزت ر قضهت 
کرم آنمت, که ,بردن مرا وجمی. (ندیشید * 
ز اتیب زهي فعاف ونم هصزان قر مارا 





1 ۲۰ ] 
خی ۲ و .از خبرت .و" توب بی سره با خود 
گفت فلت کردم بر فرجام بر شاغلان چنین باشد؛ 
و اون رفس حیلت اس هرچنث تدبیر ۳ 


ہلا فایده بیشتر ندهد ؛ و از ثمرت رای در رقت 
آفت تسعی زیادت نتوان بافت " با اینهمه 
اقل از منانع دازش هرگز نومید نشرد“ ر 
در دفع, متالد دشن تخیر مراب نبیند ؛ رقستر 
پیات عرد ان و هنگم .مک خردمندان اسع۰**. پس 
خره را مرده ساضت * و بر ررۍ آب میرفت * 
جیادان پنداشتند که مرده است * اورا بینداختند 
ر ار خریشتن بعیله در جری انگند رجان بسلامت 
ببرد " و انکه غفلت بر ارال وی غالب“ و 
عجز در افعال وی ظاهر برد * حیران ر سرگردان 
و مدهوش و پای‌کشان چپ ر راست میرفت ؟ 


و دز فراز و نشیب ميش ؛ تا گرفتار آسد . 


1 ۲۷ ] 
خاک خوره شد ۰ ۰ هه بر مرکب شادی سرا رگشتند 


و در مرغزار امن و راحت جولان نسودند ` 


حکایت 


آررده اند که در آبگیری از راه درر“ ر از 
گذ ریان ر تعرض ایشان عصرن * سه ماهی بردند؟ 
دو حازم و یکی عاجز " از قضا ررزی در مياد بر 
آی گذشتنه " با یکدیگر میعاد نبادند که دام 
اند و هر سه را کبرند ‏ ماهیان ایی ی 
یفنودند “ آنکه حزمی داشت ر بارها ستبرو 
زمانة جانی و شرخ چشمی سپپر غدار دیده بود* 
ر بر بساط خرد ر تجریت ثابت تدم شده * سیک 
روی بکار آررد " ر از آن جانب که آب آمدی 
بر فرر بیرون شد“ در این میان صیادان 
مود a Ca E‏ 
دیگری که تعرزی داشت از پیرایۂ خردعاطل 


چیوو کا گفسا در معببی_ص : عرگرشی . نرستاده 
بردند در راه شیری بستد " هرچه گفتم " غذای 
ملک است “ لتفات ننمره " و جفاها راند " وگفت 
این شکارم می است و مید آن بسن ارلیستر 
O‏ 
تا ملک را خبر کنم " شیر برخاست و گفت "او را 
بمن نمای "۰ ** خرگرش پیش ایستاد ر شیر را بسر 
چاهی برد که عفای آپ آن چرن آئینه بینکگ 
تعھن مورتبا نمردی ر ارما چبره هر یک بر شمردی 
ر گفت " در این چاه است * ر من ازوی میترسم 
اگر ملک مرا در بر گیرد خمم را بدر نمایم ۷۰ شیر 
اورا بر کرفت * ار در چاه نگریست " مشار خویش 
و از آن خرگرش بدید " اررا بگذاشت ر خود را 
درجاه افك *-ر«ضوطه بضررد ار ان شهرین 
یمالک سپرد " خرگش بلامت باز رفت ررحشن 
از مورت ر کیفیت حال پرسیدند " گفت " اررا 
در آب خرطه دادم " که چرن گنسم. قارون 


که قرت و شوکبس من زیادت است 


3 مه ] 
بلا ر تر در تگاپری .طلب *: اکننرن ‏ چیزی 
(نديشيده‌ايم که ترا از آی فراعت * ر ما را امن 
ر اراحت. باشه “اکر تعزن خویش از ما زاك 
کني هر روز موف یکی" شکار ررقت چاشت 
بخطبخ ملک فرستیلم ۰۰* شیر بو آن ارفا داد“ 
ر مدتي بر این بگذشت ؛. یک ررز اقرعه 
بخرگرش امد * یارانرا گفت: ‏ اگر در فرستبادن 
من مسامحتی کنید " شا را از جور این جنر 
خرنضرار راجان‌ستان ستمار برمانم ۰ گفتند 
مفایقتی نیس ۰ ار ساعتی. ترقت کره تا 
رقت چاشت شیر بگذشت " باهستگی سری از 
رفت * شیر را تنگدل دید * و آتش گرسنگی 
اررا بر باد تند نشانده " ر فررغ خشم در حریات 
ر سکنات ار پیدا آمده " چنانکه آپ دهان از 
خشک شده برد“ بقصد میکوشید * و نقض عهبد 
را در خاک میجست* چزن خرگرش را دید. آواز 
درد که از کجا می آین. راجال وجرش 


1 ۳۴ ] 
تا از متقیل ؛ نرر دیده و میر؛ دل من " از 
قصد ار ایس شره ۰*۳ شکال گفت ‏ این تدبیر 
باق .شره‌مندان " نیست ۲ چه خنردمند ‏ قصد 
دقن بوجمی کند که در آن خطر ان نباشد ۰ ۲ 


عکایت 


9 آررده ند که در مرنفزاری که نسیم آن برع 
بہشت را معظر کرده برد ر عکس آن رری 
غلک را منور گردانیده " از هر علتی هزار 
تاره تابان ر س هر ستارا . هزار سر درن | 
ر دصو بسیار ری جر خور ر اب ,در 
خسب لعي بودند ؛ الکن بمجاررت_ شهر ام 
نعمت ر آسایش منص برد " ررزی فراهم آمدند 
ر بنزدیک شیر رفتند ر گفتنه " تر هر ررز 
چس از رنھ بسیار و مشق فراران ' از ما یکی 
شاو ,میتوانی شرت ,و ما بعوسته دبز قامات 


آررده انب که زاغی در کرهی بر بالای درختی 
خانه داشت " و در حوالیی آن سوراخ ماری ب“ 
هره بچه کردی مار بخرردی " زاغ برج 
مرعظت نزدیک مار آمد و گفت " ای برادر 
در رمرز متقدمان ر امثال حینان نخواند؟ که 
مسل سیف البغی, تل به 
هر که تیخستم کشد" بیررن 
فلکش هم " بدان " بریزه خون 
البقّه مرعظی ار مفید نیامد " چون از حدّ 
بگذشت ر زاغ درصاند " شایت بر شال بره 
که دوست ار بره " گفت می انف که 
غو را از بللی این ظالم جان عر برهانتم ۰ 
شال پرسیں که " بچه طریق قدم در ایس 
مھم خواهی ناه ** گفت " می ندیشم که چرن 
مار آخفته باشه چشم جبان: بین ار را برکلم 


1 ۳۲ 1 
بتوانستی دید ر نه از من بدگمانی مورت 
بستی * بتهریم این همه مال که می بینی 
بدست آمد " ما زینبار تا این لقظ را بکسی 
نیامرزی که از آن لب زاید ۰" دزدان بشنود ن 
آن عاجرا رر بآمرختن افسرن شاد شدند. ,و 
ساعتی توقف نسودند " چرن ظن انتاد که 
اهل خانه را خواب ربود * متدم دزدان هشت 
باز بکفی هون مرن ر بان در رر 
کردن همان بود ر بر گریں انتادں همان ؛ 
خدارند خانه برجست “و چربدستی بردآش؛ 
وه مین برا رت ا 
بزیان آرردم " و مال بدست کردم " تا تر افر دل 
پشترار؛ بندی ر ببری " آخر نگرلی که 
تر کیستی “٩‏ دزد جراب داد که "من آن غافلی 
فادانم که کم گرم تو مرا بر بان سرد نعافه 0۰" 


Frei PÎ 
مرد گفت " از. این سوّال اندر. گذر“ اگر راشقی‎ 
۳ ۰ حال با تر بگریم کسی بشنود ر مرد مانرا ہد آیں‎ 
زن مراجع العاح درمیان آررد“ مرد گفت‎ 
ترا از این سئوال چه مقصود است ؟ و زنانوا‎ * 
با غرامضی اسرار مردان چه ار ؟ “ گت " میخواهم‎ 
نت " این مال از دزدی جنع‎ IE تا‎ 
شده اسن که در آن کر استاد بردم * ر افسرنی‎ 
دانستم که شبای مقر پیش دیوارهای"_ ترانگران‎ 
۲٩ بیستادمی" ر هفی بار بگفتمی* شولم | شولم‎ 
ر دست در ورشنائی مبتاب زدمی “ ر بیک حرکس‎ 
بیام رسیدمی" ر بر سر ررزن بیستادمی ”ر هف‎ 
بار بگفتمی " شولم ! شولم | *" و از ررزن فرود‎ 
آمسی بیرنجی " ر درمیان خانه بیستادمی * و‎ 
فت بار دیگر بگفتمی ر هه نقور خانه بيش‎ 
چشم من ظاهر آمدی “ بقدر طاقت برداشتمی ر‎ 
هشت :بار دگر بگفتتی بر مبتاب از رژژن بر‎ 
آمدمی “ ببسرکني . ای افسرن * نه کس مرا‎ 
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(نتخاب از کتاب کلیله و دمنه 
تالیف 
[بو المعالی نصراله بن محمد بن عبد الحميد 
( حدود سال ۵۳۸ ۵) 
حسکایت دزد 
گریند دزمی شبی بخان؛ ترانگری با یارانٍ 
خود بدزدی رضت خداوند خانه بحرکست (یشان 
بیندار گشی ؛ دانست که در بام دزدانند ' زن را 
اسه بپدار کرد ر معلرم گردائیت که حال چهست * 
ود کي ون خبرده را یو اشا ردا جات 
آراز ترا بشنونه بامن در سخن آي و پس از 
من بپرس " بالعاحی تمام" که این چندین مال 
از کجا بس ر آرردی:" , ر هر چن دفع بیشتر 
کم تر مبالغت بیشتر کن ۰" زن نمانبرداری 
نسر“ ر بر این سیاتت ر ترتیب پرسیدن گرنت * 
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دیگری نتوانستی کرد * ر چزن کسری بر یکی خشم 
گرفتی کرسی. او از آن ایران بر داشتندی. ر عادت 
مار رس ر ايسر آن بردی که از همه ملری 
اطراف " چرن صین ر روم ر ترک ر هند “ دختران 
ستدندی ر پیسته پیرنه ساختندی " ر هرگز هیچ 
دختر را بدیشان ندادندی " دختران را جز با کسانی 
که از اهل بیت ایشان بودندبی مواملت نه کردندی * 
ر خراج از همه جا بفرس آوردندی و هرگز از نوس 
خراج بهیچ جای نبرده اند ۰۰ بلاد فوس از لنپ 
جیعرن برد تا شظا فرات * ر پارس دارالملک 
اصلی برد ؛ ر بلخ رمدالی هم بر آن قاعده 
دار الاک املی بودی ر خزاین ر نخایر آنجا 
داشئندی " ر سایژ سرد ایران از آن جا خاستی * . 


[ انتخاب از ارس نامه بپایان رسید ] 


۸1 ] 
گفت " چندین. بط بررزگر دراز برخیزه ۲ 
و فرمود تا منذر بن النعمان بن العنذر, را ملک عرب 
دادن و نواختبا کرد * رگفت تتبع می کی تا 
این کیست که می گریند پیبر خواهد. برد ۰ ر در 
جيل آیین ہار انشرران آن برد که از دست 
راست , تخت ار کرس زر ,نباده برد ' .ر از دست 
چپ رپس هچنین .کسی های زر نباده برد“ و 
ازین سه کرسی یکی جای ملک ,میں بردی * ر 
دیگر جای ملک ررم بردی " ر سه در جای 
ملک خزر بردی که چرن ہیار کہ ار آمدندی برین 
کریی ها نشستندۍ " و همه ساله این سه کرسی 
نیاده بردی * بر نداشتندی * ر جز این سه کس 
دیگر برآن نیارستی نشستن ' ر در پیش تخت 
کرسیی زر بردی که بزرجم‌سر بر آن نشستی و فروتر 
از آن کرس ' مربد موبدان " بردی ر زیرتر از 
آن چنه کرسی از ہر مرزبانان ر بزرگں " ر جای 
هر یک بترتیب معین بردی که هیچ کس منازعت 





بره "و چون :بینست سال داز ملک "او گذشته بو 
عبت اتل بری. عبت المطلب پر پیغبر. ما" لولة له 
لھ وا ولات ون ر اؤ جتن ايت :سان ار 
ملک او گذشته بود مصطفین "را علوات الله علیه" را 
وادت" برد * و اآن روز که" ولادت پیفبر عليه الام 
برد ,آتش همه آتش کدها بمرد. * درازده کنگره "از 
ایران کسرین ادر "افتاد ".و دریای ناره خشک شد 
ر جلد تادر بد .۱۷5 نوا ان مت 
متفر شد "و یکی برد ام ار سطیم اهن که هرچه 
از وی بپرسیدند بزجر بگفتی " کسرین ار رأ برا 
ر اشح احوال .با ار- بلفت "وا پرسید" که "چه توا 
برو“ ؟ سیم . گفت ۲ این دلیل است بر وا دتت 
پیخبر عربی علیه السلم * ر همه [تشكدها را أشنت 
ار تفه و ملک از خاندان پارسنان بب رش 
و کقت نی این کگرها چیسنو ۰۰ گفت ۰۰ بو 
هر یی از آن فرزفدی از آن شما یادشاهی عم 


پش بری ز٣۰‏ اردان ۷ هه دل تشن خرس 
Inter. P.—2.‏ = 
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نده نمانمی * اکنون ياظفر مارا باشد 

یا به شیر کشته شریم ۰" و تعبهه کرد ند ر هر 
یکی از ایشا پادشاه زاد؛ برد که بمردانگی مثل 
توت و همه پرشیده بودند ر پر سم" ر روی 
بروی "نادند و حبشه را شستند و شمشیر در ایشان 
ستنه " ر اهل یمن دست بر آرردند و ټک تن 
را از حبشیان زنده نگذاشتند ؛ ر آن لشکر دیگر که 
بر راه حبشه رفته ‏ بودند پیش "از ۳ رهن که 
در پم بر حبشیان انتاده برد رنتند" راحبفه 
"گرفتنه ر مستولی" گفتند " ر چون یس ر حبشه 
پگرفت قصب عدن کرد ر آن را بگرفت ر دزمان 
اور بر نار دوا در ا 
بنیاد آن از سن و ارزیز ر عمودهای آهن " ر 
اکنرن مشرعة عدن آن شر ا(شت ؟ از در انار 
او کتابي تمنیف کرده اند ز او را خود تصنیفات ر 
وصایا ات که تال :ان تا ملو اباش از 
میت ملک او چبل و هفت سال و هفت ماه 


گفت ای ملک الملرک ! بدین. قدر مردم 
با ایشان چ» توان کرد ؟ ** انوشرران جراب داد که 
بسیار هیزم را اندک مایة آتش تسام برد ۱ 
ر بفرمره تا هشت پاره کشتی راست کردند 7" 
ایس مردم را با ساح ر ذخیره درنشاندند و 
ی رار مردام را با انیب ره 
قیرانداز در کشتی ها نشاند و بجانب حبهه 
فرستاه " و آن قرم زندانیان که نام زو یمن 
بودند مقتمی ایشان ورز جن نوی تین 
ساسان بن بیمن (ر پل نہرراں که رسای 
سرای عزیز را اجلمم الله است بعراق ایس 
مر ہیں به] فریں کرد ہ است )و چوں گفتسیبا 
رندند, در کشتی. در دریا غرق شد رر شش 
کشنی ماند رر چرن "بعنار یمن رسیدا ند و 
رز جملة ذخیره وا خلت که مانده برد بدربا 
انگند. و کشتی هارا.آ ٹن زد" ومردم را گفت 
معلرم است که اگر باز گشتیمیٌ کسری ما را 





بد رگا 


اه ار آمی بشکایری حبشته ر نمسرد که 
سی هزار مرن د ریا عب کردند ر بلا اصق فرر 
گرفتند ر زنان را رسرا کردند و دقتہای 
بی 7 رم ا اتوگروان«(ندیشه کرد و گشت 
که دین اه یمن دیس ما نیست تا تصرت 
ایشان ا اما چون استعانت بما نسودند, اگر 
باری ندهیم تام و ننگ باشد " ر اگر لشلزی 
فرشتیم و انا هلاک هرتد تیک "تباید" پس 
رای ژد که معبرسان را که رری رها کردن 
قان نبرد از فرزندان ملرک ر سپاههان هم را 
برگ و سم دهد تا آنجا روند " اگر ظفر 
یابنده خوه هسآنجا باشند ر اگر کشته شوند 
خود ایشان رمالی یابند " ر فرمود تا باز 
داشتگن را بیررن آرردند " هشب صد مرد بردند. 
همه !رز" فرزندان اسامادیت و9 رک و 
ایشان را محبرش میداشسك “ر وایشان را ترتیب 
ور ساز و سح تمام:داه + و سیف تی یزن اررا 








ر موافعه بر ملک هند ناه ۰ پین تصد مین 
کرد رز ملک مین بی جنگ پیش سد و صالهلی 
بيار آررده و مرافعةٌ بر خریشتن گرفت 
و قرار داد که بدرگه ار آید بمد‌این * ر چرن 
باز کشت معلرم کردند که خزر مسترلی شده اند“ 
ر هپچس دفع ایشان نمی تراث کردن؛ کسریی 
آنجا رضت ر نکایتی عظیم در خزر رسانید ؛ 
ر ایشان را قبر کرد ر هن دربندها را عمارت 
کردن فرمرد؛ و مردم بسیار نشاند و آن اعمال 
ر رلایت ها را چون شروان ر شی ر دیگر (عسال 
بنان‌پاره بدیشان داد تا آن نغر مضبوط مان 
و نرای ملک خزر بستد که بدرگاه ار آید " ر 
رین مات عرفة برو بف زمره 
بیمه سرحت‌ها* دزها و حصنها ساختنه " و لشکرها را 
EE‏ کردا تغور ناه رمي شب 
ر عمارت راههاي مس بر پا ر مانند این 
خیرات بسیار کرد ۰ و سیف نی یزں؛ ملک یمن 
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(نطاکیه با خریشتن آررد * ر شهری بر که مثا آن 
در هلری این بنا کرد و مردم انطاکیه را بیاررده 
برد در آن شہر نشانه و آن را رومیه نام کرد" 
ر بعد ازان بجانب خراسان و ماور[النهر رفت 
ر رایتبای که در میں پدرش * قباں؛ از دست 
رفته برد * چرن زاولستبان ر طخارستان. و بلاد شند 
ر دیگر اعمال “ باز دست آرره ؛ ر درعبد ار خاقانی 
رر قافم این فی 
و مان ایشان بآغاز خاف رخصرمت روی نرد 
پس انرشرران صلح درآن دید با ار صلع کرد 
ودختر, اور «خراست * و ,قرار دادن که ماوز[ بر 
با فرغانه انرشروان را باش بسبپ پیرنمیر از 
آن جانب فرثانه هر چه ترکستان است * خافان را 
باشد * و چون این مصاهره کرده پپردند" باتفاق ریی 
بپیاطله نہادند رر ایشا رل قمع کردند 1 کین 
غیررز از ایھاں بترختند و چرق لو آن جا باز 
گشت قصد هند کرد ر نیمتہای بسیار آررد 





درخت زیترن * از هرشش درخت * خراج يک 
درم * و جزیة سرها : از کساتی که جزیه گذار بردندی 
از طقات زسایا * بر سه نوع.ستنننی * هو سال 
توانگران درازهه درم " ر میانه تر هشت درم“ 
و کتر چہار درم" و بہرسال یک بارستدندی * و چرن 
بزین طریق تانون .خراج بنباد بر استعرار" تخفیفی 
تمام در حق رعایا پید! کشت ر جان رریآبآبادانی 
او تفای جمانیان اررا ” عادل * لقب نادند ۰ 
هون از ترئیب" فارع گهست بماتی" نرذگ 
آنگ» رری باطرات ناد" ر آغاز بغزر رزم کرد 
ر تسطنطینیه بشاد و ملک الزرم را بگرفست * 
پس آزاه کرد و از جلی نقاند» بس ما که خزالن 
ار بر داشت و کر ار بستد با ار قرار داد که 
در ستشان ر بار بخدصت دراه کسزین آید 
E‏ از ررم باز دی تصن انطاکیه کرد 
و گرفتت» ز انظاکیه بخورش آسد اورا* ر بفرمود 
تا شل انطاکیه بر زدند * ر قرمی را از اهل. 
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را وی و انروس هی 
معرفت را "هی عمل ف فرمودندی و منع کرد هیچ 
بی اصل یا بازاری یا حائیه زاده دبیری آموزد - 
و شرح آیین ها ر ترتیب های از دراز است؟ زر 
در کار خراج نظر کرد و آن را سخت بی ترئیب 
دید * رپیش از وی چنان برد که از جای سره 
یک مرجره خراج برمی " راز جای پنم یک 
ر همچنیی تا شش یک رسد " و رمایا ازن 
سیب رنصرر بودند " پس او بقانرنی راجب باز 
آررہ باتفاق وزیر ر,دیگر بزران " و بر جیان 
بل جسکت ی باه ود ی ر 
عفتبلی غله برم " از یک کون ازن قراج 
یک درم سیم نقره ؛ 

زسین رز برم" از یک گری زمین" خراج هشت دزم 

درخت خرمای پارسی " از هر چهار رخ * 
خراج ایک درم " خرمای دنل" از فرقش درخت * 
خراج دک درم“ 


ترتیبہای نیکر فرمرد و " مریں موبدان " را بر تضا 
و مظالم. گماشت " و موی بید که در معبر .از 
امیل تر ر عالم تر ر متدین تر از وی نبد ر 
گذشته از رزیر هیم کس مانند ار حرست نداشت" 
ر هریک از امعاب دیران ار صدری برد با امل 
رحسب و عام چنانکه باللی آن کس نبود" ر بر 
خصوص دراه و منفی ر حاجب تنرق هرچه تمامتر 
کرد تا بیدار تریں ر زیرک ترین و زبان‌دان تر 
و عاقل تر از همان بردندی ر گفت حاجب زبان 
پادشاه است با درران و ثالبان " و این در کس 
باید که از همه مرتمان اجان لت و اقل بر 
و رابوم در اعد ۰ رر ماب یور برد 
بسر خریش منمبی بزگ داشتی ر مردی بردی 
امیل ۰ فاضل " صاحب قلم و معرفت تمام؟ و نایبان 
داشقی در همه ممالک ر بریدںکں و مسرعاں بسار ؛ 
تا از همه جوائب آنچه رنتی ر تازه گشتی معرم 
ار می گردائیدندی و بر حسب آن تدبیر رها 
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انرشرران ررزی گفت وریز «سننی یاز ملک 
است و در پادشاهی رمال ر مملکت او مسگم و 
متصرفت ‏ و دست و زبان رزیر این سه قن باشد * 

و حزم درین است که از ععرهای ار غافل نباش 
و نیز بدین قاعده هیچکس غمز و دروغ بروزیر 
نترانه " کردن " ر پادشاه را بیبرده دل مشغرل 
داشتی که غمز که کسی نبشتی" اور ازبن گماشتگلن 
بپرسیدی در سر * اگر دانستندي خرد بگفتندی 
رگرنه تتتبع کردندی و راست و دروغ آن بنمودندی * 
رچنه بار که بزرجمررا بگرفنت ر باز داشت از 
آن برد که چون وققی غرزری" در سر ار شدی 
یا خیانتی اندبشیدی این کسان در سر باز نمود‌ندی 
ر ارزا پیش از آنکه اندیشة ار خللی آررده که 
در نتران یات باز داشتی " و بسبب آنکه بیدل 

بره :دیگر بار رها کردتی * و بزرجسیر اميل بود ر 
از خاندان ملک ر اندیشندی انشروان از .وی 
بیهتر ازن«جست :بودی .را دراهت» معانی 


© 
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چرن از کر مزدک" لعین ر اتباع ار فارغ گشت 
ور"متالک "و لهگر؟ خرش فظر "کرد ر ابا هه 
بزرگی را حکست بزوچمبر که رزیر؛ او بود الوشزر ان 
ترتیپ وزارت از, چنان. کرد که دبیر بزرجمر ر 
الب نزدیک ‏ کسری آم شد ترانستی کرد ز ما 
این آثالب را“ وکیل در “ خرانیم از بیم‌لرین 
اران“ سازعر گفتندی ر نیابت وزیر .دا رد" 
ر هر سه گماشتۂ کسری انوشروان بودندی .در 
خیست وزور او. بزرجم‌تر" و رھ و بذات شود 
ازیں سه کس هیچ یکی نتوانستی ٠‏ گماشت * و فرشل 
انوشروان" آن" برد اتا دبیر هز نامه که بجوانب 
بزرگ ر اطرات لیشتی ورخواند‌ندنی نک ان در 
سر معازم انوشرران می کرد ر رکیل در" از 
آنچه رنتی از نیک ر بد ,براستی منشافهه می گفتی 
و9 وا مصالم باز می موی وا نایب مال ‏ 
و معاملات نگ داشتی ر این هرسه مردصان * امیل + 
عاقل *. فافل *. زباندان * سدید. بودندبی"" ر گویند 
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روز هر که در مالک کسر بودند از آن شان 
گرفتار آمدند " ر آن را که کشتنی برد فرسرد تا کشتند " 
ره رکه باز داشتفی برد فرمود,تا حبس کردند " و آن 
کٹل که بجای _آن برد که تر تبول شایست کردن 
کردند ' ار جهان از لیشان مانی ماند و مالبایی ایشان 
ر خزالن مزدک ر گراع و اتباع جعع آررد؟ ر فومود 
تار هزچه ابظلم نیا بطریی اباحت از.مزدمان , ستده 
بودنه با ایشان دادن ؛ ر املاک مردهان که غصب 
کرده برد جمله , بارباب_دادند. ر هر مال ر گراع و 
ملک که ,کترا شدارندی|: پدبد نوی بر 
درریشان رمستخقاں ر مصالم نغرر قست و 
بعش کرد“ ر یک دینار از آن اثارات بخزانة 
خویش نگذاشت و ببیم سپاهی نداد" الا که همه 
در خینرات مرنت گرد را زنان. مردمان که مرد 
بیلانه بر طریق اباحت داشته بودن و, فرزندان 
آررده هر که رحبت کرد زنْ را با ار داد" و فرژئد را 
بدان کس داد که بدو بیشتر شبه داشت * و 





آتفاق هدست شدنه " و فرماننا نشت همه مه 
ر ممالک' ار درمیان هر نرمأنی نسختی از (باع مزدگ 
و رد 
و معبرش کنند " روجزن منرجان دز امد او تا بر 
شتا مجله خوانی عظیم نپادنه " و مزدک را ور بان 
نشانی * ر خود پر سر ار ایستاد ز درهزاو مرد .از 
داعیان ر مقدمان ر اتباغ «مزدکی, بر آن , خوان 
یخی رد سا رت ریق گرد بشیده پدرامن 
ی رون را ار را اه دازنه ؟ ودر 
لشت‌ها در ریہ پیرامں مزذکیان " که بر خوان 
نشسته بودند " در گرفتند * و الوشروان تب زیلیز 
در دست داشت › و بعضی گویند ناچشی ؛ وال 
کسی کہ تبرزین ر ناچغ ساخت ار برد .و از وهر 
ایس ار ماشه تا ,مزدگ ول بان رم ,نشب کد عر 





اد روز مپرجان را آن: جیا 


نمیتوانست , داشت ر انوشووان بی زخم سرمزدگ 
جر اش کیو رل تج هابر [فیختت ودر آن 
زندیقان پستند و جمله وا" هدک کردند * د ۳ ن 


۳ 









و 

: را مشررفان که از تبغ تواند " تا ایشان هر یک را 
بمتمپی و شغلۍ کمارم؛ ر نسختی طیقات سپاغی ر رعیت 
که ذر بيعبي ؛تراند اتا هر کس را برتی رم‌نظری, و 
نیکرگی ارز مزدک_ در تست بریں جمله کرد ا 
چناننه اگژون. از صد. پنجاه هز ار مرد برد مدن “ پس 
ار رای اور ا ا مجان الزدیک . آم شرع 
و می خواهم که هراک از داعیان ر سرفنگان ر معرفان 
اتبا ا #جمله را" بخوانی تا این مبرجان_ بدیدار 
ايعان اکم و همه ,را" بر هر کرها ر شغلا گمارم ٩۰‏ 
مزدک اما نبهت تا هد گن رری بمداین نہاډد 
ار اثیشروان با لف خرش قاعده نهاده برد :. که روز 
ران خرا( فا عظیم خراهم نبا ر مزدک ر اتباع. 
ادرا ال فشانم و من بر سر مُزدک بایستم 
ر سم برهنه در دست گیوم "پر شما شک باید که 

در زیر جامه ساح پرشیده دارید پنبان *. و چرن من۸ 

مزدکت,را بکفم با زخم که زنم شا هیر در نبید 

و همال ر بر آن خوان رپا کنید ۰ ر هل سم 
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1 ۳ 1 
مزدک را پیخام داد که مارا معلوم ست که تر 
بر حقی و اکثرن 
ا که یز عادت تزدوک.ها می" ال "رو لوین راست ۰ 
(#مطوم ما می گردانی " ر منزات خويشر ۸ نزدیک ما 
هرچه معصورتزه انی ۰ مز دک نزه‌یک, ار" آم٠‏ ر 
انشروان اررا راما نیمرد. بیش از حد ؟ ز خویشتن ( 
را چنان در کف ار نہاں که ان دک بد اشت که 
انوشروانترا مین کرد" و مدتی با ار هم وع جل * 
می بود“ چناقہ جہانیان انوشروان را در بان گر 
بوداند از [نچه باط حال نمپدالستند؟ ر هر کجا _ 
یکی برد از دعاق ر اتبام مزدک سر بر آرردند " و 
آشکارا دعوت می کردند ؟ انرشرران ت کہ آن 
سگ زندیق را رثوقی حاصل ۴ یک رزز 
اررا گفت ۲ بدان که من ازن حم او خده‌تگاران 
ونم ر. ام خیم یز اسقم “ ر می خواهم که 
آبهاي هر کسی از ايشان یکی را ازن شما بگسام + 
نون اتی نویس بذکر اعیان ر تا ر متصرنان 


5 








برد * ر شرح ماثر ر منا ب ار دراز است ر بر آن 
مه درین کتاب اندک ماي از 
,الي آن کته ید" دز کف: مداردولت بر 
دیں است " ,و تا از کار ی فارغ نيفتند بچ ١ز‏ 
دیگر لفات ندرا کرد * و لشکر را باید که دز دین 
اعتفاد شبتی برد ؛ ر مدبران را حافر کرد بعشرر 
بزرجمر که رزیر از برد ' رر ايشان را گفت بدانید که 
این مز و کا ملک مي طلبد زر پدرم از کار ار غافل 
برد و مثل بر همان مانی؛ زندیق؟ اس که جح ما * 
“رام ہں هرس.؟ ار را" بعشت تا فتنه ار از عالم 
ور نفست ؛ اکذرن تدبعر ای مرد می باید کرد " شا 
چه مراب می بیتیں و ۰» هگا گفتند "ما بنده ایم 





ر این اندیشه کی کرد؛ دلیل (ست بر ث 


انشرران گفت ایس مره تبع بسیار ر شرکت تمام ,, 
داره " ر اور جز بکر هلاک نتوان . کردن * رگر ند , 
این کار بر ما دراز شوه ؟ اکنون امن سر نبفته دازيد ٠‏ 


تا ما تدییر ار کنیم * ر برین. برخاستند و (نشرران 
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[نتخاب از کناب فارس نامه 
تالیف 


ابن البلعی 


(حدود سال سئه 0۱۰ ۶) 
کسریی [نوشروان ءادل 


و چون پادشاهی بر کسری انرشرراں عادل قرار 
گرفست عبود اردشیر ہں بابک پیش نباد " ر رمیتبای 
راکاد آن ردام ار بست ؛ و هر کجا 
کتابی بود از حمتبا ر سیاست میخواند " ر آنچه ار 
ختیار آم از آن برمی گزید وترمی بست: ر قامده 
نباد" در آیین پادشاهی ر لشکر داری ر عدل میان 
جانیان که مانقن آن هیم کس از ملری فرس ناد 








"۷ 
مفعه 
۱ - انتغاب از کتاب فارس نامه ( ابنبالبلخی )۱ 
۲ - افتخاب از که ر دمن ( ابرالمعالی نصرائه ) ۲۰ , 
ی از اخلاق محسنی ( ملا حسین 
رافف ل فی ) ۳۴ 
ا 02اب از نارستان ( قاف اخس غغاری ) ۷۳ 
0 از ایم ( مس اح رازی) ۸ 
۹ اب از مکاتیب اررنگ زیب 1۹ 
س (نتخاب از ریاض السلاطین ( غلام حسین سلیم ) ۱۱ 
۸ ی ائلضاب از تاریخ ساسانیان ۱۳۴ 








٩‏ انتخاب از تاریخ ادبیات ایران 
( دکتر رفا زاده " شفق ۰ ) ۱ 





